سیمر غی / 51۳060۲91 
22105 "6011101 


۲ 0۴ 0101۳021[ 0۳01109001016021 چ : سیمرغی / ٩1۳000182۳01‏ 

2701-13 ۵۵۷ ۱۱۱۵۳۵ .ععناانن صهتصه1۳ 0ج ۳۳۱5۲16161۱۲ 
۵۵ ۴1۱۱۱050۳۱۱6۵ 96/6610 .2024 ول رد3 2۷۲۰ رد ۳۵۵۱۵عل 

کی 11:6 - ۱۵۱۱۱۲۱۱۵ 11 0 ۱0۵1۵ 116 .(5) ۲۷۲۱۱۵5 ۳۲۵/11۱6601 
۰( 0 


18. 5 )2024(, 3 


برگزیده نوشته های فلسفی و سیاسی 
انديشه های 


منوچهر جمالی 


:(5) ۷۷۱610۵5 ۳۵۱106۵1 ره ۳۱۱۵80۵12 9۵۱6060 
1 ۵ 90-۱7وباظ 


قهقهه برقها 
بوسه اهریمن 


منوچهر جمالی 


۸ ۱ فول! مطا رعصتصطه۱1 مطا ۵۶ عصتطع‌بنها مط]" 
قهقهه برقها 
بوسه اهریمن 
۰ همم باصع] ۱۷ وه 


18. 5 )2024(, 3 2 


۰ 01۳2006 آه انمض رتاقصصعز عطم‌هم‌باصع]۱۷ 


18. 5 )2024(, 3 


11۳001658 


۲01۲108 ۲۵/2۵۵6 

6 ۱۷۵5۵۷۵۵ 7 ۱17216782950 
فتصتج 1 / 16و1۲ 61250 
0صحادعاباه([ 
۱۱۱۳۰۱۱۱۵۸۱۰۱۹۱۱ 

"]61. + 49 6081 6 88 49 

ی ۱ 


۸901(۰ مصهعه ۷ 0هصمصهطم]) 1امصصع عطامطمنصها ۱ :صمصص هناش 

اما له /۷۱ 0۵0 مصهعع ۷ .0 وامممته ۳‏ ناموت۱۱ /صمصمجوت|ا] 
۳۲۱۵806۲ 

تصحتظ مصمعه ۷۲ ماته۱۲ من :صمصصنه‌ماععهه نا 

فقو ۷ ۱۵۲۲۵ ما01 :([۳۲۵۵2۵ .۵ع) متصفتظ مصهعع۷۲ تقطامنا. تممصصا:وهام‌موبه۲۱۵۲ 
کامه۲۵ ما۲۲ بوخ 


4 ال :اه کمصصام ۴۳50 
۷۷۷۷۷۰1206 :1۵0۴۵161021010 
4 و۲۵۱ ممتا۲0 :فاطم وم 


.4 ,19118201 رولم۲۵۲۵۵ ۳۲0۱6108 0) 


1. 5 )2024(, 3 4 


انديشنده 


منوچهر جمالی 


سخن پایان که 


در اغازامده ات 


من پس از پایان دادن جستجوها و اندیشیدنها و آزمایشها و تصحیحات و 
پیراستن افکارم از اشتباهات و لغزشها . آنها را نمی نویسم . من در حین 
جستجو کردن » درحین کورمالی کردن » در حین اندیشیدن در حین 
آزمودن . مینویسم , و در ادامه جستجو و کورمالی و آزمودن . آنهارا در 
پیش نظر خواننده تصحیح میکنم . نه آنکه فکری را که در پیش کرده ام و 
ننوشته ام ( یا چاپ نکرده ام )۰ تصحیح کنم و خواننده 9 فکر تصحیح شده 
را » در کتابم در پیش چشم خود بیاید . بلکه هر فکری را که در پیش نوشته 
ام ؛ تصحیح نیکنم . و همانسان دست ناخورده باقی میگذارم . ولی 
درآزمایش تازه ای که از آن فکر میکنم , آنرا تصحیح میکنم . فکری که در 
آغاز میآبد , همانسان که برده است بجای میماند . « فکر تصحیع شده » . 
یجای فکر اول نمی نشیند . چه بساتفکرات يك انسان در سراسر عصر . 
آزمایشهای مکرر برای تصحیح کردن يك فکر است . 

اين تجربه ناگهمانی غلط بودن فکر پیشین . این جربه آنی تنگ بودن فکر 
پیشین , اين تجربه قربب خرردگی از يك خیال بر انگیزنده . این گمراه شدن 
در پی کردن يك نشان » ارزشمندتر از بر خورد مستقیم با حقیقت است . 
انسان , يك تجربه را میتواند در هزار عبارت بندی یا فکر غلط بگوید و همه 
این افکار . با وجود غلط بودنشان . با وجود دورافتادگیشان . باوجود مسخ 


لا بست 


کنندگی آن تجربه در خودشان . بدان میارزند که نوشته و گفته بشوند . 

من درکتابهايم . درپی آن فیروم که « نظر خودرا در باره يك موضوع » . 
پس از تجزیه و حلیل و مطالعه کافی . بنویسم . ما با چنین روشی ۰ « جریه 
اندیشیدن زنده متفکر » را در نمی یابیم . ما 1 محصول نهائی تفکرات » او 
را در کتابش پیش خود می یابیم . 


۳-4 
متفکر , نقاشیست که از جربه ژرف و ناگهانی و یکباره ای که کرده است » 
صد ها طرح میریزد و میکوشد بلکه « آن جربه فرار و گریزنده و تصرف 
ناپذیر » را در این طرح ها ی آزمایشی , بنگارد ( شکل و چهره بدانها بدهد 
) .ولی يك تجربه ژرف و تاريك و آنی و گریزنده را نفیتوان در هیچ شکلی و 
عبارتی و اصطلاحی و نمادی به دام انداخت . ولی همه این طرحها ی گوناگون 
و غلط و کج و معوج » رد پائی از آن تجریه را دارند . 


> > << 
جلال الدین رومی میگوید « انسان ۰ آن چیزی هست که میجوید » . یا به 
عبارت دیگر. انسان . آنچیزی میشود که میجوید .ولی آنچیزی را که انسان 
در تاریکیها با کورمالی میجوید , در ست همان چیزیست که انسان را به خود 
میکشد . جستن انسان در تاریکی , پاسخ به « حقیقت کشنده » است . 
کورمالی در تاریکیها. متلازم با یقینیست که ما از این کشش تاريك و 
مجهول و گمنام , در خود بطور زنده احساس میکنیم . ما میتوانیم در 
کررمالی خود . کج برویم و اشتباه بیندیشیم و در عبارات ناسازگار» سخن 
بگوئیم , ولی در اين کژیها و اشتیاهات و مسخ شدگیها . کششیست پنهانی 
به حقیقتی که در آنی ناگهان تجربه ائی از آن کرده ایم ۰ یا ناگهان در آنی 
آنرا جربه خواهیم کرد .ما ناگهان . در يك آن » آن چیزی میشویم که میجوئیم 


و مارا به خود میکشاند . ما هزار بار در رقص خود بسوی حقیقت , به 
هت 


حقیقت نزدبك ۰ وسپس از آن دور میشریم . حقیقتی که مارا ناگهان با شدت 
بسوی خود میکشاند , ما رقض کنان به شتاب از کنار او میگذريم و نه تنها 
از او دور میافتیم بلکه از اوميگريزيم ء ولی باز مارا ناگهان به خود میکشاند 
و باز با شتاب اورا پی ميکنيم و گریز ما از او . تبدیل به شکار کردن او از ما 


۵ 


میشود . 
2۸2 
فیلسوف مانند هنرمند . دنبال جربه های تکراری و مقایسه پذیر و مشابه باهم 
نمیگردد . فیلسوف . دنبال تجربه هائی نمیگردد که با دوام و تسلسل و وسعت 
کار دارند , بلکه به دتبال تجربه هائی میرود که با آن و تصادف و نقطه . کار 
دارند . فیلسوف . شکارچی ایست که دنبال گریزپا ترین شکار میرود ۰ که 
ناگهان و بکبار و در يك نقطه , در دامنه زندگی انسان » نمودار میشود و 
مانند برق از دامنه دید و جربه و معرفت نا پدیدار میشود . تجربه هائی که » 
شرم از مودارشدن » دارند. 
تجربه هائی که شرمزدگی از نمودارشد نشان . سبب میشود که جز يك لحظه . 
بیشتر تاب نُودن خود را ندارند . و تجریه هائی که ما آنرا در اثر نشناختن 
این شرمزدگی . اهرینی میخوانیم ۰ چون می انگاریم که خود را در برابر مااز 
دید ما که معرفت مداوم و مکرر میخواهد می بندند ۰ می انگاريم خودرا از ما 
نهان میسازند . ما اين تاریکی را که آنها برای شرم خود لازم دارند ۰ تاریکثی 
میدانیم که آنها برای ترس خود از ما , ترس خود از حقیقت . لازم دارند . ما 
دنبال تجربه هائی میرویم که ناگهان در برق زدنشان مارامیانگیزند , ولی پس 
از از اين آذرخش , در دل تاریکی ها فرومیروند ۰ و خود را از از دستبرد 
معرفت ما خارج میسازند . 


منو چهر جمالی 


۳ 


۰ 

(ر بوسه اهرکن ( 
۱- سرودی که جهانی را به جنبش آررد ون ری تسد یت ۲۲۱ 
۲ - عمل هم باید مزه داشته باشد ی نی وس میتی ۳۱ 
۳ - انگیزه , همیشه اهرینی است ما مر تست ۲۱ 
- انگیزنده نه آموزگار و 
۵ آیا حقیقت را میتران یادگرفت یا درس داد ؟ ی تین نی ۲ 
-٩‏ ژرفترین و شدیدترین و دامنه ترین تأثیر وا تس تست ٩‏ ۲ 
۷- من چیزی را میجویم که گم نکرده ام و 
۸ - کشف بزرگ سقراط موی ی و وه ماه موه نها عم وم ۱۳ 


۱۳ آموزگار . قدرقند ات میا ی یم یت مر و هی رف شوه من و‎ - ٩ 


- تأثیر انگیزنده عمل ی ی ی ی ی ۳۱ 
آواز . آپستن میکند ۱ 

۲ - بوسه آهرین و 
۳ - در بی انگیزه ی ی رد هراودای مات دیفم ۱۲۳۵ 
+ بشوه رویز ی ۱ 
۵ - رابطه انگیزنده با انگیختگان روم مه مه ناه اه معا هناد یه ماج مه 2 
سجا یتک فیخراهد انگییده بشرو: ۲ 2 
و وی فریب میخوريم ؟ یه موی وه ماس ون ۱۲۱۰ 
- اوج غنا و احساس قعر بیچارگی اه ما مم حع هی یس وان 6 

- پیکار واژه با آهنگ 4 

و و وی 9۲ ی یو ی ۱۵ 
۱ - نفخه خدا بجای انگیزه اهرمن هعرج هی ی مه یز 3 
۲ ایان و انگیزه ون و ی 
۳ - جبرئیل - روح القدس - تفس و ههد 29 
آنکه میانگیزد . خود پیدایش نی یابد اک 
هنرهای زیبا و اخلاق ی ریت مس > ایو و اد موی ی و سس یی ۰ 3۷۴ 
ها . حرفه نمیشود یی ی و ی 7 
۷ - هر مانعی . میانگیزد و مر ویوی روع زونه فا میت درس همه ازع یی 8 
۸ - نکته ای که برق میزند مر دی سر ۱ 
- متمرکز ساختن فکر در يك نقطه 2 
- امکان . اتنگیژه است یی و یت مروت و کب موه موه مر مه کف ی 36 

۱ - حکومت عقل , ایجاد ملالت میکند م مامتتی ص عم نی ۲ 
۷ - از معرقت تزا ۰ به غیال انگیونده ۱ 
۳ جرا حکومت عقل پر خیال ۲ ی 
۶ در حالت انگیختگی . مائدن کر 


و بت 


۵ - کشف موسیقی دیوی 
۰ - خیال ناشناس ی ۱3 
۷ > غبالیکه سرانارا مینتناند وفترت ی بددا 1 
۸ - خیال به جای حقیقت 
۹ - روشتی عقل و تاریکی خیال متسه سا و تمه نمی ی لا 
۰ - از خواب بر جهیدن ماه رهم واه اه ع هد عم ره و و :۱۴ 
۱ - از ملتهائی که فرهنگ دارند ولی بیفرهنگند باس دی ۱7 
۲ - آیا شاعر . انگیزنده یا آموزگار ملت است ؟ تور تین ما 
۳ - چگونه مطالعات تاریخی . قدرت آینده آفربنی میشوند ؟ ۸۳ 
6 - اهرین ۰ میگسلد ی ی مت ی ۱۳ 
۵ - همیشه انگیخته شدن ۲۲ 
1 - ما آنتن برقگیر هستیم و 
۷ - این یا آن ۳ 
۸ - شیوه خراندن يك کتاب خ هه عم هه اما که اجه هیده ی وی ۱ 
٩‏ - ما پا «درخودگم میشویم » .یا « ازخودگم میشریم » ی 
۰ - تصادم دو جربه جزئی به هم تهج و مه فاد مه مه و ی ٩۳۲‏ 
۱ - نیم تنه ها هه ی مه هه دقع مه ارم و اه م رین وی ۱ 
۲ - رغیت به یقن و رغبت به گمان هه مه ۹ 
۳ - آمیحتگی افسانه و حقیقت او ره ما امه مب وان بنویزی پم ٩۲۱۰‏ 
6 ب سقوال ی ی اه ۱ 
۵ . قاعده و استشناه و 2 
٩‏ - اندیشه های لنگ ما اهامای متس منود مسبتع چر ۱۲ 
۷ شاگردی که از آموزگارش سر می پیچد بش تست ۲۸۱۲ 
 . ۸‏ رد وفع سوه عم و وت سیموم زرف اه رم مرس موس رام میسن میگ ٩۰۵‏ 
٩‏ - گرد آوری تجربه ها ۱۲۵ 
۰ - در آغاز . هیچ برد وه تسه موس خ ریواصت ری نوی سس 518 


۱ - خدای رتجیر ی ی روج رم ی ای و نیو ۲ ۴ 

- انتقاد اصیل ی یی ۱ 
۳ - بخشندگان انگیزه ی و ی ی ی ی ۳ 
6 - مهراهرین - شیرینی آهنگ - تلخی کوری اه تاه ها باه وی متام ٩‏ 

- سخن گفتن در امثال و تشبیهات ی ی ۱9 ۱ 
۷ هر وندگین ی ان و و ی یس ۱ ۲۱ 
۷ - هر کمالی . هم خود نازاست و هم دیگران را نازا میسازد ۱۷ 
۸ - آنچه علت مرگ سقراط شد هم نت کی ۱۱۲۲ 
٩‏ معما . هرگز پاسخ ندارد ی ی ی ی ری ی ی ۱۱ 
۰ - این اهرهنست که دیالکتیکی میاندیشد باه وه مج ماه مت ی ۱۳۱۷ 
۹ - فعرفت ۰ فکا و راز اسث ۳۷ 
۲ - حقیقت . مانند شکار . انگیزنده است یت ی ۰۱ ۱۱ 

ان جلوه کردن ۸ 
۶ چرا سئوال در باره حقیقت » بی پاسخ میماند ۱۲ ۲۱ 
۵ انگیزه در هنر و فلسفه و دین و و خر ام ی ۱ 
۰ - عمقها و برتها و 
۷ نشانها . بجای مفاهیم سم یقت مد باق اضق ۱۳۲ 
۸ - بیرون جهیدن اآندیشه یو مج مه مر ما مج مهم عم شوه ونر پیب 3۳۲ ۱۷ 
۹ - آزمایشگری و آذرخش رز 
۰ - مر مین معرفت: و غیال و مس ۲۲ 
۱ - آنجه میتوان بود ی 
۲ - آهنگ کلمه فد 
۳ - شوق به رستاخیز 
۶ - راه بازگشت به آغاز ۰ بسته است و و و مس ۲۱۲ 
۵ - تحول آسمان روشن به شب تاريك یبد 
۷ - هر انسانی انگیزنده است 7 


۷ - زيبائي يك عمل یا اندیشه اخلاقی .7:7 
۸ - انگیزه , آنیست ی 
٩‏ - پیکان انگیزه اه او و اف و ی ۱3 
۰ - فیلسوف . انگیزنده است نه آموزگار ی 
۱ - هر انسانی . انسان دیگر را میانگیزد ره مدای ۰ ٩۵‏ 
۲ - انگیزنده سازی آموزه های حقیقت مه فا ین خی ۱9 
۳ - هم آموزگار و هم انگیزنده سا ی ۱6 
۶ - فریبا ساختن حقیقت ی مه ی و ور خی مارد ای سم ۲ 
۵ - مجازات انگیزندگان : 
٩‏ - ابلیس و آدم ی مرت ی وی مین ۲۱۲ 
۷ درازی رو کوتاهی و مر وس و توا و وی ۱۱۱ 
۸ - شاگرد شاگرد شدن و وی تس سس ۵ 
اس یاه در حفیف ورگ اه ۱۳ 
۰ نظامی و پوك پرستی پیغمبران اک ری ی 7۲ 
۱ - واقعیت ملالت آور . انگیزنده میشود ۱۲۹۹ 
۲ - سقراط و گفته خدا یه ای وه ما مج جح ی ده مد :۱۲ 
۳ - پیکر تراش خود شدن جسه یعدم ما که الاک هه ماعبا اه جا بو ۳۷۵ 
۶ - گذشته . علت آینده نیست ۱۱ 
۵ - وصال . فقط آنیست ی ی ی 0 ی ی ۱۳۱۲ 
۰۷ - هر اثر هنری » نشان انگیختگی يك آنست مخ 13 
۷ - خیال خدا کم ات ای ی ۱ 
۸ - غایت . انگیزه عمل است و ی و مب :۱ 
٩‏ - بپیوند ناپیدای در نابغه تاه و امش ۲ ۱۲ 
۰ - فکر هائی که صد ها بار رد شده اند ۸( 
۱ - تخیل و تفکر . دشمن ر بارهم ی اد ریس خی ۱۷۲ 
۲ - سئوالات ابدی سب متفه ماع یشم جیقه اع ماه مره اجه ماع جع ۵ ۲۹۳ 


۳ - يك نقطه تاربخی ی و ی پر وی ی ین ۱۱۱۳ 
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سرودی که جهانی را به جنبش انداخت 


دیوی رامشگر و به عبارتی بهترء رامشگری که سرودش انسان را دیوانه 
میسازد ( دیو گونه میسازد , دی میسازد ) بدربار کیکارس راه می یابد و 
برای او سرودی از زببائی میهنش که مازندران باشد میخواند و از زیبائی 
میهنش میسراید و مینوازد ,و این سرود و آهنگست که کیکاوس را دگرگون 
میسازد و به سودای فتح مازندران و بستن دیوها و « انجام کاری که بر تر از 
کارهای جمشید و فریدون و هوشتگ و ۰ است ه میاندازد » کاری که برتر 
از « زدودن همه دردهای انسانی با خرد » و « آفرینش داد بر روی زمین » و 
« پیدایش آتش » باشد. و همین سرود . بشیوه ای اورا میانگیزد که سخنان 
خردمندانه همه پهلرانان و مشاوران و بزرگان ملکت نفیتواند کوچکترین 
تغییری در رأی او بیاورد ۰ و او ست که دز اثر انگیختگی از این سرود به 
بیکار با مازندران و دیو سپید مبرودو سپس او و سپاه ایران گرفتار میشوند 
و کور میگردند . و رستم برای رهائی آنها هفتخوانش را می پیماید , تا آنچه 
را این سرود در دل کیکارس انگیخته بود . آرام سازد و آن کوری و تیرگی 
چشم را که از همین سرود . پیدایش یافته بود , بزدأید . 

يك سرود و آهنگ . کیکاوس را که شاه ايران باشد . میانگیزد تا دست به 
کاری بزرگتر ازآن بزند که میتراند . بکاری که تا کنون همه مقتدران » دلیری 
آن را نداشته اند و حتی خبال آنرا به خود راه نداده اند . اين تأثیر شگفت 
انگیز يك سرود و آهنگ کوچك و کوتاه برای یکبار. که انسان را دیو میسازد 
از کجا میاید ؟ 

رامشگر.به هیچ روی با کلمات زیرکانه و ترطثه گرائه , کیکاوس را اغرا به 

1۷ 


رفتن به مازندران مفیکند , بلکه اشتیاق قلیی خودش را در باره میهنش 
مازندران به واژه و آهنگ میآورد . 

هدف رامشگر . فریفتن کیکاوس به جنگ با دیوان مازندران نیست . او 
کیکاوس را فیفریبد . فریفتن . نیاز به نقشه کشیدن و آگاهی از هدف خود و 
چیدن مقدمات برای جلب پنهانی دیگری به انجام این هدف دارد . رامشگر . 
بیاد میهنش . آهنگی مینوازد و میخواند و میهنش را به حد آرمانی میستاید 
و در دور افتادگی از میهنش » این میل و مهر پر تب و تاب خود را به میهنش 
در آن آهنگ و کلمات . منعکس میسازد . او . از اين یاد میهن و از اين 
مهر به میهنش لذت میبرد و در ست تجسم همین مهر و دلبستگی در آن 
آهنگست که میل و رغبت وشور و جوش و خروش طرفانی دیگری در دل 
کیکاوس بر میانگیزاند . 

« مهر و شوق به میهن » در آهنگ و چکامه رامشگر , ناگهان تبدیل به پ 
سائقه شدیدی از برتری جوئی و خطر جوئی و چیرگی بر دیوان و دیو بندی و 
جهانگیری و انجام کاری که تاکنون همه شاهان افسانه ای پیش از او حتی به. 
خبال خود راه میدادند ۰ میشود . 

او نمیفریبد , بلکه میل و رغبت و مهر ار در همان آهنگ و سرود و ۲ 
و روان و احساس و نیروی کیکاوس را تخمیر میکند . اشتیاق لطیف 

رامشگر به میهنش ۰ کشش و رانش طرفانی کیکاوس به جهانگیری و « 

التهاب به خطر انداختن خود و سپاهیان ملکتش » و « سودای کاری بزرگتر از" 
همه مقتدران کردن » . میگردد . کیکاوس به فکر آن میافتد که این «زیبا 

ترین سر زمین جهان » را از چنگال دیوان در آورد و تصرف کند و در اختیار 
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خود در آورد . 

« آرزوی دیدن زیبائیهای میهن » رامشگر . ناگهان تبدیل به « سائقه 
جهانگیری . سانقه برتری جوئی تاریخی و پشت سر خود گذاشتن همه شاهان 
پیشین و انجام دادن کار محال کیکاوس » میگردد . 


0 ۰ 


کار رامشگر. انگیختن است » نه فریب دادن . انسان .از موسیقی انگیخته 


۳ 


میشود . يك آهنگ که در خود . جسم یله میل و رغبتی است . میتواند 
سائقه ای طوفانی و جهانسوز و انقلابی در دیگری بیدار سازد . میتواند قوای 
نهفته دیر گونه ای را با بك تلنگر , آزاد سازد که سیل آسا سرازیر میشود و 
سنگریزه های خرد را با خود میبرد و از جا میکند . 

یکی از ویژگیهای بر جسته اهرین در ايران . همین نیروی انگیختنش بوده 
است . اینکه يك ضربه نا گهانی او ۰ استحاله به يك جنبش وسیع و شدید و 
عمیقی می یافت که همه را به شگفت میانداخت ر همه در آن شگفت فرو 
میماندند » و این ضربه کوتاه ولی تحول دهنده شگفت انگیز ش بود که اورا 
خاقیت متفور ساخت . ضریه ای که تا گهان . باعث پیدایش قرائی میشد که 
انسان در کاریردش » گیج و پریشان میشد . ناگهان انسان با اين انگیزه ناچیز 
. گرفتار قوائی میگردید که نه میتوانست از آنها بگریزد و نه میتوانست بر 
آنها چیره گردد و آنهارا مهار کند . و اين قوا. میترانستند هم مهار اورا 
بسوئی بکشند که نابخردانه بود و همچنین میترانستند اورا بکاری بس خطیر 
و بلند بکشانند . و همیشه در اين « تلاطم و جوشش قوای بی اندازه » ۰ اين 
دوسویکی بود که ناگهان بدینسر و ناگهان بدانسو رومیکرد . انسان در نوسان 
در میان در فریب بود . ۰ 


عمل هم باید مزه داشته باشد 


ما دیگر هیچ عملی را فیتوانیم بکنیم که بی مزه است ؛ چنانکه هیچ خرراکی 
را دیگر نمیتوانیم پخوریم که بی مزه است وفقط مارا تغذیه و تقویت میکند . 
همانطور که برای هر ماده اولیه غذائی صد گونه ادویه کشف کرده ایم تا آترا 
باتراج سضعاک بپزيم : طمانطوز در هر عدلی؛ چند گونه چاشنی گکری و 
تصویری و نمادی بکار برده میشود و با آن چنان سرشته و پخته میشود که 


بت 


فیتوان عمل را بدون آن چاشنی ها انجام داد و عملی بدون آن افکار و تصاویر 
ونمادها کرد . برای هر عملی , صد ها گونه انکار و تصاویر و فادها فراهم 
آورده شده اند که میتران همان يك گونه عمل را صدها گونه تهیه کرد و کرد . 
دیگر این خود عمل نیست که انسانی را ترضیه کند . بلکه این مزه ترکیبات 
چاشنیها ی فکری و تصویری و نادی هستند مارا به آن عمل میخوانند و یا 
نفرت و اکراه از آن عمل ایجاد میکنند . 

چه بسا يك عمل را میتوان دوام داد و تکرار کرد. وقتی ترکیبات چاشنی 
اش را عوض کرد . چنانچه با يك ایده آل و هدف , هميشه نیتوان يك عمل 
را اجام داد و يك اقدام اجتماعی و سیاسی را پیش برد . هر روز باید این 
چاشنی را عوض کرد تا رغیت به کردن مکرر آن عمل و دوام دادن به آن عمل 
باقی باند . حتی ادیان و عقاید نیز برای نگاهداری خود ۰ چاشنیهای خودرا 
رثا برض ند .با آنکه خود نیز زمانی فقط چاشنی اعمال و 
زندگی بوده اند . ۹ 
بنیاد گذاران دین . از همین دینی که فقط چاشنی زندگی و عمل است , 
خواسته اند خوراك انسان را بسازند و آورا بپرورند . « چاشنی » را به نام » 
مراد مغذی » به انسانها داده اند و چون خود . تبدیل به خوراك شده اند . 
نیاز به چاشنی های دیگر پیدا کرده اند حس دینی مردم نیز , همیشه با » 
چاشنی های گوناگون زد تا ذوق دینی از بین نرود . وحس دینی مسردم وقتی 
اعتلا ء فرهنگی یافت , نیاز به چشیدن و کام بردن از خوراکهای دینی دیگر 
پیدا میکند . 

حس دینی تا به حال در بسیاری از اجتماعات ؛ بر عکس « حس چشائی و 
بریائی و شنوائی » بسیار عقب افتاده و بدوی مانده است و با مزه کردن و 
برئیدن و شنیدن ادیان و عقاید دیگر . زود اکراه پیدا مسیکند و تن به 
آزمودن نمیدهد و از تنوع ذرقی اش بدش میآید . روزگاری میرسد که این 
حس دینی نیز » فرهنگ پیدا میکند و فرهنگی میشود و همانطور که 


۹ 


خوراکهای چینی و هندی و فرانسوی و ترك وژاپنی و ۰ برایش دلپذیرند 
. اين ادیان و عقاید نیز دلپذیر میشوند و این را به عنوان فرهنگ حس دینی 
و عقیدتی اش تلقی خواهد کرد که امروز لذت از بودائیگری و و دیروز لذت 
از برتائیکری و فرداً لت از اسلام و یا ممیحیت و پا مارکسنیحس و لوپرالیسم 
و .... فهتوان نیزد. . 

همانطور که معده ما فرهنگ پیداکرده است و از این خورشهای گوناگون لذتش 
را میافزاید همانطور نیز روزگاری روان ما نرهنگ پیدا خواهد کرد و 
خورشهای روانی ما با معیار لذتشان سنجیده خراهند شد . روان . میتواند از 


خورش بودائی و تائوئی و مسیحیت و اسلام و زرتشتیگری و تصوف 
و ۰ بر طیف لذتهایش بیافزاید و معده روانی میتواند همه را بپسندد . 


اين اکراه از اغذیه های دیگر ررانی . فقط از خرافاتیست که در گذشته پدید 
آمده است . در گذشته هم. انسان فقط همان خوراکهای محلی و موسیقی 
های محلی و زیبائیهای محلی اش را می پسندید . ولی معده و گوش و چشم 
مدتهاست که‌این تعصب را از ذست داده اند و زیانی تهردد اتلد . 

معده و گوش و چشم , همیشه پیشگام حس دینی و عقیدتی و تفکر بوده 
اند . تن همیشه در برابر روان پیشآهنگی کرده است و ردان را در پی خرد 
کشیده است . وروان هميشه نسبت به اين پیش آهنگی تن ۰ رشگ میبرد و از 
روی این رشگ . تن و حواس را تحقیر میکند و ابتکار حس را به خود نسیت 
میدهد . 

حس دینی و تفکر فلسفی , مانند معده و چشم و گوش . نیاز به مزه های 
انگیزنده دارد . حس دینی ما در اثر عادت های سده ها به يك دین و عقیده . 
بکلی بدوی و ابتدائی و وحشی مانده است . ما فرهنگ غذائی پیدا کرده ایم 
ولی از دیدگاه دینی وحشی و بیفرهنگ مانده ایم در حالیکه فلسفه راه به 
این فرهنگ یافته است . ما با مزه دین کاری نداریم . ما هنوز دین و عقیده و 
جهان بینی مان را بی مزه و بد مزه . قورت میدهیم و حتی به خود میخورأنیم 
و چه بسا در بسیاری کشورها » بزور به مردم به عنوان بهترین غذای جهان 


۳ (۳ 


میخورانند که خدا در آشپزخانه اش پخته است . فرهنگ هر سائقه ای ؛ مزه 
اش هست که میانگیزاند و با آن مزه است که میتوان هر سائقه ای را ترضیه 
کرد . از جمله سائقه جنسی با ترکیب چاشنی هاست که بامزه , با فرهنگ 
میشود . عشقبازی ( آنچه را اروپائیان 0۲0111 می نامند و در خسرو شیرن 
نظامی میتوان یافت ) . همین چاشنی زدن به يك نیاز وحشی و خام و بدوی 
انسانیست . در اثر پیدایش این فرهنگ عشقبازی ۰ شهوترانی ۰ عملی 
وحشیانه و بی فرهنگ شده است . اهرین . استاد همه چاشنیهاست , از اين رو 
نیز در داستان ضحاك , خورشگر است . خورشگری نیز بیان انگیزندگی 
ارست . نه تنها « چاشنی به خورشهای جنسی یا گوارشی یا شنوائی یا بینائی 
میزند » بلکه چاشنی گر همه ادیان و عقاید و فلسفه هاست . از این رو 
هیچکس دیگر این گونه خوراکها را خام نمیخورد .ولو بسیار هم مقوی و 
مغذی باشند , از خوردن خام آنها اکراه دارد . از اینجا نیز هست که همه اين 
ادیان و مشاید ز فلسفه ها . از افرین تفرت دارند. : چون فقط یا اوست گة 
خوشمزه و گوارا و مطلوب میشوند . با همه ضرورتی هم که برای خود قائلند . 
ناچار از کاربرد چاشنی اهرهنی هستند . ۳ 


1 کیره ۵ شا اهری: ۱ ۰ ۷ + 


انگیزه » به علت ویژگیهائی که دارد هفميشة تحقیر شنده است و بة آن کینه 
ورزیده شده است . انگیزه , تصادفیست , نقطه وار است . هیچیست که 
همه چیز با آن آفریده میشود . ضربه ایست , فروشکافنده است ( پیکانی 
که ناگهان در ژرف فرومیرود ) ۰ نسبت به گوهر آنچه آفریده میشود ۰ فرعی 
و بی اهمیت ر ناچیز و خارجی است . و در پایان ۰ « آنی » است » با وجود 
همه اين ویژگیها. برای هر آفرینشی ۰ ضرورت دارد و بی آن . هیچ آفرینشی 


امکان پذیر نیست . چگرنه آنجه موجود است و ضروریست و دامنه دارد و 


5 ۷ چچ 


دوام دارد و بنیادی ر مهم و همه چیز و گوهربست . خودرا به چنین چیزی که نا 
چیز است . نسبت بدهد . برای خود او نیز باورکردنی و مکن بنظر نمیرسد . 
یمان آوردن به يك تناقض , به يك « پاد » است . 

از اين رو آفرینش. نفیتواند خودرا به يك انگیزه نا چیز . که حکم هیچ برای 
ار دارد و در برایر ضرورت او » حکم تصادف دارد » و در برابر دوام ار حکم آن 
دارد ۰ ودر برابر وسعت او , حکم نقطه دارد و در برابر اصالت او حکم فرع 
دارد و در برابر گوهری بودن او , حکم عرضی و حاشیه ای دارد ؛ بر گرداند و 
منسوب ساختن خود را به انگیزه , تحقیر ارزش و عظمت و اهصیت خود 
میداند ‏ اش داتسا با کمال رقیت حاضر میشود اتکی را تادیذه بگیرد 
و از آن رو بگرداند و آنرا نفی و انکار کند و موجودیت خودرا به يك علت ؛ به 
يت اضل متمالی ؛.به غدا بدهد . ۱ 
او حاضر است که بجای آنکه انگیزه را بپذیرد ۰ بجایش الهام و وحی و واردات 
و کشف ر شهود و جبرئیل و روح القدس بگذارد . در همه اینها » ویژگیهانی 
ظاهری انگیزه , نگاه داشته میشود ولی ویژگیهای گرهری انگیزه . تاريك 
تاته عیقب ,و بالاتر آنکه ویژگی « مایگی آنکه انگیخته شده است » 

انکار ونفی گردیده میشود . چون انگیزه با همان زدنش و بسودنش و بوسه 
اش و سائیدنش , باهمان اس ناچیز و صرفنضر کردنی و فراموش شدنیش ۰ 
کازی ند ان فیکند فه. مایه هدر احسازد فست و عبعراقد خی مشود ۶ 
همین تخمیر را بشتاب میآورد . برقیست که ابر درهم فشرده و تاريك را گریان 
و باران میکند . نفرت از انگیزه » برای بالابردن ارزش شاهکار خود ۰ سبپ 
انکار ارزش اصالت خرد میشود . ِ 
با اهرینی شدن انگیزه , انسان نیز اصالت آفرینندگی خودرا از دست میدهد . 
نه تنها انگیزه , به اهرین تسبت داده میشود بلکه ویژگی نهادی اهرهن . 
انگیزانندگی اوست » برای همین نیز هست که بی صورت ( بی چهره ) است با 
آنکه از همین « انگیزه بی چهره » . همه چهره ها پدیدار میشوند . ۱ 
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انگیزنده . له آمرز کار ۱ 


آنکه می‌خواهد خود بینديشد . معلم لازم ندارد . بلکه انگیزنده لازم دارد . 
آنکه میانگیزد , در فکری که بدیگران میدهد , فیخواهد معلوماتی یا 
روشی را یاد بدهد , پلکه میخواهد « دیگران را در خودشان واز خود شان 
آبستن کند » . و آنکه ميانگیزد . هر کاری که میکند یا سخنی که میگوید » 
فیتوانند در دیگری , نقش انگیزه را بازی کنند . او نمیداند که کدام کارش و 
کدام سخنش . اين یکی و یا آن دیگری را خواهد انگیخت . اينکه که را 
حواهد انگیخت و به چه خواهد انگیخت در دست او نیست . انگیزنده . 
میتوانند ویژگیهائی که انگیزه اش بدیدار خواهد ساخت ‏ معین سازد . انگیزه 
های او تعلق به او ندارند . از اين رو نیز هست که هیچکسی نُیخواهد نقش 
انگیزنده را در تفکر و با در عمل بازی کند . و آنکه انگیخته شده است . 
فیداند از که انگیخته شده است . 


ایا حقیقت را میتوان یاد گرفت یا درس داد ؟ 

۸ 
اين سئرالیست که يك آموزگار و يا يك شاگرد میکند . هیچ جوینده ای این 
سئوال را نمیکند و نخواهد کرد . اين سئوالیست که پیش فرضش وجود « 
معلومات انتقالی » است . حتی با انکار و نفی معلم در خارج » اين معلم . " 
این محنظه و تدریس کننده علمی موجود » در درون » د ر حافظه , در روح 
میماند . سقراط . انکار معلم را به عنوا ن « آنکسی که از خارج به ما علم 
موجودی را انتقال میهد + گرد ۰ ولی آخ مرا «ر دروخ اتسان هست:و 
یافت . صندوقدار و صندوق علم در درون انسان ,و حافظه و روح ماست . 

۹ 


ازکجا این علم به این صندوق آمده است وچه کسی آترا در این صندوق نهاده و 
يا نهفته است » و چه هنگامی این عمل را انجام داده است . بحث نیکند . 
این تصویر . بنا به طبیعت تفکرات خود سقراط که بیشتر انگیزنده است تا 
آموزنده ( پیش از آنکه محتویاتی را بشکل بدیهی در اذهان بوجود بیاورد 
) ویگی انگیزانندگی شگفت انگیزی داشته است . 
از اینجا که این سئوال از دیدگاه يك شاگرد ی که در پی معلم میگردد ( 
معلمی برای خودمیجرید تا به او علم را , حقیقت را , هنر را پیاموزد ) . و 
درست درهمین شاگرد ۰ سائقه استقلال ۰ نیز بسیار قویست » تضادی در 
جستجریش هست . که اورا ناخود آگاهانه ناراحت میسازد. استقلال ؛ 
طبیعتا غریزه « خودجوئی » را به جنیش در میآورد . طبعا علم و حقیقت و 
هنر را نیز میخواهد , خود به تنهائی بجوید . 
ولی واقعیث اجتماعی آنست که آنچه هثر و دین و حقیقت و علم خوانده 
میشوند » از خارج به او داده میشوند . در معلم . این واقعیت اجتماعی 
فایان میگردد که با مسئله « میل به خردجوئیش » در تنش قرار میگیرد . 
جامعه . در چهره معلم . يا معلم . میکوشند که برای حفظ قدرت خود . اورا 
از این جستن باز دارند» و اورا از بیهوده بودن این جستن . متقاعد 
سازند » « او نفیتواند چیزی را بجوید که میداند چیست » . تو باید پیش از 
جستجو بداتی که چه میجوئی ؟ پس وقتی فیدانی که چه میجوئی ۰ کاری 
پوچ و بی نتیجه و محال میکنی . « اگر میدانی که دیگر . نیاز به جستن 
نداری » . ما که به تو همه حقیقت و هنر و معرفت را میدهیم دیگر نیازی به 
جستن آنچه را میدانی یا میتوانی بدانی نداری » . 
سقراط » گرش به همین سائقه استقلال میدهد و میگوید این تضاد . نتیجه 
آنست که تو میجوئی . آنچه را خودت میدانی و در خردت هست . فقط آنرا 
در خودت گم و فراموش کرده ای . ۱ 
بدینسان مسئله دامنه دار و ژرف جستجو را تقلیل به « مسئله یاد آرری » 


میدهد . جستن » چیزی جز بیاد آوردن نیست . و البته باز « رسویات معلم 
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بودن » . دیده ار را تنگتر میسازد . هم آموزگار بودن و هم انگیزنده بودن ؛ 
دو ضدی هستند که دراو به هم پی‌چیده اند و درتنش باهمند . چون او 
میتوانست این نتیجه را بگیرد . این تو خردت هستی که باید حقیقت و علم 
را بیاد نا 7 
تنگ را میگیرد که « کسی در خارج باید باشد که به یاد تو بیاورد . بیادت 
بیندازد » . طبعا « مقتدران فکر و عقیده » . همه با میل می پذیرند که 
آنها هستند که حقیقت موجود در روح یا فطرت انسان را که خدا در او نهاده 
است ؛ با روش ویژه خود ؛ بیادش خواهند آورد . و اساسا هر چه جز آنها. 
میگویند. اگر انسان بیاد آورد ۰ فطرتش و سر نهاده در روحش و حقیقتش 
نیست . سائقه استقلالی که با گفته سقراط امکان حرکت پیدا کرده بود ۰ از 
ی باز داشته میشود . همه معلمان بشریت خودرا یاد آوران و زابندگان 

حقیقت می نامند . و حقیقت خودرا بیاد مردم میآورند . ۳ 
با ات ره .مردم را به جوابی میکشانند که منظررشان هست . با. 
عقاید و انکارشان . فقط امکان يا اجازه طرح سئوالاتی خاص میدهند » و 
سئوالاتی که جز اینها باشد. خنده آور و ابلهانه و کودکانه میشمرند و به 
کسی ما وراء اين سئوالات » اساسا حق یا قدرت سئوال کردن نمیدهند . 
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ژرف ترین وشدیدترین و دامنه دارترین تأثیر 


*رفترین و دامنه دارترین تأثیرات را « افکار انگیزه ای » دارند » نه آن 
انکاردستگاهی که تا به پایان خطشان . گسترده شده اند . فکر انگیزه ای . 
با مایه انسان روبرو میشود .وبا کوچکترین تماسی , امیت انسان را 
ناگهان باشدت تخمیر میکند . 

در حالیکه سراسر يك دستگاه را باید به دیگری آموخت » و تفکرش را با آن 


یا ۲ اب 


خو داد و در او جا انداخت . با اين افکار از این پس باید تلاش بکند تا اعمال 
و احساسات خودرا يك به يك با زحمت فراوان با آنچه آموخته و ملکه خود 
کردهاست . انطباق بدهد و یا بر اعمال و سوائق تنفیذ و تحمیل کند . 

اینست که يك تصویر با يكك رمز یا يك اشاره ۰ به انگیزه نزدیکتریند تا به 
يك فکر .آنانی که در يك تصویر یا رمز يا اشاره یا اسطوره . مجموعه ای از 
افکار مبجویند . ویژگی « انگیزه ای » تصویر و رمز و اشاره و راز و 
اسطوره را می پوشانند . تصویر و رمز و اشاره و راز و اسطوره , کمتر با 
محتویاتشان تأثیر میکنند و بیشتر با نیروی انگیزانندگیشان . 

« آئینه شدن » برای بازتاب بهتر معرفت یا حقیقت , ضامن جلب عمیق 
رین و داامته دازترین و شلیدترين. تأثیرات عقیفته تیستد. قصوف در اد 
اندیشه , اشتباه میکرد . جلال الدین رومی ۰ آئینه شمس الدین تبریزی یا 
محتریات افکار او برد . افلاطون ‏ آئینه سقراط نبود . داستان رومیان و 
چینیان در مشنوی که یکی آنچه بردیوار نفاشی میکند ؛ دیگری بر 
دیوارآئینه اش بازتابیده میشود . خرافه ای غلط از « آئینه حقیقت شدن » 
است . آفریدن نقش . از باز تابیدن نقش , به حقیقت نزدیکتر است . حقیقت 
نزد آنکسیست که نقش را میآفریند . نه نزد آنکسیکه حقیقت را بازمی تابد . 
مسئله را درتصویر آئینه فیتوان بیان کرد » بلکه در تصویر زائیدن . عکس ۰ 
در آئینه بازتاب میشود . ولی انگیزه در مایه ۰ تخمیر میکند . افکار و 
اشارات سقراط و شمس . انگیزه های تاچیز » برای تخمیر ساختن افلاطون و 
جلال الدین بودند .« خردرا مایه ساختن » . تا انگیزه . مارا تخمیر کند »* 
بهتر از خودرا آئینه ساختنست تا دیگری در ما بازتاب شود . ما میخواهی 
عمیق تر و شدیدتر و وسیع تر تکان بخوریم و بجوش آئیم . این صافی و 
ناصافی وجرد ما نیست که مطرحست . این « مایه شدن » است که با همه 
کدورت و تاریکی و آمیختگیش . بابرنده انگیزه پرای تخمیر است . ما تباید 
بی گرد و غبار بشویم تا حقیقت بر مابتابد . بلکه ما باید « مایه کرد و تیره 
بشویم » تا انگیزه . مارا تخیر ند : حقوا, توش ما معا ده 
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از ما » پاز به خارج می تابدو میرود . ولی انگیزه »در ما میافتد , ومارا 
چون برق میشکافد , و مارا بزلزله میاندازد » و در ما حل میشود . ۱ 
مسئله حقیقت و معرفت . بازتابی نیست بلکه زائیدنست . حقیقت میخواهله 
در علو خودش . دور از ما اند و عظمت وجود خودرا حفظ کند و باز تاب 
پرتوش » برای بیان عدم هبوط وحلول حقیقت و نازائی ماست . 

موقعی تصویر آئینه برای انعکاس حقیقت و معرفت . بکار برده میشود که 
ایان به « زائیدن حقیقت و معرفت و علم و هنر از انسان » از بین رفته است »: 
با برای آنست که چنین اانی را از بین بسرند . در واقع ۰ حقیقت علیرغم 
تابیدن نور . خودش ۰ همه چیز میماند و ما دربرابر آن , با آنکه حقیقت را, 
بازتابیده ایم . هیچ ميمانیم . ولی در انگیزه , انگیزنده . هیچ میشود و از 
انگیزه ای ناچیز و تاريك . ما « خود آفرین » میشریم . کدام حقیقتست که 
بخواهد در انگیزیدن ما , خودش هیچ بشود و مارا همه چیز بکند ؟ کدام 
آموزگار است که خودش را هیچ بکند تا شاگردش » همه چیز بشود ؟ ۲ 


من چیزی را میجویم که گم نکرده ام 


جستن . همیشه در تاریکی است , و در جستجو . انسان فیداند که چه را 
میجوید . اگر من میدانم که چه میجویم , پس میدانم که آن . چه هست . و 
فقط آنرا چون گم کرده میخواهم از سر بيایم . این مسئله از نو یافتن آنچه که 
داشته ام . هست . این مسئله از نو دانستن آنچه میدانسته ام و اکنون که 
لازمش دارم ولی نمیدانم . هست .این مسئله حافظه هست . مسئله تبدیل و 
تقلیل عقل به حافظه است . ولی حافظه . فقط جزثی از عقل انسانست . و 
عقل را از حافظه فیتران شناخت . جستن . درست با « آن چه هست که 
فیدانم » کار دارد . من آنچه را میدائم گم نکرده ام که اکنون بجویم . بلکه من 


۱۳ 


میجویم و فیدانم که چه را میجویم و نمیدانم که چرا ؟ میجویم , و لی چون 
یقین دارم که میجویم , می انگارم که پس چیزی مشخص و معین را باید 
بجویم . بقین از این کرشش جستجوئيم , ولو آنکه بیش از کورمالی در 
تاریکیها نیست تا چیزی را بیابم , وقتی چیزی را یافتم که مرا راضی و 
خرسند ساخت , بفکرم میاندازد که درست همانرا میجستم که یافته ام .واگر 
چیزی را بافتم که مرا راضی و خرسند نساخت , خیال میکنم که من میدانم چه 
را میجویم . چون دانستن آن چیز هست که مرا از این چیز ناراضی و ناخرسند 
ساخته است . 


کشف بزر گ سقراط 


چیزی را که با طرح مسئله جستجو . سقراط کشف کرد ۰ همین بود که حقیقت 
و هنر و معرفت » زائیدنیست . حقیقت و هنر و معرفت اصیل . ازما زائیده 
میشود .معرفت و هنر و حقیقتی که ممتران از یکی بدیگری انتقال داد ۰ 
معرفت مرده است . معرفت مکانیکی است . معرفت آئینه ایست . 

بجای اينکه « مسئله پیش از زایان حقیقت و هنر و معرفت » را طرح کند . 
و رابطه پیدایش را با انگیزه , طرح کند , حقیقتی را که در پایان » آماده 
پیدایش بود طرح کرد و نقش ماما را به معلم داد .و با تقلیل « چستن » » 
به « یاد آوردن » ۰ آنچه را نیز کشف کرده بود ۰ گم کرد . 

ولی جستن ۰ همان حرکت جنین در زهدانست است . انسان زهدانیست که 
نطفه حقیقت با انگیزه ای بسته میشود و جنین میگردد و روزی زائیده 
میشود . اين جنبش از نطفه تا پیدایش » جستن است . جستن » همان کشش 
و کوشش درون زهدان تاریکست . و پیدایش حقیقت از انگیزه تا آمادکی 


برای تولد مسئله بنیادیست , نه « کمك به تولد این نوزاد حقیقت » . 


۳ ر 5 


اگر حقیقت را از انسان باید زايانید ۰ پس چرا جستن » مساوی با یاد آوردن 
باشد ؟ جستن . همان حرکت تخمه , بسوی کودك , در تاریکی است . اگر هر 
انسانی مادر حقیقتست .این حرکتی که هر مادری در زمانی که نطفه در او 
کردك میشود . احساس میکند . نشانهای این جستجوست . وتقش بنیادی 
را انگیزنده بازی میکند و نه ماما . و مهمتر از همه , مسئله انگیزه ۰ مهمتر 
ازمسئله انگیزنده است . اهرین در برابر انگیزه اش , از اهمیت میافتد . 

چون در اجتماع . این کیست که مرا آبستن میکند ؟ من انگیزنده کودکی را 
که بیخبر از خود پیدامیکنم نفیشناسم . انسان در اجتماع و در تفکر و در 
روان و احساسات . تنها با يك نفر. عقد تك زناشوئی نکرده است . در تفکر 
و روان ۰ .سراسر اجتماع » باهم زن و شوهر همند . 

کودکان فکری و روانی . از دید زناشوئی جسمی - حقوقی » کودکان حرامی 
هستند . همه افکار و احساسات و عواطف ما حرامزاده اند . ما پدران افکار و 
احساسات و عراطف خودرا بندرت میشناسیم و اگر آنرا هم بشناسیم . آترا 
انکار ميکنيم . آنانکه میخواهند پدران فکر و روان مارا معین سازند » تا 
کنون بیهوده تلاش کرده اند . ۰ 


علمی و حقیقتی و هنری را که میتوان انتقال داد ۰ شیئی مالکیت پذیر 
است > آتکضال: عبدیست: نیت اسقال انا ارو . و مسرقسی به 
دیگری انتقال میدهد که در ازاء آن حقی بگیرد و با او پیمان معاوضه ببندد . 
همه « علوم و حقایق و فضیلت های انتقال پذیر » .با قرار داد « حاکمیت .- 
تابعیت » . متلازمند . 

معلم . مالك معلومات و حقیقت و فضیلت هست . و قدرت بر آن دارد که 


۷ 


آنرا فقط به کسی انتقال بدهد که میخواهد . از اين رو آنرا به کسی انتقال 
میدهد که تابعیت و بندگی اورا بپذیرد . 

بحث اینکه حقیقت قابل تدربس و یاد گرفتن هست , بحث « قابلیت انتقال 
قدرت » و حقانیت جابجاشدن قدرت از کسی به کسی است . اگر خدا علمش 
را به انسان انتقا ل میدهد . فقط در برابر تابعیت انسان در برابر حاکمیت خرد 
, یا حاکمیت ناینده اش بجای او , میدهد . بنا براین آنکه میخواهد « انتقال 
پذیری حقیقت و هنر و معرفت » را نفی و انکار کند ۰ پیکار با مقتدراتی 
میکند که‌با « معلم حقیقت بودن » , حقائیت خودرا به قدرت مسلم 
میساژند . ۱ 

بحث این قدرت و انتقالش . در تورات و قرآن از همان آغاز خلقت انسان و 
میثاق خدا با ار. شروع میشود . در شاهنامه این بحث , فقط در مورد ضحاك 
صورت میگیرد ( نه در مورد خدا ) و اين اهرین است که چنین قرار دادی با 
انسان می بندد . علت هم اینست که خدایان ایرانی » پیدایشی بودند و علم و 


حقیقت . پیدایشی بود ( آشا که حقیقت باشد دختر نخست مادر ۰ آرامتی 
است , و از او زائیده شده است ) . از اين رو برای ایرانی انتقال علم و حقیقت 
رهنر ( فضیلت اخلاقی ) و قرار داد حاکمیت - تابعیت ‏ با انتقال آن , يك 


تا انگیزنده عمل 


معمولا مردم" به تأثیرات علی يك عمل . چشم میدو زند . خواه ناخواه در 
تأثیرات علی » تناسبی میان علت و معلول هست ۰ بدینسان که میتوان کمیت 
و کیفیت نتیجه عمل را با خود عمل . سنجید .ولی وقتی از اعمال خوب 
بدینسان یا به اخلاق مظنون میشدند و آنرا بی ارزش میداتستند » و یا مردم 


۲ب 


را سزاوار عمل نيك فیدانستند . و يا آنکه نتیجه خوب ( پاداش یا موفقیت 
یا آفرین ) را ضمیمه و زائده ای می انگاشتند که خدا به آن عمل میافزاید و 
عمل خوب , خودش نتیجه از خودش نداشت . 

در حالیکه عمل ۰ بویژه عملی که در عمقش اخلاقیست . بیشتر ‏ تأثیر 
انگیزه ای دارد و کمتر. تأثیر علی . بیشتر انگیزه ای برای تخمیر کلی 
انسان دیگر یا جامعه میگردد . نه آنکه در برابر آن عمل ؛ يك عکس العملی 
در همان سطح و مشابه با آن در هرکسی روی بدهد . اعمال بزرگ اخلاقی » 
بسیاری را اساسا نمیانگیخت و آنانی را نیز که میانگیخت » اشخاص بسیار 
نادر ی بودند ( داستان تخم پاشیدنی که مسیح میکند ). 

اين نا شنا خته ماندن گوهر انگیزه ای عمل اخلاقی ۰ سیب میشد که 
تفسیرات و تأویلات کاملا" گمراه کننده میگردید . نه مردم شایسته اعتماد 
نبودند و نه اخلاق » بی ارزش بود » و نه خدا » پاداش را روی لطف و عنایت 
و فضلش میداد . 

همینطور با تفکر علی بسراغ تاریخ رفتن » سبب نادیده گرفتن بسیاری از 
اتدامات و شخصیات و و رویدادهای میگردد . که تأثیر علی اشان بسیار 
ناچیز. وتأثیر انگیزه ایشان بسیار شدید و ژرف و وسیع بوده است ‏ ولی در 
اثر نا متناسب بودن این تعیجه با آن عمل یا شسخص يا رویداه ؛ این رابطه 
باورناکردنی و تخیلی بنظر میرسد . و طبعا با موء‌ثر تر پنداشتن عوامل و 
علل دیگر , ( با نسبت دادن ضریبهای بالا به علل و عوامل دیگر ). تاریخ را 
توجیه و تفسیر. و طبعا آنرا به عنوان علمیسازی تاریخ ۰ مسخ میسازند . 
ما ترجبع میدهیم که به جای يك عمل یا رویداد یا شخص انگیزه ای؛ 
مجموعه ای پیچیده از علل و روابط آنها را بگذاریم . تا آنرا برای خود مفهوم 
و پذیرفتنی سازیم . انگیزه , برای آنکه علمی میاندیشد » حکم جادو و سحر 


و 


اواز, ابستن می‌کند 


تا ما ارزش « انگیزه » و اهمیت و واقعیت آن را در نيافته باشیم . تصویری 
را که در اسطوره های ایرانی پیش میاید .با خنده آور و پوچ خراهیم شمرد 
یا آنرا نتیجه خیالات اغراق آمیز شاعرانه خواهیم دانست . ی 
اينکه يك آراز . يك واژه . آبستن میکند , چیزی غیر از تصویری برای بیان 
همین شیوه معرفت و حقیقت نیست . واژه وآواز که هم محتری معرفت و 
حقیقت و هم محتوی موسیقیو آهنگ و ترانه هست . پیوندش با انسان ؛ 
پیوند انگیزه ایست . معرفت و موسیقی . انگیزه ایست برای آبستن شدن به 
حقیقت » و به نیروهای که تناسبی با آن انگیزه ندارند. ۹ 
وقتی ما پیوند « آرازه با« فر» را بیاد آوریم که فر ؛ دوچهره و نیروی 
گوناگون دارد ( یکی چهره و یکی آواز ). بدان پی میبریم که فر ۰ همان 
ویژگی انگیزه را دارد . فر در تابیدن . ناگهان دگرگرن میسازد ۰ به تب و 
تاب میآورد . به جوش میآورد و « پیوند و مهر را میآفربند » . هر انسانی ‏ 
فر دارد ۰ به عبارت دیگر ۰ میتواند دیگران را بیانگیزد و آبستن سازد . و 
اين انگیزه ای که از فر می تابد . با کوچکترین تعاس . انسانهای دیگر را به 
معرفت آبستن میکند . ( باید به کلمه آراز و معنای ژرفتری که در شاهنامه 


دارد , توجه داشت ۰ مثلاً رابطه معرفت و آواز سیمرغ و زال ) 


بوسه اهرین 


از يك بوسه اهرین بر کف ضحاك ( آجائی را که فقط جفتش حق داشت 
ببوسد ) ناگهان اژدها میروید . يك بوسه » انگیزه پیدایش اژدهای چند سر 


کر ۳ 


است . از يك انگیزه ناچیز و تصادفی و بسیار ظریف و نازك و لطیف . افکار 
و احساسات و سوائقی پیدایش می یابند که با قدرتشان نه تنها سراسر اورا 
فرامیگیرند و تکان مبدهند . بلکه دنیا را بزلزله مباندازند ۰ چه در سوی 
بدش و چه در سوی نیکش . 

انگیزه . همیشه يك بوسه است . مارا فقط يك آن , با ظرافت و نرمی و لطف 
لس میکند و همین کفایت میکند که « دریائی از انديشه ها و احساسات و 
عواطف و نیروها زائیده بشود . 

درست همین بی تناسبی میان آن بوسه ناچیز و این اژدهائی که با تفی از 
دهانش آتش به همه جهان مباندازد . سبب میشود که هیچکسی فیتواند اين 
قدرت بی نظیر را در برسه . یادر انگیزه باور کند . کیست که باورکند از يك 
بوسه ‏ يك اژدها روئیده است که جهان را فرومی بلعد یا در همه جان حریق راه 
میاندازد ؟ يك برسه , چگونه چنین وجودی شگفت انگیز بوجود میآورد که 
همه لذتها را میطلید ( خوردن . ماد همه گونه لذتهاست . هم شهوت جنسی و 
هم شهوت قدرت و مالکیت و هم شهوت معرفت » شکل خوردن به خود 
میگیرند ) وهم چنان گرمانی و جوشی ایجاد میکند که همه جهان را 
: 

يك آواز لطیف رامشگر ( در مورد کیکارس ) . همه ایران را به هم میریزد . 
اینست که میان « تأثیر انگیزه ای يك فکر » يك احساس و عاطفه ۰ يك عمل 
» تا تأثیر علی و منطقی آن ۰ تفاوت شگرفی هست , و همه در اثر ناباوری 
به اين تناسب » منکر وجود آن انگیزه میشوند . به همین علت نیز هست که 
بوسه , انگیزه , آواز . اهرینی و دیویست . در میان اين بوسه و آن اژدها . 
تاریکی نازدودنی هست . جائی میتوان دم از انگیزه زد که اين بی تناسبی 
شگفت انگیز و تاريك بوده باشد . از هیج . هصه چیز پیدایش یاید . از 
تصادف . ضرورت پیدایش یابد. از يك فکر ناچیز , يك دستگاه فلسفی 
پدیدار شود . از يك تکان مایه ای انسان . يك دین پیدایش یابد . از يك 
نوای موسیقی , جهان سیاست تغییر بکند . معماری ۰ اهرنی و دیویست . 


(۳ 


یعنی انگیزه ایست ( جم ۰ دیوان را به این کار میگمارد و شاید خود کلمه 
دیوار مسشتق از کلمه دیو باشد ) . پیدایش خط , اهرهنی و دیویست ( 
طهمورث از دیوان آنرا میآمرزد ) . پرواز به اسمان دیوی و اهرهنیست ( جم 
بر پشت دیو به اسمان میرود ) و جشن نوروز که نتیجه همین پرواز است ۰ 


در پی انگیزه 


کیست که میداند با يك بوسه , اژدها ی خواهد زائید ۱ 
نکند و از آن نهراسد و نگریزد , بلکه به عکس به استقبالش بشتابد ؟ 

اشتیاق به انگیخته شدن ۰ اشتیاق به دوستی با اژدهاست . کیست که به جای 
« حقیقت » . انگیزه « بجوید » ؟ آیا اين بزرگترین اشتباه مردم نبوده است 
که به جای انگیزه . هميشه حقبقت جسته اند و هیچگاه آنرا نیافته اند ؟ 

آبا خقیقتة اساسا در جائی در کلمه ای و درکسی جستنی برده است و آبا در 
اثر انگیزه تاچیزو تصادفی و حاشیه ای نبوده است که انسان ناگهان در خود 
احساس باروری و آپستنی از حقیقت را کرده است ؟ 

در واقع ۰ در هیچکس و در هیچ جائی و در هیچ آموزه ای حقیقت نیست ۰ 
در واقع . هیچکسی . حقیقت را « ندارد » . ولی فرکسی میتواند با انگیزه 
ای ناچیز و تصادفی . به حقیقت آبستن شود ۰ حقیقتی که وقتی در او پدید 
آمد . چنان فراگیر و تکان دهنده و زلزله اندازنده و شکافتده است که او 
خودش به وحشت خواهد افتاد . 

آیا اژدها آسائی حقیقت نیست که هر کسی از آبستن شدن از انگیزه . از همان 
بوسه اهرینی » میهراسد و میگریزد ؟ هرکسی نیاز به انگیزه ای ناچیز و 
تصادفی دارد که آنی به ار برخورد کند و سراسر وجود او مایه ای تخمیری 
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. کسیکه حقیقت را میخواهد . نباید معلمی بجوید که به ار حقیقت را 
1۳ . بلکه بایدمنتظر انگیزه ای 
بنشیند که ناگهان او را غافلگیرانه به حقیقت آبستن کند ۰ حقیقتی که او در 
شگفت فرو خواهد رفت . ت و وی ماوق وجود ٍ 4 و انداخت 


دوست بدارد ». حقیقتی 9 با خردش سازگار قوف بود و خردش را ازهم 
خواهد شکافت . 


حقیقت . آنجنان که سقراط می انگاشت , بیاد آوردنی نیست . وبا يك « فن 
و شیوه نمیتوان در آرامش و فراغت بیاد آورد » . حقیقتی را که انسان بی سر 
رصدا و بیخبر از خود » فراموش کند . اساسا حقیقت نبوده است . میشاقی را 
که انسان فراموش سازد ۰ میثاق و عهد و پیمان راقمی جوفری نبوده است . 
کسیکه یکبار با اژدها روبروشد . هیچگاه انرا فراموش نخواهد ساخت "+ چیژی 
را که با کمك فروان باید بیاد آورد ۰ ارزش بیاد آوردن ندارد . حقیقت ‏ در 
انسان نیست که فراموش شده باشد و گرد و غبار بخورد . 

حقیقت در انسان با يك انگیزه . ناگهان زائیده میشود و هزار معلم حقیقت 
فیتوانند آنرا با آموزه اشان به ما انتقال دهند و تدریس کنند و هزار معلم 
حقیقت نخواهد توانست در سراسر عمر با فنون یاد آوری و تداعی بیاد ما 
بیاورند . حقیقت . آتشی است که زیر هیچ خاکستری نمی ماند . حقیقت ؛ 
معلومات نیست . که در اثر عدم رین مرتب » فراموش شود . حقیقت ۰ 
انگیزنده میخراهد نه معلم . جستجوی حقیقت را نباید تقلیل به جستجوی 
معلم یا جستجوی آموزه و عقیده و دین داد . ما ميتوانيم معلمی را در 
جستن بیابیم که بتواند حقیقت را به ما ارائه دهد و همچنین ما آموزه ای . 
عقیده ای , فلسفه اي را در جستجوهای خود نخواهیم یافت که دارای حقیقت 


باشد . حقیقت پاید در ما نطفه ببندد و در زهدان وجود ما ببالد ۳۷ : 


حققت 


وزی از ما زائیده شود . 


ت ۷ ۷ 


بخود لرزید ن 


با این جربه مایه ای . که تجربه « استحاله يك انگیزه به آژدها » به پیدایش قوا 
و عواطف وافکا ربیش از اندازه وتاباورکردنی » باشد . انسان به خود میلرزد . 
سراسر وجود انسان به لرزه میافتد . وبا ار سر اسرجهان او ۰ وآن تصویری که 
او ازجهان دارد ۰ میلرزد . 

این « خود - لرزه » ار . همیشه با احساس « جهان لرزه » . دراو 
همراهست . این تجربه انگیزه در يك آن و ناگهائی بودنش و ناهمانند بودنش . 
به جربه تحول آنی و ناگهانی و ناهمانند جهانی ؛ به « انقلاب جهانی » » به « 
انقلاب تاریخی » . به « رستاخیز بشری « ۰ گره میخورد . 

اين « ازيك ناچیز یا هیچ . از يك بوسه , از يك بسودن . از يك زنش » از 
يك خارش . از يك تلنگر .از يك اخگر و آذرخش . همه چیز شدن . اژدها 
شدن . جهانگیرشدن ‏ به معرفت کل دسترسی پیدا کردن » . همانقدر که 
انسان با به ذفقت میاتناوة و سراسر رسرنش و طبما جهاتش ده میافعد ؛ 
سبب نفرت و کینه او به اين انگیزه يا به هر انگیزه ای میشود . 

نفرت و کینه به اژدهایش , به نفرت و کینه به انگیزه . بازتابیده میشود . 
این احساس مقدس_ آفرینندگی در او , با احساس اهرینی بودن انگیزه ؛ به 
هم گره میخورد . شادی و گشودگی و گسترش جهانی از افکار و احساسات و 
عواطف ر نیروها در او . با نفرت و ترس وبیم وهشت و دهشت . و « درهم 
پاشیدن و به زلزله انتادن و خورد شدن و نابودی خود » متلازمست .نزدیکی 
به این « انکیزه لال و ناگویا » ۰ و بسودن آن ۰ رعشه آور و دهشتتاك 
است . ولی همين بوسیدن و بسودن آنچه حق و قدرت بسودن آن و نزديك 
شدن به آن نیست » سیب پیدایش و آفرینش بی نهایت میگرده . 

رد پای اين تجربه در همان داستان ضحاك مانده است . اهرین . کتف ضحالك 


-.۳۷ 


را میبوسد . ولی گفته میشود که اهرین از ضحاك خواهش کار غیر عادی 
رف » چری ختف را قق بات اف رن ارس داقه بیرس کذ قسی فیک . 
اين محرم ترین جاست .ورود به اين جا برای هرکسی حرامست . هیچکسی ؛ 
حق بسودن و نزديك شدن به اورا ندارد . ولی درست همین جایگاه که کتف 
باشد . جایگاه بوسه اهریهن و رویش اژدهاست . 

طبق کاوشهای کارشگران ريشه های زبان . کتف . کلمه ایست که مانند کلمه 
کوه از ریشه « کرا » مشتق شده است و هردو به معنای « ماده تخمیری اولیه 
ید ( کلب گرد ر گرد و کدی قاف از هس یه اند ) که ماد اد آ 
آفریده شده است . 

اين انگیزه اهرینی . با بسودن آنی اين « مایه تخمیری » .ناگهان جریان 
تخمیر را برق آسا پکار مهانداژ. و از همین کوه و صخره است که در اسطوره 
های ایرانی . هم انسان نخستین و هم میترا ( مهر ) و هم آتش پیدایش می 
يابند . جمکرد و سیاوشگرد برسیله جم و سیاوش . که دو شهر ایده آلی 
انسانی باشند. بر روی کره بنا کرده میشوند , کیومرث روی کوه بر تخت 
می نشیند و بافرش همه جانداران را به گرد خود میکشد . زال بر فراز کوه 
بوسیله سیمرغْ پرورده میشود و حکمت میآموزد . فریدون برروی کوه . با 
شیر مادر نخستین ( از گار ) و نخستین جان پرورده میشود دب کوه رققخ و 
بر کوه جای گرفتن و بر کوه روئیده شدن ( سرو ) يا مرغ کرهی بودن ( 
سیمرغ < مرغ کوه ) يا دختر کوه بردن ( سیندخت < دختر کوه ) همه بیان 
آنست که با ماده اصیل تخمیری نخستین پیوند دارند . 

اين اهرهنی بودن انگیزه و این اهورامزدانی بودن یا اسپنتا صمینوئی بودن 
آفرینش و حقیقت و معرفت » به هم گره خورده اند . از یکسو بیم و وحشت و 
دهشت و خود لرزی از بسودن یا بسوده شدن خود از انگیزه ؛ از یکسو 
مستی و برانگیختگی و جوشیدن و بهم شوریدن و فوران و آتشفشانی 
آفرینش و حقیقت و معرفت » از یکسو هیبت و از یکسو محبت . چنان به هم 
گره خورده اند که یکی را بدون دیگری نمیتوان داشت و اين پدیده « قدا ست 
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» است که گوهر هر دینی را تشکیل میدهد , ولی ویژه دین نیست و يك 
پدیده کلی و ژرف انسانیست که سپس دین آنرا بطور انحصاری تسخیر و 
تصرف کرده است . این ویژگی آفربنندگی . در هنرهای زیبا چشمگیرتر و 
برجسته تراست و تصوف بر پایه چنین جربیاتی بنا شده بوده است 

اين استحاله باورنکردنی و ناگهانی و آنی انسان و جهانش در اثربسودن يك 
انگیزه که بای آتسان پسودنش تحریم شفه است ۱ پسودح آنچنه تردیگی اش 
حتی حرامست )و آفرینش ناگهانی و آنی جهان و حقیقت و معرفت ۰ يك 
تجربه بنیادی انسانیست . 

ولو آنکه اين تجربه . هزاره ها بار با مقولات تئولوژیکی ( علو م الهی ) شده 
است ولی به هیچ روی . يك تجربه تئولوژیکی نیست و آنرا میتوان با مقولات 
دیگر نیز تأوبل کرد و کوشید آنرا با عبارات غیر دینی نیز برای خود روشن 
ساخت . درضمن میتوان از « مقولات تثولوژیکی » که برای تأویل اين تجربه 
بکار برده شده است , بهره بر داشت . همانطور که اسطوره های کهن ۰ شیوه 
دیگری از تأویل همین تجربه را به ما ارائه میدهند .پوشش اصطلاحات دینی به 
اين تجربه . نباید سبب نفرت از خود اين تجربه و انکار اين گونه تجربیات 
گردد . ما از لابلای اصطلاحات دینی و تصاویر اسطوره ای میتوانیم به درك 
خود تجربه بازگردیم . 

« قداست » در واقع » این « گره خوردگی آنی » ۰ اين « پیرند ناگهانی وبرق 
آسا » ی اهرین و اسپنتا مینو ( که اهورامزدا سپس جایش را گرفت ) است . 
۳ ۲۲ 

پوسه ۰ پیوندیست که کوتاهترین و ناچیز ترین پیوند است . پیوندیست که 
هنوز آغاز نشده بریده شده است . پیوندیست که در واقع پیوند نیست . 
پیوندیست که با يك چشم بهم زدن پایان می پذیرد . هنوز شروع نشده . نام 
شده است . ولی این « اتصال ناچیز , و انفصال همیشگی » آهرین و 
اهورامزداست که قداست میباشد . ۱ ۱ ۳ 
يك چیزی یا کسی يا وجودی یا جائی » مقدس نیست . در کعبه و طور سینا 


۲ 


و بیت القدس نیست , در محمد و عیسی و موسی و بودا و کرشنا و زرتشت 
نیست . قداست , در رجود چیزی یا کسی نیست . قداست يك پیوند آنی در 
حظه ای ناگهانی , يك بوسه کوتاه , يك کلمه بریده و لال . يك اخگر و شراره 
آتش . يك تلنگر باسرانگشت ‏ يك آذرخش و تندر ابر . تابیدن پرتو يك نگاه 
به چیزی و ک‌سی است . و با گذشت این آن و حظه دربك چشم بهم زدن » 
قداست نیز پایان می پذیرد . قداست . این « پیوند بی بیوندی » ۰ این « 
بوسه . بی وصال » است . این کرتاهترین خحظه زفاف ناگهانی میان اهرین و 
اهورامزداست . 


رابطه انگیزنده با انگیختگان 


با شناختن ماهیت « انگیزه » , میتوان بهتر « بافت روانی انگیزنده » را 
شناخت . اهرین که تجسم ایده انگیزندگی بوده است . همین ویژگیها را دارد ۰ 
ورری همین ویژگیهاست که همه از اهرین نفرت دارند و به او کین میورزند . 
ارچ شادی يك انگیزنده همینست که دیگری را بیانگیزد و از حظه ای که- 
توانست دیگری را بیانگیزد » نقشی را که به عهده داشته است به تقامی بازی 
کرده است و رابطه اش را با شخص انگیخته شده , پاره کرده و به او پشت 
میکند و اورا به خود وا میگذارد . انگیزنده میکوشد با کاربرد همه شیوه ها و 
رسائلی که در اختیار دارد ۰ دیگری را بيانگیزد و کوچکترین رغبتی به آنکه 
اورا در تصرف آرد . ندارد . انگیزنده فیخواهد آنکه را انگیخته , تصرف کند 
و بر او حکومت بيابد . اين با ماهیت انگیزه در تضاد است . انگیزه پیوند آن 
و ناگهانی و تصادفی و ناهمانند است و حکرمت کردن . يك رابطه صداوم و 
یکتواخت که هرگونه تصادف باید از آن حذف گردد . انگیزنده » وقتیکه کسی 
را انگیخت . از آن پس رابطه اش را با او پاره میکند . 
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او سراپا به کسی میپردازد که میخواهد بیانگیزد , ولی وقتی که باو کبریت 
زد و اخگره در او انکند . و حریق برافروخت . کوچکترین پیوندی دیگر با 
او نمیتواند داشته باشد . از دید انگیخته شده . انگیزنده , اورا قال میگذارد و 
در ارج بحران و طوفان افکار و احساسات و عواطفش ‏ که تضاد و قدرت بی 
اندازه آنها هردم اورا بسوئی میکشند» وار را در تیره بختی میاندازند ۰ اور 
ول میکند و ناپیدا میشود . 

ولی این بیوفائی اهرین يا انگیزنده نیست . بلکه خصلت گوهری انگیزه 
است . اهرین در انگیزه ؛ رهیری فیکند » دست راهرو را فیگیسرد که گام 
به گام پیش ببرد , بلکه با « انگیختن او » , اختیار او رادر دست خود ش 
میگذارد . کار انگیزنده , آموختن راه و « عصاکشی کوران » و همراهی با 
راهروان نیست . و اين تلخی انگیخته شدگان در اين « بخود واگناشتگی » 
پس از آنکه آن انگیزنده لظه ای سرابا به آنها پرداخته بوده است ؛ سیب 
میشود که اهرین را بیرفا و عهد شکن با خائن بدانند . درحالیکه انگیزنده ؛ 
اگر از دید اخلاقی . خائن شمرده شود . ولی طبق گوهرش رفتار کرده است . 
انگیزه , نقطه شروع آفرینندگی و استقلال و « سرچشمه شدن خرد » است . 
اگر انگیزنده . بدنبال انگیزه اش بیاید ۰ نیانگیخته است . 

با انگیژه , انسان خود جوش و خود زا شده است . و مایه اش خود به خود به 
تخمیر در آمده است . دیگر انگیزنده به عنوان انگیزنده فیتواند اورا همراهی 
کند. و اگر از این پس آموزگار و راهبر و پزشگ او باند » برضد طبیعت 
انگیزه اش و وجودش کار میکند . 

آهرین . بدترین راهیر هاست » چرن کوچکترین میل به راهیری کسی ندارد . 
بلکه پس از انگیختن . هرکسی را به خود رها میکند تا با طوفان نیروهایش 
هر چه میخواهد بکند . هر بار که اهرن بسراغْ ضحاك یا کیکارس میرود . 
فقط تا هنگامی نزد آنها میماند و به آنها میپردازد , تا اخگر انگیزه در آنها 
زده شده است . 


وقتی يك بوسه به کتف ضحاك میزند . هنوز نبوسیده که در زمین تاريك نا 


تن 


پدید میشود . باهمان بوسه ۰ تخمه اژدها در ضحاك کاشته شده است . با 
نواختن و خواندن « سرود مازندران » ,؛ سودای « فتح دنیای محال » . در 
کارس ایجاد شده است . کار اهرین با همین انگیزه تام شده است . ار دیگر 
باآنکه قربانی انگیزه اش شده است . کاری ندارد . آنچه را « قربانی انگیزه » 
سپس , فریب میخواند , چیزی جز « انگیختن » .از دیدگاه اهرین نیست . 
ار فقط میانگیزد »این حول انگیزه به نیروهای بیش اندازه , و ناتوانی 
انگیخته شده در مهار کردن آنهاست که از دیدگاه او فریب خوانده میشود . 


جرا هیچکس نیخواهد انگیزنده بشود ؟ 


کسیکه به فکر انگیزنده شدن مردم میافتد ۰ احساس اهرین شدن خودرا 
میکند . از آجا ثیکه هر انگیزه ای . از دیدگاه انگیختگان ؛ فریب 
خوردگیست ., از آجا که مردم با اژدهائی از نیرو وعواطف و سوائق که با 
تلنگر انگیزه برخاسته اند . نفیتوانند چه کنند . و در قنات بندی آنها » يا دادن 
راستا و سو بدانها به اشتباه و گمراهی و گیجی میافتند ۰ اهرین . در نقش 
انگیز ندگیش به آفرینندگی ستوده نمیشود بلکه بنام گمراه کننده و فریبنده و 
گول زننده نکوهیده و بدنام و زشت ساخته میشود . 

کسیکه میخواهد انگیزنده بشود باید نفرین و ملامت و بدنامی فریبندگی و 
اغواگری و « از راه بیرون کنندگی » و گمراه سازی را بپذیرد . البته برای 
اهرین . هیچکدام از اين تکوهشها . ارزشی ندارد . چون از نکوهش .کسی 
میترسد که فدرتش را برمردم با آن . از دست میدهد و با ستایش . بدست 
میآررد . حتی سقراطی نیز که نفونه عالی انگیزنده بود ۰ خودرا « ماما » 
خواند و انگیزندگی را « کار ویژه خدا » دانست . این خداست که مارا به 
حقیقت آبستن میکند نه اهرین . خدا را نمیتوان نکوهید و گمراه سازنده و 
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فریب دهنده خواند و اگر هم اورا فریبنده بخوانیم به همان فریبش و 
فریبندگیش آفرین میگوئیم . خدا ی که به ضلالت میاندازد . کار صوابی 
میکند و اهرینی که گمراه میسازد . کاری شوم میکند . آنچه از دید گاه ما 
فریب خوانده میشود , از اهرین ۰ يك انگیزه شمرده میگردد . اهرین . از دید 
خودش میانگیزد ولی غیفریبد . ما هیچگاه اهرین را از دیدگاه خود او 
نشناخته ایم . 


چرا ما با دریافت انگیزه , فریب میخوریم 


انگیزنده , وفتی با انگیزه ای مارا انگیخت . درما ناگهان امکانات فراوانی 
گشوده میگردد. و درست ما که تا به حال عادت به زبستن در تکراهه ای 
داشته ایم آنگاه در برابر چندین راه قرار میگیريم و این کشرت » سیب تردد و 
سرگردانی و بلاتصمیمی و گیچ شدگی میگردد . 

در چنین موقعیست که کرچکترین ترغیب و تشویقی برفتن در یکی از آن 
راهها. یا ترازی میل و سائقه ای قوی دیگر با یکی از اين امکانات ( مانند 
قدرت پا منفعت خواهی یا 0 ) ما ناخودآگاه به اين راه میافتیم » و بلا 
خود آن انگیزنده می تواند با ترغیب یا اشاره مختصری . مارا به یکی از این" 
راهها بیاندازد و ما ازاین پس باجوشش نیروهای فروان با آن انگیزه . چندین 
اسبه در این راه میتازیم , و آن تردد و گیجی ر بلاتصمیمی کوتاه . بکلی 
ناپدید میشود . چون وجود این قوای سرشار, با گرایشی اندك به يك سو یا 
راه . ما از جا کنده میشویم . ما ندن در یکجا . درحینی که همه اين قرا در 
پوست ما نمیگنجند , غیر مکنست . 

از اینرو پس ازپذیرش يكه انگیزه . گمراه و بیراه شدن یا « بی تأمل به يك راد 
افتادن » اوج احتمال را دارد . يك انگیزنده » پس از « انداختن انگیزه در 
کسی » فوری ناپدید شود . تا کمتر کسی بتواند تهمت فریب دادن و گرل 


ی ۳ 


زدن و کلاهبرداری به او بدهد . و اهرین هميشه پس از انگیختن . بلافاصله از 
صحنه نا پدیدار میشود . 

این مائیم که تاب آن انگیزه را فیتو انیم بياوريم , و قوائی را که از تخمیر 
آن انگیزه در ما پیدایش یافته است نميتوانيم زیر سلطه خود در آوریم .و آن 
قوا با کوچکترین وسوسه و زمزمه و بهانه ای بشتاب و شدت . راهی را می 
پیمایند که امید بازگشت از آن نداریم » و باندازه ای از اصل دور میشویم و 
دیر در آن ترکتازی میمانیم که وقتی آن نیروها کاهش یافتند ۰ آهسته آهسته 
تردد در درستی خود آن راه در گوشه دلان زنده میشود و می انگاريم که 
کسی مارا فریفته است . 


اوج غنا و احساس قعر بیچارگی 


این زدن اخگر « انگیزه » به « مایه انسان » » سیب تخمیر شدگی و فرران 
ناگهانی قوا و پیدایش ناگهانی امکانات و افق های گرناگون میگردد . این قوا 
و سوائق و عواطف در ها ؛ « در آنچه تا کنون ما بوده ایم » »در « خود 
عادی ما که هميشه با آن سروکار داریم و به آن خو کرده ایم » میگنجد ۰ . ر. 
ما در خود ؛ ناگهان قوائی و عواطفی و امیالی و افکاری را می يابیم که بی 
نهایت مقتدر و خطرناك و فراگیر هستند , که ما ( خود عادی ما ) تاب 
برخورد با آنهاراندارد» تا چه رسد به مهارکردن آنها . یا انداختن آن مذاپ 
آتشفشانی در يك راه دخواه . این خود عادی ما . آن قرا و عواطف و افکار 
را . افکار بیگانه از خود و غیر از خود و از ماوراء خود میداند ؛ و در پرابر 
آن , خودرا بیچاره و فرومانده و بیکس و ناتوان می یابد . 

این حظه کرتاهی که آذرخش انگیزه به ما برخورد میکند » و آن فوران 
ناگهانی آتشفشان باهم . جربه ایست که هر انسانی دارد و اين تجربه » تجریه « 
قداست » است . 


مر ب 


يك روی اين تجربه . اهرینی است ورویه دیگرش . اهورامزدائی . و در آغاز» 
رویه اهرهنی اش بیشتر بچشم میافتد و فقط این انگیزه است که در برق زدن 
و زلزله انداختنش مارا فرامیگیرد و ما آنرا هیچگاه فرامرش نیکنيم . اهرهنی 
بودن این تجریه , هیچگاه انسان را ترك نمیکند . 

هر دینی » هر شعری . هر ترانه و آهنگی » هر اندیشه تازه ای هر نقشی و 
پیکری ؛ اهرهنیست , ولی چرا مسا این اهرمنی بودن آنهارا فیستوانیم تاب 
بیاوریم و چرا آنهارا خدائی میسازیم . چرا آنهارا سروشی و روح القدسی و 
جیرئیلی میسازیم آ 

نخستن برخورد کیومرث ( نخستین انسان در شاهنامه ) با خدا و اهورامزدا 
نیست . بلکه با اهرین است . انسان در آغاز با اهرین روبرو میشود و سپس 
ورق بر میگرده و سروش با همان ویژگی اهرین ( ناگهانی و آنی و تندر آسا ) 
نمودار میگردد . 

انساع ؛ قظر گت را در ی یانق و از آیی عظی عیعربله . عطر نی انخاژه 
مقتدر شدن . و بی انداژه امکانات یافتن و پیدایش امکانات فریفته شدن و 
گمراه شدن ۰ سیب میشود که دنبال انگیزه ای برود که اورا رهبری نیز بکند . 
دنبال انگیزه ای برود که نه تنها ميانگیزد , بلکه به او نیز میآموزد . 

او بجای انگیزه , حقیقت و آموزه میخواهد . از اهرین به سروش رو میکند . 
روح القدس و جبرئیل و سررش , ویژگی انگیزندگی را دارند ولی . دیگر 
انگیزنده ناب نیستند . نقطه آغاز آفرینندگی در خود انسان نیستند . بلکه 
« واسطه انتقال حقیقت » از قدرتی که حقیقت و معرفت را خلق میکند به 
کسی که « بی حقیقت و بی معرفت است » میباشند . 

« وحی» ر «الهام » » فتط در ظاهر ویژگی های انگیزه را دارند , ولی مارا 
در انگیزه بودنشان گمراه میسازند . وحی و الهام , مایه انسان را تخمیر 
فیکنند تا خود , زاینده حقیقت و هنر و فلسفه و اخلاق وحقوق بشود . 
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سح 


پیکار واژه با اهدگ 


در جهان اسطوره ای . این ویژگی انگیزندگی هر چیزی بود که به آن برتری و 
امتیاز و قداست می بخشید . همانسان که « زاعان » و « مرگ » انسان را 
میانگیخت . کلمه و موسیقی و آتش نیز انسان را میانگیختند . 

و در اين ریژگی بود که شمر و گفتار( معرفت ) و موسیقی یا باهم رقابت 
داشتند . یا باهمدیکر میآمیختند ر همدیگر را همراهی میکردند . یا باهم 
یگانه میشدند . 

موسیقی ( آهنگ ) انسان را بلاواسطه میانگیزد , و ناب مبانگیزد .به 
فبازت دیگن »قرا مساق و اف ر اضیاسات با بظور تافنن ببانگید . 
به جهتی خاص . نیانگیزد . در اینصورت , میباید گفت که موسیقی . 
فیفریبد . موسیقی . همه احساسات و عواطف و سوائق را سرشار و لبریز 
میسازد ولی به هیچکدام از آنها . سو نمیدهد . و در این حالعست که انسان 
ات احساس تاپ لبریزی و سرشاری خودرا میکند . انسان در خودش 
فیگنجد . موسیقی , در بلاوسطگی تأثیرش . با لایه تاريك ماکار دارد . 
آنچه را نمیتوان روشن ساخت و توضیح داد . آنچه را در ما میاتگیزد » بی 
نهایت محسوس است ولی همچنین بسيارتاريك و نامعین است . از اين رو نیز 
سراسر عمق انسان را فرامیگیرد . 

« کلمه » .بر عکس آهنگ , انگیختن نامعین و مبهم و تاريك را دوست 
فیدارد . بلکه میخواهد در سوئی خاص و معین و روشن بیانگیزد . کلمه . در 
انگیختن , آغاز خودرا می بیند ؛ نه سراسر کار خود را . معنای هر کلمه 
میخواهد برعکس آهنگ همان کلمه بسوئی بفریبد . این نیروی سرشاری را 
که بیدارشده اند ۰ سو بدهد و روشن سازد . تاریکی را از انگیزه بگیرد . 
انگیزه را در کلمه » فیتوان از فریفتن جدا ساخت . آهنگ کلمه ۰ کسی را که 
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انگیخته است » « معنا و مفهوم آن کلمه » اين نیروهای انگیخته شده را به 
خودشان وا فیگذارد . بلکه در میان امکانات و سوائق پیدایش یافته , یکی 
را برمیگزیند ۰ یکی را روشن میسازد .یکی را ترجیح میدهد . یکی را 
هموار میسازد . 

کلمه , وقتی میخواهد به انگیزه . جهت معین بدهد . یعنی احساسات و 
عواطف و سوائق را روشن سازد , با مفهوم کار دارد و مفهوم را در خود» 
خالصتر میسازد . از اینرو کلمه » در معنایش بطور مستقیم با سراسر وجود 
ها + با سرام پس فا سارت ات ما کار ناد بلقت هقی 
مستقیم با آنها کار دارد .مفهوم و معنای کلمه مستقیم با عقل ما کار دارد . 
آهنگ کلمه ؛ با تخمیر سراسر وجود کار دارد ولی مفهوم کلمه در آغازدر صدد 
این انگیختگی عقلیست که باید به احساسات و عراطف و سوائق سرایت کند 
و وقتی معنی و مفهرم کلمه :بر آهنگ کلسه چیره است » میتوائد به 
احساسات و عواطف و سوائق . سوی روشن و واضح بدهد . 

از دید معنا و مفهوم عقلی کلمه ؛ سوائق و احساسات و عواطف . حق 
ندارند فقط انگیخته بشوند و به خود گذاشته شوند . از این رو کلمه » هر چه 
خالص تر و انتزاعی تر میشود ( آهنگ کلمه زدوده میشود و با انسان در 
برابر آهنگ آن کلمه خرفت ساخته شد ) با موسیقی ( آهنگ ) در تضاد قرار 
میگیرد . ولی هر چه معنا و مفهرم کلمه بر آهنگ آن کلمه چیره تر شد ؛ 
انگیزندگی کلمه میکاهد . اینست که کلماتی که کاملا" انتزاعی ساخته شده 
اند ( در فلسفه یا در تفکرات دیگر علمی ) و فقط با عقل ما میتوانند رابطه 
برقرار کنند ؛ بیجان و سرد و انسرده و خشگ هستند . ولی از هیچ کلمه ای 
در فلسفه ( بر عکس باور فلاسفه ) نیتوان آهنگ را زدود با آنکه میتواند از 
آهنگش کاست . و همین آهنگ باقیمانده در کلماتست که در هر دستگاه 
فلسفی . بیش از مفاهیم عقلی در آن هست و ویژگی خاص به يك فرهنگ 


میدهد . 


۷ بنج 


موسیقی , آهرهنی است , چون میانگیزد ۱ 


امیال انسان در اصل و در عمق باهم آمیخته و هم آغوشند. و هميشه درهم 
پیچیده و درحال تحول بیکدیگرند . هرمیلی موقعی در ما بیدار میشود و 
برجسته میگردد . که از امیال دیگر پاره گردد , و امکانات تحول خودرا به 
دیگران ببندد با بکاهد . از این رو هست که ما دراین حالت . از هريك از 
امیال خود. حدسی و گمانی بیش نداریم , چون همه در بستر يك رودخانه . 
جاری هستند و باهم مخلوطند. اين امیال نقط وقتی ژرف خودرا از دست 
بدهند و سطحی تر بشوند » یابه عبارت دیگر به آستانه آگاهبود نزدیکتر 
بشوند » موسیقی نیتواند دیگر آنهارا بیانگیزد . 

يك میل . موقعی معین و ررشن میشود که از دیگران يا از اين بستر کلی ۰ 
در بستر جداگانه ای انداخته شود . ولی درست « موسیقی انگیزنده » با 
امیال . در همین حالت ژرف آمیختگی کار دارد . هرمیلی در اين حالت ؛ 
نامعین و مبهم میباشد و « موضرع آن - آنچه را میطلبد » کاملاً برای هر 
و امیال در این حالت . مایه ای هستند و زود با انگیزه ای آبستن میشوند و 
همدیگر را آبستن میسازند و بحالت تخمیری در میآیند . و با افزایش و 
گسترش و شدت یابی بیش از حد دراثر انگیزه ای که دریافت کرده اند » چون 
نمیتوانند خودرا معین و روشن سازند . در ژرف انسان فروتر میروند . 

ناگهان در ثرف انسان » طوفان ایجادمیگردد . در حالیکه کلمه ‏ در روندی 
که بسری روشنتر ساختن خود دارد و در انتزراعی شدن » يك معنایه میگردد . 
به همان سان میکوشد امیال را ۰ در روشن ساختن . معین و مشخص و جدا از 
ساير امیال سازد » و راه « اين تحول پذیری مداوم آثرا به دیگر ی » بکاهد یا 
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ببنده . از اين رو يك کلمه که اوج ویژگی عقلی را یافشته است . ویژگی 
آنگشنگی را در ریضاسیال مات و انضاسات رعواطقم راد ۶ از دمک 
میدهد . 

يك کلمه که مفهوم واحد خالص شده است . از امیال . استقلال و جدائی از 
همدیگر را میطلبد» و این پارگی را بر آنها تحمیل میکند . ما سائقه حسد 
داریم که با سائقه جنسی از هم جداهستند . سائقه جنسی ما از سائقه « ازخود 
گذشتگی » جدا میشود . در حالیکه ما در اسطوره ها ی ایران می بینیم که 
« خوردن » ۰« ناد کل امیال و سوائق و غرایز انسان » هست . خوردن » در 
خود , همه امیال را دارد . وقتی اهرین ؛ برای ضحاك خورشگر میشود و 
خورشهای گوارا و لذیذ برای او میبزد . بحث از خوردن به معنای امروزه 
نیست . بلکه بحث همین ترضیه همه سوائق و امیال اوست . 

کلمه ( در منهومش ). تا آجا که روشنی میطلبد . میکوشد که هر میلی را 
از میل دیگری جدا سازد و امکان « آبستن شوی » و « آبستن سازی یکدیگر 
» را از آنها بگیرد ؛ اینست که يك کلمه مفهومی و منطقی . انگیزنده 
تست این سردی و خشگی و ملالت و نازائی که در مفاهیم و مقولات 
عقلی هست ۰ بحث بسیار کهنیست . از اين رو کلمه ای که ویژگی 
انگیزندگی دارد ۰ کلمه ایست « دو معنایه » با « چند معنایه » .یا دو یا 
جند رویه . يا کلمه ایست که هنوز لایه های تصویری در زیرش دارد . 

کلمه . تا در حالت يك معنایگی اش هست . فقط ویژگی فریبندگی دارد » نه 
ویاشگی انگیذندگی , کلمه میخواند از حالف آتگیستگی انسان بهره بیرف و 
قوای ترلید شده را در جهتی که میخواهد . قنات بندی کند . 

ولی کلمه ۰ هميشه در حالت بك معنایگی اش نمی ماند و بزودی در اثر 
گسترش تفکر انسانی . ابهام پیدا میکند . همان کلمه ای که دیروز. روشن 
بود در اثر رشد تفکر انسان . تاربك و مبهم میگردد .و تفکر . ناگهان در آن 
کلمه میتراند چند معنا بفهمدو بیابد , و ازاینجاست که کلمه . از آن پس 
مایه ای برای تخمیر شدن میگردد . 


ها 


ولی کلمات ناپ شاعرانه , در نهاد ۰ چند پهلویه و چند رویه هستند ؛ و هر 
کلمه ای در خود . فاد امیال و سرائق و عواطف مختلف است ؛ و با بسیاری از 
امیال یکجا سخن میگرید . از ابن رو نیز آهنگ و شعر ( ترانه و نغمه و 
سرود ) ازهم جدا ناپذیر بوده اند . و شعر در اثر همان ویژگی موسیقی بودنش. 
, انگیزنده است . کلمه اش میانگیزد و نمی فریبد . شعری که این ویژگی چند 

پهلو بردنش را از دست داد » و دارای کلمات يك معنایه شد ( شعار و دفاع از 

حقیقت. از يك دین و ایدئولوژی و عقیده عرفانی شد , شاعری که مفاهیمی: 
را که دارد . به نظم در بآورد ) دیگر روانش از موسیقی دور شده است . حکن 

است در همان جهت , به هیجان و التهاب آورد , ولی انگیزنده ئیست  .‏ ز 
مشلا ترانه ای را که رامشگر دیو به همراه سازش برای کیکارس میخواند »2 
ترانه ایست درباره « اشتیاق به میهنش مازندران » . در اين کلمات . يك 
شوق و میل و مهر. نودار میگردد . این شوق و میل و مهر در ترائه و آهنگ" 
. کاوس را بفکر سفر جهانگردانه به مازندران نمی اندازد . و یا بفکر همدردی 

با آوازخوان و رامشگر فياندازد که صله ای به ار بدهد تا به میهنش بازگرده , 
بلکه درخود او « میل به جهانگیری و تصرف مازندران » را بیدار میسازد . 

چنین جائی که در جهان بی نظیراست و تصرفش محال است باید از آن من باشد 

. درخود آن موسیقی و شعر . این ترغیب کیکاوس به فتح مازندران نیست 

. ولی این شعر و آهنگ در او ۰ انگیزه ای به آبستن شدن امیالش و سوائقش 

میگرده . اين ترانه و آهنگ » اورا به فتح مازندران نمی فرییند . بلکه اورا در 
امبال و سوائق شدید ی که دارد میانگیزند . فریفتن . کار اهرهن و یا کار 

رامشگر و سراینده نیست , بلکه کار او فقط انگیختن است . 


نفخه خدا . بجای انگیزه اهرن 


نفرت از انگیزه . سیب شد که کم کم « نفخه الهی » را بجای « انگیزه » 
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گذاشتند . خدا در انسان میدمد . دم خدا » به ائسان , بهره ای از خود با « 
انجه خدائیست » به انسان میدهد . روح » دمیست خدائی . 

اهرین . در دادن انگیزه به انسان ۰ فقط کوچکترین پیوند مکن را با انسان 
داقت . ققط انسان را مییوسید ‏ فقط یله ترانه ای مبشراند ۰ فقط بدار 
تلنگر میزد و خود »نا پدید میشد . و انگیزه اش » هیچی بود که با آن ؛ 
همه چیز در خود انسان. پیدایش می یافت . هیچی بود که با آن . انسان 
بخودی خودش و از خودش . همه چیز میشد . خودزا میشد . خود آفرین 
میشد . مستقل و آزاد میشد . 
و انسان باه خرد شدن » ر « به خود آمدن » , انکار همان انگیزه را میکرد و 
ارزش انگیسزه برایش از بین مسیرفت . نسبت به انگیزه » کینه و نفرت 
پیدامیکرد و آنرا خوار میشمرد و خودرا بی نیاز از آن میدانست . از آن بوسه 
و تلنگر ببعد . همه پیوند های خودرا با انگیزه میبرید . و منطق درونی 
انگیزه نیز , همین خودشدن و « خود زا شدن » و طبعا همين منکر چیزی 
هک :که شالت و ارار ییاز از از مزر برع ۱ 

آنکه اصیل و خود زا میشود ۰ میتواند چیزی را ولو بسیار ناچیز . به عنوان 
اصل خود بپذیرد . يك « ناچیز و کم ارزش و ناقص و تصادف » را اصل خود 
دانستن , زدودن و انکار اصالت از خود و در خرد است . درست همن تلنگر 
ناچیز و همین برسه کوتاه ر همین بانگ بریده , همین چیزی که در خُردیش » 
نزديك به هیچ است , یقین به اصالت و خودزانی اورا بکلی متزلزل میسازد . 
از این رو به انگیزه , میخنده و آنرا فراموش میسازد . وارونه آنکه « جان. 
انسانی » در پذیرفتن انگیزه » « خودزا» میشد ,با جانشین شدن « دم » 
بجای انگیزه , جان , دوقسمت کاملا" متمایز ازهم میشود , انسان . شکاف 
اساسی بر میدارد . آنجه در انسان از خداست » « روح » است و آنچه 
انسانیست . « جسم » میباشد . جسم , ناد انسانیت و مخلوقیت و پستی. 
و روح ؛ فاد الوهیت و علویت میگردد . جسم را نمیتوان از روح مشتق ساخت 
. همانطور که روح را فیتوان از جسم » مشتق ساخت . 
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انگیزه , در جان » میان روان و تن شکاف نیاندازد . انگیزه . سراسر جان را 
( آمیخته جداناپذیر و واحد تن و رران را ) چون مایه ای واحد به تخمیر در 
میآورد . انگیزه » در پی آن نبود که يك بهره از جان را » بر بهره دیگر چیره 
مند سازد .در پی آن نبود » که یکی را آلت دیگری سازد . يك بهره را 
نزدیکتر به خدا و يك بهره را دورتر از خدا سازد . يك بهره را خدائی و یم 
هروا قی ای + بالاش رد طد عداقی هساژو ۱ 
همین غیر خدائی بودن . همین دور از خدا بودن » همین پست تر از خدا بودن » 
هميشه نقطه آغاز « ضد خدائی شمردن جسم » شده است . اینکه هرچه نيك و 
عالی و زیباست به روح نسبت داده میشود » و هرچه بد و پست و زشت است به 
جسم نسبت داده میشود , در اثر همین تفارت , ولو آنکه در آغاز نا چیز 
بوده پاشند » پیدایش یافته است . 

با مفهوم انگیزه . خود زا شدن » « خود شدن » . همان خدا شدنست . اهرین 
با يك انگیزه , سبب میشود که انسان » خدا بشود . در حالیکه .با مفهوم 
دم و رح ,و تفاوت نزديك به تضاد روح و جسم , انسان همیشه « این 
نامشابه بردن خودرا با خدا » در پیش چشم دارد . هميشه فنا و تحول جسم 
در برابر ابدیت و تحول تاپذیر بودن روح » به ار یاد آور میشود که تو نمیتوانی 
و تو حق نداری شبیه خدا بشوی . 

« همین خواست و آرزوی خدا شدن .يا شبمیه خدا شدن » بزرگ‌ترین 
کشا قست : و قران آدم از درخت معرفت نیخورد ( مانند تورات ) . بلکه 
از گیاه خُلد ( ابدیت امیخورد . در هردوی این کتابها. این خواست شبیه 
خداشین عر آقسان فست : زلی انسان در میا ده قببه خدافیع سی ماند: 
دریکی با خوردن از درخت معرفت ؛ نیمه شباهتی با خدا پیدامیکند ,در 
دیگری با خوردن ابدیت . نیمه شباهتی دیگر با خدا پیدا میکند . ولی خدا 
اورا از شبیه خداشدن , از خوردن بهره درمی که کاملا شبیه او بشود باز 
میدارد . 

اانگیزه در چهارچریه مفاهیمی دیگر . اهمیت و معنای خودرا نشان میدهد. 


پم ۲ یت 


ویژگی اساسی خدا . در اين چهار چربه . همان « خود بردن و از خود بودنش 
» فست.. از آپن زو با غرهوا هنن انسانست که انساخ , غنا میشوه » جرخ 
ویژه اصلی خدا . همان خودزاشدنش هست . 

تغییر ویژگی بنیادی خدا از « خود زا بودن » به آنکه « معرفت و ابدیت را 
بظرر اتحصاری دار » : سیب میشود که مفهوم با تصوير انگیزه ۰ فضائی 
دا کة ذز آن بطوز بر چسخه فوذارمیشود» از دست عیدخد .دم خدا , نه تنها 
انسان را خودزا میسازد و « خدا فیکند » . بلکه درست همین فاصله و رز 
میان خود و انسان را مشخص و معین میسازد . 

انسان , با اين دم خدائی . هیچگاه فیتراند خدا بشود . هیچگاه نمیتواند 
خودزا و آفریننده بشود . انگیزه اهرین . از انسان » خدا میکرد . دم خدا ۰ 
انسان را از خدا شدن . باز میدارد » با آنکه اين دم از خداست . 

بزرگترین خدمت اهرین در انگیختنش , همان خداشدن انسان بود . با دم خدا 
. بزرگترین گناه . میل انسان به خدا شدنست . جسم , همیشه انسانیت 
انسان , و ناشبیه بودن و « شبیه نا شدنی بودن اورا با خدا » در پیش 
چشمانش حاضر میسازد . زائیدن را که يك پدیده ناب جسمانی میداند . يك 
پدیده کاملا" انسانی تقلیل میدهد بو نفیتواند آنرا به کردار « نماد آفرینندگی 
جهانی » بپذیرد . آنچه بزادن مربرطست , غیر خدائیست . کسیکه میزاید و 
زائیده شده است . هیچگاه غیتواند خدا باشد و يا خدا بشود . اینست که 
سوائقی که با مسئله زائیدن کار داشتند , همه ماهیت انسانی پیدا میکنند . 
هبدویشگیها میعترند خد آررا ابشاند با خدا میسازند . 

درست آنچه در پیش .فاد شبیه خدا شدن بود » چون ویژگی اساسی خدا . 
خود زا و خود آفریدنش بود رد و انکار مشود . همین نماد نشانگر « از 
شباهت افتادن با خدا» میشود . 

مهر به زن » بزرگترین فاد « ناخدائی بودنش » .و « قعر جسمانیتش » 
میشود . اینست که همخوابگی با زن ( وصال ) . مرد را ناپاك میکند . 
خونریزی ماهانه زن . ناد همین « بیش از حد انسانی بودنش » میشود . < 
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« محبت » ازه شهرت جنسی ». پاره ساخته میشود و دو چیز جداگانه 
میشوند .آنچه با روح او کار دارد . محبت است و آنچه پا جسم او کار دارد . 
شهوت جنسی و جسمانی » میشود . انسان باید این عمل شهوترانی را 
هرچه زودتر تام کند , تا برهه ای که در قعر حیوائیث و جسمائیت هست 
کوتاه باشد . و فقط برای ضرورت تولید مثل . تن به این عمل بدهد . 

این شهوتست , ولی محبت ۰ عنصریست الهی و روحانی و فوقانی . 

در حالیکه در مهر . شهوترانی جنسی , نبود . همانطرر که « محبت آسمانی 
و ملکوتی » نیز نبود . با جانشین شدن « دم خدائی » بجای « انگیزه 
اهرینی » , راه خدا شدن برای انسان . همیشه بسته شد و آرزوی آنرا کردن 
بزرگترین گناه انسان گردید . وکسی نمیخواست دیگر خود زا بشود .تا نباز 
به انگیزه اهرهن داشته باشد , بلکه منتظر الهام و وحی و واردات معرفتی از 
خدا میشد . کسبکه خودزا میشد ‏ نیاز به معرفت از دیگر ی نداشت » بن 
خودش ۰ سرچشمه معرفت خودش بود .معرفت از خودش میجوشید . نیکیها 
از ورف خودش » میتراویدند » میزائیدند . 


ایان و انگیزه 


ایان به اينکه کسی , عاملی . قره ای . اراده ای مرا معین میسازد » برای 
کسی لازسست . که مسئول آزادئی شده است که ناگهان در ار پدیدار شده 
است , و ار گیج ر پربشان و خیره شده است که با اين همه قوا و عواطف و 
لبریزیها از کششها , چه کند ؟ 

انگیزه . خودش امکان ادامه رجود خودش را نابرد میسازد . هر انگیزه ای با 
تلاطم و طوفان قوا و سرائقی که پدید میآورد . نماز به یمان به قدرتی را بیدار 
میسازد که بتواند این قوا و غرائز و سوائق بحرانی و طوفانی را مهار کند . 


۳۳۹ 


اهرین » پیدایش خدا را مکن میسازد . اگر اهرین , میانگیخت , خدا ی و 
مان به خدائی ۰ ضرورت نی یافت . اگر اهرین نمی انگیخت ‏ « اراده » و « 
عقل » پیدایش نی یافت . 


۰ 


جبرئیل - روح القدس - نفس 


وقتی « وحی ر الهام » الهی. بجای « انگیزه » اهرینی گذاشته شد » چون 
وحی با نفخه ۰ در عظمت و استقلال خرد میماند . و هبوط به جسم نمیکرد و 
در جسم حل نمشد » هميشه نیاز بواسطه داشت . 

این واسطه » بیسان همین دوری روح از جسم . يا خدا از انسان برد . اينها 
مستقیما دیگر با هم کاری نداشتند , و همه کار هایشان را بوسیله میانجی ۰ 
انجام میدادند . 

انسان بوسیله رسولش از خدا عفو گناهانش با كمك میخواست . خدا بواسطه 
رسول و مظهرش . پیام یا امر برای مردم میفرستاد . حتی همین نفخه ای که 
بعنوان روح به انسان تعلق گرفته بود . تا باجسم رابطه پیداکند . نیاز پواسطه 
«نفس » داشت . انگیزه با همان يك تلنگر یا بوسه پا بانگ » جان انسا نی را 
زایا میساخت . خودزا و خویشکار میساخت ( خودش دارای فر" ميشد ) . 
و انگیزه . بلافاصله در انسان حل و ناپدید و هیچ ميشد . ولی اکنون اين دم 
. این تفخه ۰ این روح » این خدا . همه چیز است ر میخواهد همیشه همه چیز 
اند .میخواهد همه قدرت و همه آزادی و همه علم را بطور ابدی در خود نگاه 
دارد . هميشه انسان را نیازمندو تابع خود نگاه دارد . و هیچگاه تصد آنرا 
ندارد که مانند انگیزه . انسان را از خودش بی نیاز سازد . تا انسان » سر 
چشمه سراسر قدرت و معرفت و آزادی و مهر و داد گردد , و او خود ۰ هیچ و 
ناپدید و نامعلوم و نفرین بشود . 


۱۳۹ 


روح ۰ رابطه قدرتی با جسم دارد . خدا. رابطه قدرتی با مخلوق دارد , از این 
رو نیاز به « سلسله مراتب » میان او و خلفش هست .۱ واسطه » . ناد 
سلسله مراتب است . مقتدر هیچگاه خود . به دیگری نزديك نمیشود . همیشه 
يك حائل . يك پرده . بك حاجب , يك واسطه , يك جبرئیل . يك روح القدس 
باید در میان باشد . 

انگیزه , واسطه نمیشناسد . انگیژه ؛ بیواسطه است . انگیژه » در انسان » 
هم حل و هم فوری نفی میشود . اینست که آنکه قدرت میخواهد هیچگاه 
میخوآهد انگیزنده مردم بشود » بلکه میخواهد آموزگار مردم ؛ یا پزشگ رح 
مردم بشود . این نقش معلمی را که در واقع در شاهنامه به اهرین در برابر 
ضحاك داده است . و با آن رابطه حاکمیت و تابعیت برقرار میگردد . نقش 


راقعی اهرین نیست . بلکه نقش الله و بهره و اهورامزد است . 


آنکه میانگیزد ل حود ۰ بیدایش نمی یابد 


اهرن انسان را میانگیزد , تا انسای پیدایش یابد . ار انسان را نمیانگیزد . تا 
خودش درانسان نمودار گردد . آنکه میانگیزد .در آن انگیزه و با آن انگیزه 
. دیگری را در خودش تخمیر میکند » ولی آن انگیزه . خود ش » نمیگسترد 
و خرد کشوده نمیشود» و خود پیدایش نی یابد . 

اگر انگیزه » پیدا شود و خودرا بگشاید , دیگر نخواهد انگیخت . اینست که 
انگیزه , گنگ است . از خود هیچ فیگوید , از خود هیچ نیتواند بگوید . 
میگویند اهرین . ترس از پیدایش دارد و خودرا برای همیشه بسته است و 
همیشه در تاریکیست . این تهمت اهورامزد | به ارست . اهرمن . براي آنکه 
بيانگیزد . باید هميشه راز و گنگ و ناگویا و چند رویه و تاريك و درهم بسته 
و با نقاب و بی چهره باند . اهرین ۰ همیشه يك نقطه است . انگیزه . 
هميشه تاريك و سر و گمنام میماند . 


۳۹ ۳ 


هرکس بخواهد انگیزه را روشن ساز د . انگیزه را تابود میساژد .این تاریکی 
و بستگی اهرنست که نقش انگیزندگی را به عهده دارد .این تاریکیست که 
به گشودن و گستردن ر شگفتن میانگیزد . 


هنرهای زیبا و اخلاق 


در هنر های زیباست که رد پای آهرهن را میعراق دید . انگیزه » سیانه و تند 
و فرار و گریزنده و « تصرف ناپذیر » است . برعکس , اخلاق » سخت و 
سنگین و ملالت آور میباشد . اخلاق . زندگی را مکرر و یکنواخت و سخت و 
سنگین میسازد . با هتر های زیباست که سبکی و تنوع و تغییر و رنگارنگی 
و آزادی و جنبش و جوش و شور بزندگی بر میگرده . 

اهرین با انگیزهای هنریش » در آن سختی و سنگینی و بکنواختی و ملالت 
اخلاق . شکاف میاندازد . هنرهای زیبا . جسم انگیزه هاهستند . هنر های 
زیبا , دامنه هائی هستند که ۰ جائیست که اهرین برجسته تر و چشم‌گیر تر 
یدرم شاد یلیر بان تکیت های اقجم شته بو طیسا مار 
هنری بهتر نقش انگیزنده را در زندگی بازی میکنند . 

و آنجا که دین ,تقلیل به اخلاق و زهدو شرع می یابد , سخت و سنگین و ملال 
آور و خشگ و افسرده و سردو بیجان میشود و بلاقاصله آماجگاه « انگیزه 
های » اهرمن میگردد . دین از اين پس » نیاز به انگیزه پیدا میکند تا از 
ملالت آوریش بکاهد و جان افزاتر و سبکبال تر شود و سختی اش را لطافت 
بدهد . در حالیکه دین و اخلاق . نیاز به اين انگیزه ها. نیاز به هترهای زیبا 
و تخیل هنری دارند . ولی از خطر نزدیکی با آنها نیز آگ‌اهند . چون این 
هنرهای زیبا هستند که بزودی بجای دین می نشینند و انگیزه تخمیر زندگی 


میگردند . 
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آسوختن و پروردن و درد زدودن ( پزشگی ) ؛ همه پیشه های همیشگی 
میشوند . میتران همیشه آموزگار و پروردگار و پزشگ بود ۰ ولی نیتوان 
هميشه انگیزنده ( انگیزه - کار ) بود . فیتران همیشه طیق يك روش هر 
کسی را خواست , انگیخت . انگیزند ه . نمیتواند طبق شیوه ای معین شده و 
طیق دشخواه يا اختبارش بیانگیزد . بلکه انگیزنده . بدون آنکه بخواهد ۰ 
وبدون آنکه روشی در دست داشته باشد . کاری میکند . حرفی میزند ۰ 
احعساسی ابراز میدارد . فکری میکند که ناگهان بطور تصادفی کسی را 
میانگیزد که نمی شناسد . از این رو نیز هست که انگیزنده » کلاس انگیزندگی 
و شاگردهائی که برای انگیختن نزد او بيایند ندارد . 

کسیکه در انگیزندگی ۰ شغلی برای خرد دست ر پا میکند » دنبال محال 
میگردد . از اين رر نیز هست که اهرین , علت يا عامل معین کننده نیست 
. هرجا که مبانگیزد » خود ناپدیدار میشود . انگیزه او با نابودگی او 
متلازسست . او نیست میشود و انگیزه اش در ان‌گیخته شده ۰ محو 
میگرده . مامائی سقراط, يك شغل بود . ولی انگیزانندگی اهرهن ۰ شفل 
مداوم او نیست . اوهرجا که میانگیزد » دیگر» او نیست . هستی خود را با 
انگیزه اش از دست میدهد . دوام حرفه و هنر و قدرت , به درام شخص, 
بستگی دارد . ولی با انگیزه , اين دوام . پاره میشود . انگیزه » فیتواند 
تاب دوام انگیزنده را بیاورد . اینست که اهرین ؛ در هر آنی ۰ يك شخصیت 
دیگر است . او هیچگاه . يك شخص نیست . او تا زمانی يك شخص هست 
که نیانگیخته است » ولی وقتی عملش و فکرش و احسا سش کسی را 
انگیخت . دیگر آن شخص نیست . او تا موقعی آموزگار است که ضحاك را 
بیانگیزد . او تا موقعی رامشگر است که کیکاوس را بیانگیزد . ولی به 
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محضی که اورا انگیخت . دیگر . آموزگار یا رامشگر نیست . آموزگار شدن 

. رامشگر شدن , خورشگر شدن » پزشگ شدن . فقط برای آنست که « 
ابکان بري آساتی برای انگیتی بیاند.و‌هساخ آن که کیگازس یا تالف را 
انگیخت . بطور ناگهان ناپدید میشود . ولی اگر او هميشه آموزگار یا 
امشگر یا خورگر یا پزشگ باند ۰ دیگر فیخوندبانگید . 


هر مانعی » میانگیزد 


مانع ۰ میتواند ناگهان قدرت انگیزانندگی در انسان داشته باشد . يك مانع . 
ناگهان همه قوای فکری و وجودی مارا نه تنها بسیج میسازد . بلکه به تخمیر 
میگماردتا بیفزایند و بجوشند . در چنین هنگامی . نیروها و سوائق و عواطف 
طوفانی ( پر جوش وپرشور ) درما زائیده میشوند که ما نمیشناسیم و بنظر ما 
پیگانه هستند . 

عادت کردن به سوانع و خرفت شدن دربرابر مسوانع ۰ صارا از درك « 
انگیزانندگی ناگهانی موانع » باز میدارد . خطر ها در هفت خوان » موانع 
انگیزنده هستند که نیروهای تازه ای را در انسان میزایند . 

انسان بر يك مانع , با قوائی که در دسترس دارد ۰ چیره نمیگردد . کسانی که 
با قوای موجود خود به رویاروئی با موانع رفته اند , شکست خورده اند . و از 
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روی یأس .با آن موانع خودرا سازگار ساخته اند ۰و موانع را به عنوان 
ضروریاتو واقعیات تغییر تاپذیر , پذیرفته اند و سر تسلیم در برابر آنها فرو 
آورده اند . آن موانع . دیگر آنهارا نميانگیزد . 

عادت کردن به موانع . و بدیهی ر طبیعی گرفتن آنها و محاسبه کردن روی آنها 
۰ امکان « انگیزاننده شدن مانع » را از ببن برده است . این برخورد با قدرت 
انگیزاننده بودن مانع است که در خطرها , انسان را به خود آزاد ر مستقل و 
آفریننده اش میرساند . 


۳۳. 


انسان بزرگترین موانع را میجوید تا او را بیشتر و سریعتر به تخمیر 
بیانگیزند . مسئله , مسئله عادت کردن به « تحمل خطر » ر « تاب دردهای 
خطر راآوردن » نیست , بلکه مسئله زاینده کردن خود » از انگیزه ایست 
که در هر مانعی نهفته است . 

« امر خدا » در تورات و قر آن . برای آدم يك « مان انگیزنده » بود .از 
اين رو فوری چهره ابلیس . نمودار میشود . انسان در پرابر امر . ناگهان انگیزه 
به تخمیر قوای فراواتی در خود می بابد تا با خدا روبرو شود . در امر او يك 
خطر برای هستی و آزادی خود می بیند و این مسئله برابری انسان یا هر 
قدرتیست . انسان در هر امری از هر مقتدری . به آن انگیخته میشود که 
قوای تازه در خود بیافریند . تا دوباره با صاحب قدرت رویرو گردد . تا 
ززیکه ایی امی »فر او حکم «مانع اتگیزژت: » را دارد : اتسان آمید به رهاگی 
ازآن مقتدر را دارد ؛ چون روزی فرا میرسد که قوائی در او پیدایش یافته اند 
که برابری با آن مقتدر» امکان دارد .و وقتیکه اين امر . مانعی عادی و مسلم 
و بدیهی و ضروری شمرده شد. آن امر دیگر نمیانگیزد و انسان به آن قدرت 


تسلیم میشود . 


نکته ای که برق میزند 


متفکری که انگیزنده مباندیشد . افکارش یا سلسله پی در بی تشکیل 
نمیدهد, و حواننده یا شنونده را درجنبش در يك مسیر پیوسته همراهی نمیکند 
و فکر او خود را« نمغیگسترد » . بلکه هر فکری از او » برقی در ذهن 
وتفکرو بعبارت بهتر . در وجود خواننده يا شنونده میزند . 

تفکرات ار , ویژگی تابش خورشید را ندارد که ام روز خواننده یا شنونده را 
روشن و گرم کند ۰ بلکه ویژگی برق زدنهای نامرتب و زلزله افکننده و تکان 
دهنده را دارد . افکار او نمی تابند , افکار ار برق میزنند . ودر این برق زدنها 


تن و سس 


, ناگهان چشم . به رازهای سر پوشیده سده ها نگاه مباندازد , و لی با همان 
شتاب » این امکان دوام دیدن . از بین میرود . 

از اين رو معرفتهائی که خواننده در آثار آن متفکر پیدا میکند . 
معرفتهائی نیستندکه بتوان از آن يك « دستگاه فکری به هم پیوسته ساخت » 
بلکه قطعاتی هستند که باید گهگاه به عمقشان فرورفت .و با تنگ 
افتادگی نفس » دوباره به سطع آمد تا دوباره نفسی عمیق کشید . 

این بینش های پاره پاره , فقط در « رف رویهای کوتاه کوتاه » بدست 
میآیند , نه در مطالعات مداوم و دتبال کردن منطقی و ررشی . همینطور که 
اين بینش ها . فقط پاره پاره بدست آمدنی و گم کردنی هستند . همیننطور 
#بسا با این اقکار نیسز ۶ باوه پاره آی هستند. : اتسان برههای کسوفاه از 
زندگی با چنین بینشی میتواند زندگی کند و سپس نه قدرت ماندن و زیستن با 
این فکر را دارد و نه اين فکر » در این عمقش . بطور مداوم قابل فهم است . 

ما در دستگاههای فکری ۰ وقتی فکری را فهمیدیم . وقتی توانستیم آرا 
بفنهمیم ‏ دیگر اين قدرت فهم و خود آن فهم را از دست نيدهيم ولو آنکه 
حضور ذهنی | ز همه آن نداشته باشیم . 

برعکس در اين افکار برقگونه , ما قدرت آنرا نداریم که آنرا همیشه بطور 
مداوم و با يك کیفیت دريابیم . این صیدی که به دام معرفتی و عقل ما افتاده 
است , پس از حظه ای کوتاه . دام مفاهیم و مقولات و اصطلاعات را درهم 
فرومیشکند. و خودرا از آنها رها میسازد . فقط حقایق کوچکی هستند که 
در دام میمانند و بطور هميشه میتوان آنهارا مانند حبوانات رام شدنی در عقل 
و تجربه و زندگی و رفتار خود داشت . 

ما طبق افکار و حقایق و معارف رامشده و لی کوچك . زندگی روزانه خود را 
سازمان میدهیم . ما ؛ دامی را که حقایق بزرگ را بگیرد و در خود زندانی 
کند , نداریم . حقایق بزرگ » مکن اسعت يك آن به حسب تصادف بدام 
بیافتند ولی هیچگاه هميشه زندانی نی مانند . 

ولی چه بسااشخاص از این معرفتها و تجربه های برق گونه خرد . دستگاههای 
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فکری . یا « روشهای زندگی و رفتاری اخلاقی و با دینی » میسازند , تا 
بطور مداوم برق آسا فکر کنند و بطور مداوم برق آسا زندگی کنند . 

دین و عرفان و اخلاق ؛ نمونه های برجسته این آرزوی خام و محال هستند . از 
تجربه ای که برق زدنیست ( تجریه های آذرخشی ) » میخراهند آثرا« قجربه 
خورشیدی » سازند که مداوم میتابد و گرم مي میکند و راهنمائی میکند . 

این آرزو در دل هر انسانی هست , ولی واقعیت دادن به این آرژو محالست: . 
« معرقت برق زنه » وت تور معرفت تابشی و خورشیدی » ۰ 
يك معرفت اهورامزدائی وخدائیست . در اهرین ۰ ویژگی هست که هر انسانی 
آرزومیکند آنرا مداوم داشته باشد و همین گم کردنش ۰ پس از بدست آمدن 
ناگهانیش , نفرت دارد ۰ و تصویری از خدائي میآفریند که که مدام « برق می 
تابد » . در این خداست که میکوشد « تجربه های آذرخشی اهرینانه اش » را 
تبدیل به و روشنائی مداوم خورشیدی » کند . خورشیدی که بجای روشنائی 
هميشه از آن آذرخش میدرخشد . 


متمرکز ساختن فکر در يك نقطه 


ویژگی تفکر آنست که برای روشن ساختن خود . خودرا میگسترد . تا آنچه 
در درون آن فکر. تاريك و نهفته و در حالت امکان ( بالقره ) مانده است » 
بیرون بکشد. و با « بیرون کشیدن نتیجه ای از يك فکر » . همانقدر که آن 
فکر روشن ساخته ميشود . همان نتیجه بخودی خودش . تاریکی خودش را 
با خود میآورد . 

در واقع . نتیجه يك فکر از فکر دیگر . چیزی جز « زادن يك فکر از فکر 
دیگر » نییست . بدین شیوه , تفکر همیشه يك سلسله بی نهایت از 
زادهاست آخرین زاده . همان انداژه با خود تاریکی میآورد که فکر نخستین 
داشته است . يك فکر را , هیچگاه فیستوان . طبق ایده آل منطق تا به 
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پایانش گسترد . یعنی کاملا " روشن ساخت و گشرد . يك فکر ۰ هميشه ناتام 
میماند . اگر يك فکر . تهی شدنی بود باید بتوان از هر فکراصیلی « سك 
نتیجه آخر » گرفت و به آخرین حلقه استنتاجات رسید . ولی چنین فکری 
وجود ندارد . 

همیشه در هر نتیجه ای که به نظر ما بسیار روشن میرسد ته مانده ای باقی 
میماند که وقتی آنرا جد بگیریم و به آن بیشتر بپردازيم . تاریکیهایش کشف 
میکنیم . چه بعد از يك حلقه , چه بعد از هزاران هزار حلقه ‏ اين ته مانده 
ناچیژو « صرفنظر کردنی » را می یابیم که ناگهان براهان روشن میشود که 
فیتوان از آن صرف نظر کرد . اینکه کسی فیتواند نتیجه آن فکر را بگیرد 
. نشان ناتوانی و نازائی اوست . نه نشان تهی بودن با عقیم بودن آن فکر . 
بدینسان فکری که سراپا روشن باشد » خرافه ای بیش نیست . از اين رو 
کسیکه به امید فهم آن فکر . آن فکر را میگسترد , هیچگاه به فهم آن فکر 
نخواهد رسید ۰ چون در گسترش روز بروز آن فکر, « امکان دیدن یکجای 
همه افتهای آن فکر » خواهد کاست و در گسترش فکر, فهم آن فکر ۰ در 
سطحی که آن فکر دارد , جا به جا خواهد شد , ولی در « نا تام ماندن 
همیشگی فکر » . آن فکر در عمقش نا مفهوم باقی خواهد ماند . 

مسئله گسترش يك فکر . وقدرت فهم عمیق آن فکر . باهم رابطه معکوس و 
متضاد دارند . يك فکر را در عمقش . فقط ضربه ای میتران فنهمید . نه از 
راه گسترش مداوم آن فکر . ناگهان با يك ضربه . انسان نظر به کل آن فکر در 
همه جزئیاتش میاندازد . و درست در مطالعات مداوم , هی‌چگاه به « تجربه 
اين نظر و دید آنی از عمق » نمیرسد . 

معرفت گسترشی و روشی با استنتاج منطقی يك فکر در يك سطح کار دارد . 
نه با دسترسی به لایه عمیقتر آن فکر . اين تجربه اهرینی عقلی » از تصوف ۰ 
ابعاد ماوراء الطبیعی ر الهی پیداکرده است . اين تجربه آنی کل در يك نقطه 
, تجربه يك کل در يك فرد ؛ در يك نونه ( تجربه کل تاریخ دريك واقعه ؛ د ر 
تاریخ يك ملت ) يك تجربه بینادی عقل اهرینی است و ربطی به عرفان و 


۳ بت 


تصوف ندارد . ولی از آنجا که « دستگاههای فلسفی » نفیترانستند اين تجربه 
را در خود بپذیرند .این تجربه را عرفا و متصوفه از آن خود ساخته اند و 
همیشه توجیهات و تفسیرات ماوراء الطبیعی از آن کرده اند : 


امکان ۰ انگیزه است 


داشتن امکانات . آن نیست که انسان این امکانات را در پیش آگٌاهی خود 
بیآرردو بیندیشد وببیند که قوایش یاری اجام دادن همه آنها , یا یکی از 
آنهارا دا رد یا نه ؛ بلکه « پیدایش خیال هر امکانی » . انگیزه ایست برای 
تخمیر مایه ای وجود انسان . يك نفر یا ملت که امکانات مختلف دارد » و از 
هیچکدام از آنها استفاده نفیکند و همه را از دست میدهد . برای او . امکان » 
ماهیت انگیزه ایش را از دست داده است يا از آغاز نداشته است . 

در واقع » امکان برای او , يك امکان انتزاعی فکری و منطقی است . نه يك 
امکان تخیلی که انگیزندگی هنر مندانه و صورتگرانه دارد و تا يك امکان » 
لك انگیزه برای آفرینندگی هنرمندانه نشود ۰ امکان واقعی نیست . با چنین 
افکانات انتزاعی و خشگ و بیجان . قوا و عواطف سراسری او دیگر زایائی 
خودرا از دست داده اند . ومایه برای تخمیر شدن نیستند . 

انديشه ( تا آنجا که در کلش گشوده نیست ) و خیال ؛ هردو انگیزه هستند » 
چون هر دو میتوانند مایه نهفته انسانی را یکجا و یکپارچه تخمیر کنند . این 
ویگی انگیزندگی خیال هست که جلال الدین رومی ( مولوی ) به آن دل 
بسته است و همه جا در آثارش . با اين خیال کار دارد . خیال برای مولوی ؛ 
انگیزاننده است واندیشه , ملالت آور و سرد و خشگ و مار و سزور . 
همینطور کسانیکه به افکار» به عنوان « آموزه و معلومات و سلسله ای از 
معانی ثابت و معين » مینگرند , و تأثیر آنرا در فهمیدنش ر آموختنش و به 
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حافظه سپردنش و سپس آزمودنش که آبا عملی هست يا نیست میدانند »با 
افکار انگیزاننده کار ندارند . اندیشه , جائی تأثیر واقعیش را نشان میدهد 
که بيانگیزد » و مایه زندگانی سراسری انسان را تخمیر کند . 

اندیشیدن تا انگیزنده هست . امکانات اندیشه » هميشه توانالبهای انسان 
هستند . چرن هر امکانی در انگیزه بودنش » قوای تازه خودش را در انسان 
میآفریند , از اين رو انسان مبتواند آن امکان را به واقعیت تغییر شکل 
بدهد . ولی وقتی انديشه . ویژگی انگیزنده گیش را از دست داد ( مفاهیم 
یکپارچه ررشن و معین شد و دایره ای بسته از افکار به هم پیوسته گردید ) ؛ 
هر چه امکانات بیشتر جلو انسان گذارده شوند ۰ احساس ناتوانی بیشتر 
میکند . انسان در روبروشدن با امکاناتش دراین حال . نابود میشود ۰ چون 
پیدایش هر امکانی در اثر عدم پیدایش قوه ای تازه , با همان قوای محدودی 
که تا به حال موجود بوده است ۰ احساس تقصیر و گناه و کوتاهی و بیچارگی 
و یأس » با خود میآورد . 

با نازاشدن انسان و زدایش نیروی انگیزانندگی اندیشه وخیال » اندیشیدن و 
تخیل فقط برای بازی کردن . و خودرا سرگرم خیالات کردن و مباحث شیرین 
فلسفی و ورزش فکری داشتن خوبست . 

کسیکه به چنین ترتیبی بیندیشد و بیانگارد ۰ سراسر زندگیش تقلیل به بازی 
خواهد یافت . و جد. از زندگی , گرفته خواهد شد .اندیشیدن . هميشه 
میتراند انگیزنده باشد » چرن همیشه احساس تواتائی امکانات مختلف را 
با خرد میآورد . وقتی او در آن واحد . میتواند از دوراه مختلف یا از چند راه 
مختلف بیندیشد . ار میاندیشد . 

اندیشیدن , احساس امکانات کردن است. :و انسان فوقعی امکان دارد . که 
احساس میکند میتواند . ولی اندیشیدن . با احساس داشتن دو امکان آغاز 
میشود . انسان میتراند هم این گونه و هم ضد این گونه . بیندیشد . ولی: 
انسان در این دو امکان محدود اندیشه , زندانی غی ماند . 

معمول" . تفکر در همین خودرا محدود ساختن . در همین ریاضت کشیدن در 


سم 


تنگنا و دشواری . تبدیل به هنر می یابد ۰ و فلسفه و دستگاههای فکری 
میشود . تفکر با اکتفاء کردن به دو امکان .راه سرازیر شدن و يا تحول خود 
را به تخیل( انگاشتن ) می بندد . 

وقتی , امکانات از دو گذشتند و میل به کثرت پیداکردند . تفکر دیگر 
فیتواند ماهیت خودرا په آسانی حنظ کند . و به شتاب . تحول به تخیل می 
پابد ۰ در گذشته . اندیشیدن . زیستن در آن انديشه نیز بود . انسان 
همانطور که مباندیشید . میزیست . يا همانطور که میزیست , نیز 
میاندیشید . پس خواه ناخواه . اندیشیدن در امکان . اندیشیدن در دوامکان 
,و متلاژم با آن , در يك آن . به دو گونه زیستن بود . در تخیل . در يك آن 
, چند گونه زیستن . چند گونه باشیدن , بود . طبعا اندیشیدن و انگاشتن. 
پاره شدن در شخصیت ها و وجودها بود . کسیکه میاندیشید و یا میانگاشت 
» چند سر میشد . همانند ضحاك دوسر تازه پیدامیکرد و اژدها میشد . 

ولی انسان میتواند خودرا از هم پاره کند . انسان , فیتواند پاره پاره باشد . 
انگیخته شدن . بلاقاصله با « ازهم پاره شدن » کار داشت . 

فقط موقعیکه « رجود و زندگی » از « تفکر » بریده شد »یا به عبارت 
دیگر « ما آنچه را مياندیشیم . با وجود مان و زندگیمان انطباق نداشته باشد 
6 ۰ میتوانیم آزادانه بینديشیم . بدون آنکه در وجودمان و زندگیمان از هم 
پاره بشویم . 

در اینجا دامنه « تخیل » از دامنه « تفکر » جدا و متمایز میگردد . به 
محضی که فکر از در امکان فراتر رفت » و جذب « امکانات مختلف کثبر » 
شد . وارد دامنه تخیل میگردد . تفکر , تا دو امکان را می پذیرد و از فراتر 
رفتن از دو امکان واهمه دارد . ولی تا تخیل از تفکر جدا و متمایز نشده بود 
. تخیل نیز. با همان پارگی وجودی کار داشت . در واقع با اندیشیدن و ورود 
در دامنه امکان ۰ بزودی انسان وارد دنبای تخیل مبیشد » چرن بزودی از هر 
امکانی از همان در امکان . دو امکان تازه میروئید . 

در واقع انسان . وقتی دو امکان داشت . تقسیم به سه وجود شده برد ۰ چون 


ما ٩‏ بت 


در واقعیتی که میزیست و بود . دو امکان تازه پیدا کرده بود که در آنها نیز 
میتوانست زندگی کند و باشد . 

ما با آگاهبود از تخیل . و جدا کردن آن از تفکر ( در آغاز جریان 
تفک رآگاهانه از تخیل جدا نیست ). میتوانیم از امکانات فراوان در تخیل . 
لذت ببریم . ولی در عین حال آگاهیم که نیاز به بردن در این امکانات 
نیست . تخیل ما ۰ تخیل ناب شاعرانه و هنرمندانه شده است . ما میتوانیم 
از امکانات محال . لذت هنری ببریم . ولی وقتی تفکر از تخیل جدا شدنی 
نباشد » تساوی بودن و اندیشیدن , بلافاصله مسئله « چند سر شدن » » « در 
چند شخصیت زیستن » « پاره پاره شدن در وجودهای مختلف » را بدید 
میآررد . موقعیکه آگاهبود از وجود تخیل هست .با پیدایش امکانات و 
پرداختن به آنها , واقعیت , بخار و دود و متصاعد میشود . 

انسان در امکانات . بازی میکند . ولی وقتی تخیل از تفکر جدا نباشد » 
واقعیت انسان ,در چند واقعیت ازهم بریده مشود .انسان » درد دوزغ 
پارگی را دارد . در تخیل . همه امکانات میتوانند منزل و رطن ولائه او باشند 
. ولی هیچ کجا , خانه و وطن و آشیانه او نباشد » واز اهمین رو اشتیاق و درد 
رطن و لانه , وبازگشت به واقعیت را پیدا میکند . 

تخیل را ترك میکند و با واقعیت زندگی میکند . ولی وقتی تفکر با تخیل 
هنوز یکی هستند . ار چندین وجود میشود . ار تبدیل به واقعیات مختلف 
می یابد . اندیشیدن , در يك آن سرازیر به تخیل میشود » بدون آنکه 
آگاهبود این گذر از فکر به خبال را داشته باشد . ار هنوز باور دارد که 
میاندیشد و دامنه ای را که بدان وارد شده . جدمیگیرد و درآن بازی نمیکند .: 


مت تا » آیسای ملالق نیگند 


آنکه زنده میاندیشد , با انديشه هائی کار دارد که دیگران و خودش را 
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میانگیزند . يك متفکر واقعی . خود انگیز است . هر اندیشه ای که میکند . 
تنها از آن استنتاجات منطقی فیکند ۰ و بگستردن خالی آن نی پردازد که به 
گستردن يك اندیشه و نتیجه گیریهای منطقی . بیان « حاکم ساختن آن 
اندیشه , بر سیر تفکرات بعدیست » . مااز يك یا چند انديشه , به همان 
نتیجه گیری منطتی و گستردن آنها و ترکیب آنها و روشن ساحتن روابط آنها 
مشفول میشویم » در واقع تابع آن اندیشه یا چند اندیشه میشویم . و آن 
آنديشه , تبدیل به قدرت حاکمه می یابد » و پرما حکومت میکند . 

وقتی يك فکر یا دستگاه فکری یا يك دین با ایدئولوژی بر اذهان ( تفکرات و 
تخیلات ) يك اجتماع حکومت میکنند » اندیشیدن . کاری ملال انگیز و 
خسته کننده میشود , و طبعا نیاز به ریاضت فکری و روانی دارد . 

از آن پس برای عقلی بودن . باید با ملالت جنگید . باید ملالت را تحمل کردو 
علیرغم آن ملالت ۰ نتیجه گرفت و گسترد و به موارد تازه . آنرا تطبیق 


فکر یا افکاری چند, به حکومت » است , و در واقع طرد تفکر زنده میباشد . 
يك فکر( یا دستگاه فکری ) در حکومت کردن . دیگر ویژگی انگیزانندگیش 
را از دست میدهد . بر ضد انديشه و عقل. هزاره ها در اثر همین « به 
حکومت رسانیدن اندیشه هالی چند ازعقل » سرکشی و سر پهچی کرده اند 
, و این ملالت را ویذگی خود عقل دانسته اند و از عقل ؛ رو بر گردانیده 
لد م تصرافه رف یراق فنیکنه شف یت سل عاقگند و سرد بر اکسوه بر وال 
فقها و علمای دین و فلاسفه , بر میخاست و همیشه از عقل میگریخت . در 
حالیکه‌خود .با ه عقل انگیزنده » کار دافت » ولی چنن اندیضه هان 
انگیزنده خودرا دیگر به عقلش نسبت نیداد و سر چشمه اش را در فراز جهان 


مج 


از معرفت نازا . به خبال انگیزنده 


معرفت , هنگامی بدست میآید که تور گسترده ای از پیوند افکار و تجربیات 
فراوان فراهم آورد ؛ ولی هر چه معرفت بیشتر . از هم گسترده شد . راه 
آفرینش معرفتی تازه . بسته میشود . ناتمامی و پاره بودن تور يك معرفت ۰ 
در اثر همین ناتام بودنش . انگیزنده هست » ولی در گسترش بیشعر . از 
نیروی انگیزندگیش کم کم میکاهد, و طبعا دارندگان چنین معرفتی را » نازا 
میسازد . 
هر معرفت نسبتا تامی ( وقتی از همه جهت از آن نتیجه گیری کافی شده 
باشد ) .در اثر نازائیش » مارا کمتر به عمل و تفکر عمیق میتواند 
بیانگیزد . هر معرفتی. موقعی عملیست . که بتواند انسان را به آن عمل 
بیانگیزد . مشلا" غالب ادیان و « جنیش های فلسفی » . درآغاز پیدایششان 
. هنوز در همه جهاتشان گسترده نشده اند» و بیشتر افکاری قطعه وار با نامام 
هستند ( هم گفته های مسیح قطعه قطعه بوده است و پس از قرنها با دهه ها 
با داستانهای زندگیش به هم پیوند خورده است ۰ همچنین قرآن , قطعاتیست 
که اگر » سیرت و شأن نزو این پاره پاره ها بفریادش نرسد ۰ بسختی چیزی از 
آنها عاید میشرد ) . تفکرات سقراط و هراکلیت و سایر فلاسفه اولیه یونان( 
فلاسفه پیش از سقراط ) قطعه وار بوده است . ۳ 
در اثر پاره پاره بردنشان . قدرت انگیزندگی به عمل یا احساس ۰ داشته اند. 
ولی هر چه تفسیرات و تأویلات بعدی از آنها يك « ده ون زا 
و سربسته » فراهم آورده اند تا جوابگوی همه مسائل انسانی باشند » درست 
وارونه آنچه با نیت خیر پنداشته اند , قدرت انگیزندگی آنها را از آنها 
زدوده اند . و هنوز قدرت انگیزندگیشان را ۰ وقتی ما آنهارا قطعه رار بگیریم 
و بفهمیم . از خود نشان میدهند . بازگشت به مطالعات مستقیم تورات پا 
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اجیل یا قرآن , یا ودا و ...چیزی جز برخورد با آن افکار و جربیات در همان 
پاره پاره بودنشان نیست . از این رو پیروان این ادیان و فلسفه ها . هميشه 
تطعه هائی را از آنها پاره میکنند . تا اين ویژگی انگیزنده بودنش را داشته 
باشد . همه اشعار حافظ و سعدی و سایرغزلسرایان بزرگ ایران . در اثر همین 
پارگی ابیاتشان از همدیگر . انگیزنده اند . تنها پیوستگی آنها در وزن و 
قافیه است نه در معنا و مفهوم . 

همه تأویلهار وعظها و ارشاد ها که قدرت انگیزندگی و شور انگیزی به عمل 
دارند . بر همین استناد های قطعه وار به یات و جملات و عبارات و 
ابیات شعراه بنا شده اند . ولی اگر بخواهند معرفت قامی که از آن قطعات 
بدست آورده اند به دیگران انتقال بدهند . آنهارا نخواهند توانست به عملی 
بيانگیزند . اطاعت از هدف یا عمل طبق ایده آل . با معرفت گسترده و تام آن 
دین و ایدئولوژی و فلسفه . غیر مکن میگردد . 

اینست که هدف اصلی عمل را در زیر يك خیال انگیزنده میپرشانند . هدف 
فکری و معرفتی را که فقط در درك تام آن معرفت حاصل میشود . در زیر 
خیالی ( امکانی ) پوشیدن , سبب انگیزنده شدن آن معرفت و هدف میگردد 
» در حالیکه » انسان » دیگر نسبت به آن هدف اصلی عمل » معرفت کاملش 
را از دست میدهد . 

خیال . در اثر کثرت رویه هایش و دگر گون شدن تازه بتازه اش و تولید 
امکاناتش ۰ سبب میشود که همان عمل . در اثر تکار ۰ ملال آور و خسته 
کننده نشود .« هدف راحد اصلی » در زیربرشش خیالی که امکانات گوناگون 
پذیرش دارد .۰ و حول پذیریش از يك امکان به امکان دیگر بسیار تند و نا 
آگاهانه است . سیب میشود که ما هر حظه به همان عمل ۰ رنگی دیگر و یا 
هدفهای زنده و موقتی دیگر بدهیم که هدف اصلی » بچشم نخوره . 

این قدرت انگیزنده خیالست که در دین و تصوف . نقش بزرگی بازی میکند 
و تنها متفکر شاعری که این پدیده را در دامنه پهناورش دریافته و رده است 
جلال الدین رومی میباشد . 


این خیال انگیزنده است که جای عقل سرد و خشگ و ملال آور و پر پیچ و خم 
و آهسته و زداینده اشتیاق را میگیرد . جلال الدین که از انگیزه های شمس ۰ 
افروخته شده بود و در اشمارش زبانه میکشید . نیاز به انگیزه داشت و این 
نیاز را در خبال برآورده میکرد . و اگر کسی چند شعرش را درباره خبال 
بخواند ویژگیهای اهرهنی خیال را باز میشناسد : 

از دل خیال دلبری . بر کرده « ناگاهان » سری 

ماننده ماه از افق ۰ ماننده گل از گسیا 

جمله خیالات جهان . پیش خیال او دوان 

مانند آهن پاره ها . در جذبه آهن ربا 

( خیالی که ناگهانی میآید و همه جهان را با خود مانند آهن ربا میکشد ) 
خیال تو چو در آید بسینه عاشق 

درون خانه تن « پر نود چراغ حیات ۰ 

دوه به پیش خیات » خبالهای کر 

چنانك خاطر زندانیان به « بانگ » نجات 

دل را زغم بروب که « بخانه خهال ارست » 

زیرا خیال آن بت عیار نازکست 

( جانان ) گفتا که برد همره ؟ . گفتم « خیالت » ای شه » 

آنکه همرا و بدوست میباشد همان خیال او دوست میباشد , نه فکر ر معرفت 
لور انم عیااست که ان تست م از 

گوشم شنید « قصه ایان » ر مست شد 

کو قسم چشم ؟ ۰ « صورت ایانم » آرزوست 

خیال . قدرت صورتگر است .و او نیاز به « تصویر ایان » دارد نه شنوده ها 
چون بگذرد خیال تو در کوی سینه ها 

پای برهنه . دل بدر آید که جان کجاست ؟ 

در دیده میفزاید , نور از خ‌ال او ( خیال اوست که نور معرفت میدهد): 
با اینهمه به پیش وصالش مکدر ست 


بت ۷ س. 5 


خیال او , بینش را میافزاید و بدیده نور میدهد . 

این تندی و برق آسائی خبال که در دل جا دارد و عشق اژدها گونه را بر 
میانگیزد ۰ دربرابر لاك پشت گونگی حرکت عقل قرار دارد 

عقل تا تدپیر و انديشه کند رفته باشد عشق تا هفتم سما 

عقل تا جوید شتر از بهر حج رفته باشد عشق بر کوه صفا 


چرا حکومت عقل بر خیال ؟ 


حکومت بهوه والله بر ابلیس » بیان « حکومت عقل بر خیال » است . چون 
خیال نیز از انگیزنده ها ست . در واقع ۰ عقل که دوام و قاعده و روش و 
منطق را می پذیرد , فیتواند انگیزه را حمل کند . از این رو میکوشد که 
هیچگاه . خیال بر عقل حکومت نکند . ولی خیال با انگیزه هایش . قوائی 
را بیدار و برهنه میسازد که عقل را بکنار میزنند . 

عقل نمیخواهد که خیال بر ار حکومت کند و این اصل بزرگ عقلست که 
حکومت خیال بر عقل » شر و نفرت انگیز است . ولی درست انگیزندگی خیال 


. هميشه دامنه دارتر و شدیدتر از قدرت انگیزندگی انديشه بوده است . 


در حالت انگیختگی. ماندن 


وقعی مایه ژرف انسان , برای پذیرفتن انگیزه .آمادگی ندارد » انگیزه » اورا 

به تخمیر مایه ای فیگمارد. ولی تبدیل به « بر انگیختگی » میشود ۰و این 

برانگیختگی بشکل يك حالت مستقل در میآید . و انسان فقط از همین 

حالت بر انگیختگی . لذت میبرد . چون او نمیتواند در واقع , انگیخته شوه ۰ 
۳ 


بر انگیخته ميشود . او از این پس به هیچ عمل بزرگی انگیخته نميشود » 
آبستن به عملی فیشود . برانگیختگی . هیجان و التهابیست که به خودی 
خودش لذت دارد ؛ ولی کاملاً عقیم میباشد . همانسان که آخوندها و 
سیاستمداران مردم را « برمیانگیزند» , چون نمیتوانند « بیانگیزند » . 
مععصب سازی توده ها و یا « به خشم آوردن توده ها » . توده ها را عقیم 
میسازد و انگیزنده نیست . 


کشف موسیقی دیوی 


ما باید از نو , دنبال کشف همان موسیقی برویم که يك آهنگ و ترانه اش در 
مااژدها و دیورا بیدار مسیسسازد . بدون کشف و پروردن این « دیو » با 
موسیتی .ما گام در هفتخوان خود نخواهیم گذاشت . 

ما در موسیقی خود باید رویه هائی را از نو بحوئیم که آژدهای درونی مارا 
خواهد رویانید .اگر کاوس از ترانه آن دیو , به فکر محال افتاد . جمشید با 
خردش بر بال همان دیو , به آسمان پرواز کرد ۰ و آسمان را فعح کرد و نوروز ؛ 
روز فتح آسمان » و فتح روشنائی بود . مسئله ما « بی غم و درد و یا شاداپ 
سازی موسیقی , با به عبارت دیگر بزمی ساختن موسیقی نیست . بلکه دیو 
آسا , اژدها گونه ساختن موسیقی است . ما نباز به کارها و اقدامات بزرگ 
تاریخی و جهانی داریم و موسیقی باید اين دیو و آژدهای زندانی شده را درما 
آزاد تاد . 


خیال ناشناس 


۳ بت 


تا هر خیالی ناشناس میماند , میتواند بيانگیزد ۰ ولی وقتی به عنوان خیال و 
روءیا شناخته شد . دیگر نیروی انگیختن نخواهد داشت ‏ بلکه به عنوان « 
داروی تسکین دهنده » » بکار برده خواهد شد . 


۰ ۰ ۰ + ۳۹ ۰ وی 
خبالیکه سرابا ر میخنداند وقدرت میب‌حسد 


خیال . انگیزنده است » چون شیره برخوردش با « امکان » . غیر از شیوه 
برخورد عقل با « امکان » است . عقل . در برخورد با هر امکانی تازه ‏ 
بسیار ترسو و محتاطست . او از نزديك شدن به هر امکانی » واهمه دارد و 
پرداختن به هر امکانی » رفتن بتاریکی و خطر کردنست . از اینگذشته عقل با 
« قوای موجودی که حت اختبار اراده خود دارد. حساپ میکند . و ایان به 
فوران ناگهانی قرا ی تازه در خود ندارد , و پیدایش چنین قوائی را معجزه 
میشمارد . برعکس خیال » دراثر توجهش به امکانات . در برخورد به هر 
امکانی. انگیخته به عمل میشود و « تاریکی امکان » . خارشی برای کشف 
و ماجرا جوئی و « پرداختن سراسری خود به آن » میگردد . از اینگذشته 
همین« حاضر ساختن کل خود» . در برابر آن امکان . سبب فوران نیروهای 
تازه سیگردد .خبال مانند عقل نیست که بخراهد توایش را میان وظایفش 
تقسیم کند , و سهم ناچیزی را برای پرداختن به این امکان تازه ازراه رسیده 
واگذارد . خیال » سراپایش , در مقابل امکان تازه , حاضر است . 

ایئست که امکان » برای خهال کننده ۰ انگیزه فوران ناگهانی قواست . امگان.؛ 
سراسر اورا در همان آن ؛ بخود میکشد و دیگر فکرش در جائی دیگر ؛ 
مشفول بچیزی دیگر نیست . از اين رو نیز . عاقبت بین نیست . چون در هر 
کاری به عاقیت اندیشیدن . سبب میشود که انسان نتواند در برابر يك چیز . 
در مامیتش حاضر باشد . 


۳۳ 


جلال الاین رومی . برخورد عقل ترسر و محتاط را در خطری که سراپای 
وجود را میطلبد . چنین توصیف میکند : 

« عقل آراره شده » . درش آمد و حلقه بزد 

من بگفتم : کیست بر در ؟ . بازکن در ۰ اندر آ 

گفت : آخر چون در آیم ؟ غانتة تا سر آتست 

می بسوزه هر دوعالم را ز آتغهاي لا 

گفتمش : تو غم مخور پا اندرون نه مرد وار 

تا کند پاکت ز هستی . هست گردی ز اجتبا 

عاقیت بینی مکن تا عاقیت بینی شوی 

تا چو شیر حق شوی اندر شجاعت لافستی 

این انديشه جلال الدین را بدون در نظر داشتن مفهوم او از خیال در برابر عقل 
. فیتوان دریافت . از يك سو ویژگی خیال که انسان را فرامیگیرد و سراپای 
انسان را به جتبش و نشاط و شادی میآورد و با سراسر انسان کار دارد 

با خیالت » جزو جزوم میشود خندان لبی 

میشود با دشمن تو ‏ مو به مو دندان چرا ؟ 

از سوئی ویذگی « قدرت و سلطنت و عظمت و قداست خیال » ۰ 

خیالت همچو سلطانی , شد اندر دك خرامانی 

چناتك آید سلیمانی ۰ درون مسجد اقصی 

اين آمیختگی « قدرت فراران » و « نشاط و شادی و اطمینان و سبك خرامی 
» است که خیال ‏ در برابر « عقل آواره » ای که از روی ترس و احتیاط و 
عاقبت بینی . شجاعت آنرا ندارد که دست بسیاه و سپید بزند بر میخیزد » و 
این قدرت خیال که درحینکه سراسر وجودرا به خنده میآورد ۰ در عین حال 
سراپای انسان ( مو به موی وجود او ) را تبدیل به قوای مدافع و پرخاشنده و 
جنگنده میکند , میتواند به استقبال هر امکانی برود . 


بت 0 ۷ بنته 


خیال به جای حقیقت 


وقتی يك خیال , انسان را بی نهایت بیانگیزد » و آن خيال . خود تخیل را از 
آن باز دارد که خبالات انگیرننه ای دیگر بیاثربند , آنگاه همت پك خبال ؛ 
جای حقیقت را میگیرد و برای انسان . حقیقت میشود . با يك خیال » تخیل 
نازا ساخته میشود . 

ارزش خبال » درهمان عرضه کردن يك امکان است . يك امکان را که 
۱ 9 
. قدرت می بخشد . انسان را مقتدر میسازد که آن امکان را علیرغم « 
وافعیت موجود » وا قعیت ببخشد . درواقع . خیال , فجر آزادی ماست . 
وقتی ازخیال . این نیروی انگیزنده اش را بگیرند ( چانچه غالبا اتفاق 
میافتد ) ۰ داروی تسکین دهنده ورشکستگی ما در واقعیت میشود . 

از این پس ما بجای زندگی در واقعیت . در خیال خود زندگی ميکنيم . ما 
ازواقعیت به خیال خرد میگريزيم . ولی . هر خیال اصیلی , انگیزنده است . 
هر خیال اصیلی میتواند مایه انسان را بلافاصله تخمیر کند . و قوائی را پدید 
آورد که آن امکان را راقعیت ببخشند . 

ولی وقتی تخیل با آفریدن يك خیال . خودرا نازا میسازد تخیل . خیالات 
فراران میزاید . تخیل . هميشه در برخورد با يك واقعیت . امکانات فراوان 
میآفریند . این کثرت امکانات و قدرت انگیزانندگی آن امکانات که خطر 
گمشدن انسان در خیالات را پدید میآورد . 

| نگیزنندگی هر خیالی » بخودی خود انسان را ان سا تا کر 
لحظه بدام خیالی دیگر میافتد . هر حظه به جاذبه خیالی دیگر گرفتار میشود 
و از واقعیت پخشبدن يك خیال , دست میکشد و بدینسان به آزادی خود 
میرسد . چون آزادی درك همین توانائی است که انسان در واقعیت بخشیدن يك 


۷ بت 


امکان دارد . آفرینش بیحد خیالات انگیزنده » و گمشدن درلذت بری از هريك 
از آنها . مانع پرداختن به يك امکان . و واقعیت دادن به آن میگردد . 
مسئله خطرناك تخیل . تولید يك خیال بی نهایت انگیزنده است . غالب 
حقایق ما . همان « تك خیالهای » بی نهایت انگیزنده اند که مجال پیدایش به 
خیالات دیگر نفیدهند و با قوای بی نهایتی که در خرد میجوشانند ۰ میکوشند 
همه واقعیات را بشکل آن خبال منحصر بفرد درآورند .ولی وقتی این خيال ‏ 
علیرغم همه قدرتهائی که در ما پدیدار میسازد , قابل وانعیت بخشیدن نباشد 
, آنگاه این خیال » مارا به بن بست زندگی میکشاند . واين خيال انحصاری 
و واحد است . که از سوئی در انگیزانندگیش به ما زندگی می بخشد و امید 
بی اندازه میدهد . ولی از سوئی نیتوان آنرا بواقصیت نزديك کرد. در 
اینجاست که انسان منتظر دستی از غیبست که در آید و اين خیال را تبدیل به 
حقیقت کند . وخیال جلال الدین رومی ۰ همین گونه خیالست 

صد نقش سازد بر عدم , از چاکر و صاحب علم 

درخ . بالات فوشش ؛ ژیبا و دگواه آمنده 

« تخییل ها « را آن صمد » روزی حقیقت ها کند 

تا در رسد در زندگی »۰ « اشکال گمراه آمده > 

خیالی که مارا به گمراهی میکشد ۰ روزی خدا از آن .حقیقت را خواهد 
ساخت . جلال الدین میداند که آنچه پابندش هست خیالست . او دست از این 
خبال نمیکشد . بهتراست با خیال انگیزنده و جان بخش زیست . تا با عقل 
مرده و افسرده و ملال آور و مکار . 

او یقین دارد که خدا از چنن « خبالات انگیزنده و جان بخش » ۰ حقیقت 
خواهد ساخت . در واقع » چون این خیال . ایجاد طرب و نشاط و حرکت و 
رقص میکند, واین طرب و نشاط و حرکت و رقص, چیزی غیر از زندگی 
نیست , بنا براین خدا از همین خیالات ماست که روزی حقیقت را خواهد 
ساخت و به آن نام حقیقت خواهد داد . 

ما بدون اکراه و تفرت از خیال , در خیال خود زندگی میکنیم . چرن مارا 


نت ۷۷ اس 


میانگیزد و طرب ر نشاط و جنبش میبخشد. و از عقلی که این نشاط وا 
طرب را از ما میگیرد و مارا افسرده و مرده و ملول میسازد ۰ دست میکشیم 
, و خدا » چون خودش جانبخش و طرب انگیز و جنباننده و جنبش و طرب 
هست . همین خیال مارا ۰ حقیقت خواهد خواند . اين اندیشه بزرگ جلال 
الدین رومیست . آگاهانه با «و خیالی زیستن » که به ما جان و جئیش و شادی 
و نیرو میدهد » بهتر از آنست که خیالی از خود را حقیقت بخوانیم و اين 
واقعیت را ازخود پنهان داریم . يا بهتر از فکربست که با وجود علو و 
تجریدش . مارا عبوس و ملول و زيرك و افسرده میسازد . 


روشنی عقل و تاریکی خیال 


خیالات » در همان تنوع و کثرت امکا ناتی را که دارند . تاریکند . ولی این 
تاریکی در خود . جاذبه و انگیزندگی شدیدی دارد که « روشنی عقل » 
نمیتواند با آن به رقابت برخیزد . با آنکه روشنی عقل . برترین ارزش ما باشد 
» ولی خودرا از قدرت افسونگر « کشنده و انگیزنده خیال » نمیترانیم رها 
سازیم . عقل با روشنی اش و القاء اينکه روشنی . برترین ارزش است ‏ ما را 
بدان میخواند که به « آنچه از درون تاریکی هایان . مارامیانگیزد و 
میکشاند » بد بین . و به آن مظنون باشیم. و نسبت به آن اکراه و نفرت 
داشته باشیم . روشنی عقل و انگیزندگی خيال . دو قطب متضاد هم میشوند " 


از خواب پر جهید ن 
عمری ما در يك خبال انگیزنده خود با جوش و خروش و خنده و جنبش و 


۳۳ 


تلاش زیسته ایم . و اکنون تاگهان پرتو نور انکن عقل به آ ن انکنده شده 
است و مارا به خیالی بودن آن .آگاه ساخته است . از يك طرف احساس بی 
حقیقت بودن آن خیال . مارا عذاب میدهد و از طرفی دیگر ۰ سرشاری و 
لبریزی و جنبش و جوشی و خروشی که يك عمر به ما داده برده است » سیب 
میشود که ما میتوانیم بدین آسانی دل از آن بر گیریم 1 

آیا بهتر است که دوباره به خوابیم يا به عبارت بهتر « خودرا به خواب بزنیم » 
یا آنکه بیدار بشویم و در روشنائی عقل . ملول و یکنواخت و بیجان و افسرده 
زندگی کنیم ؟ ایان به « بر تری ارزش روشتی بر تاریکی » سبب شده است 
که ما از زیستن در خیالات خود, شرم دارم . و بر همه خیالات ما , مهر 
فریب خوردگی زده اند . 

در خیال زیستن ‏ زیستن در دروغ شده است . ما خودمان راباید از « زیستن 
دريك خيال » تجات بدهیم و قدرت تخیل خودرا از نو به آفرینندگیش 
فراخوانیم تا « امکانات تازه و انگیزنده » را کشف کند که میتوان واقعیت 
بخشید . ما باید بتوانیم از خیالات فراوان خود و دیگران لذت بیریم . 


از ملتهائی که فرهنگ دارند ولی بیفرهنگند 


فرهنگ . چیزی داشتنی نیست . پیشوند « فر» در کلمه « فرهنگ » . مارا 

به واتعیت « فرهنگ» ۰ آشنا میسازد . فر » آن چیزیست که از خودی خود 
هن سس با ملق مب فیک وان کید هید تا زرد یرای زا به 
آفرینندگی میانگیزد, و طبعا خود با پذیرش فر از دیگران , آفریننده 
میشود .در فر ؛ در فرهنگ . هم نیروی انگیزندگی و هم پذیرش انگیزندگی 
هست , و در واقع آنکه فر دارد « خود زاست » . به عبارت دیگر وجودیست 
که خود . میتراند با انگیزه از خود . و پذیرندگی همان انگیزه در مایه خود . 
بزاياند و بیافریند و آنکه فرهنگ دارد. « خرد و خواستش ) خودزاست . 


۱ 


ملتی یا فردی که فرهنگ را » چیزی داشتنی و نگاه داشتنی و بزرگدا شتنی 
میداند , پیوندش را با آنچه در فرهنگ . اصیل است از دست داده است . 
رقتی فر هنگ ملت من و فرهنگ خود من . مرا به آفربنندگی از نو نیانگیزند 
, فرهنگ نیستند . 

وظیفه من داشتن و نگاه داشتن و بزرگ داشتن فرهنگ نیست , بلکه مایه پذیرا 
بودن برای تخمیر شدن از قدرت انگیزندگی فرهنگ است . چه پسا ملت ها که 
روزگاری فرهنگهای بزرگی بوجود آورده اند ۰ ولی پس از آن هیچگاه از آن 
فرهنگ, به آفرینندگی انگيخته نشده آند. و خودزائی خود را از دست داده اند 
. و امروزه فقط افتخار به آن فرهنگ میکنند و آترا بزرگ میدارند ۰ 

يك انگیزه را نمیتوان بزرگ ساخت و بزرگ داشت . انگیزه ای که مایه را به 
آفرینندگی فرامیخواند ‏ بوسه ای که از آن اژدهامیروید . ترانه ای که با آن 
جهانی پزلزله افتاده میشود , کرچکند 6 ناچیزند ۰ تصادفی اند , ناگهانی اند 
و فر ارند .فرهنگی که دیگر به آفریدن نمبانگیزد , مرده است . و وقتی ما 
دیگر, مابه پذیرا برای تخمیر شدن از فرهنگ خود تداریم » فرهنگ . بار 
بردوش ما و يك تجمل پر زرق و برق خواهد شد . 

فرهنگ را نباید آموخت . از فرهنگ باید انگیخته شد . فرهنگ در تفکر 
ایرانی , ماهیت اهرمنی داشت . انسان . فره ور برد . به عبارت دیگر ویژگی 
اهرینی اش . ویژگی انگیزانندگی انسان به آفریدن بود که ترازوی شناخت او 
بود . انسان چون به آفریدن میانگیخت , انسان بود . 


آیا شاعر, انگیزنده یا آموزگار ملك هست ؟ 


8 
آیا شاعر , يك آموزه .با يك حقیقت و با يك دستگاه فکری را به مردم 
میآموزد ؟ آیا شاعر راه چاره دردهای ملت را به مردم می نماید ؟ و آیا مایه 


بسن «است 


زاینده ملت را میانگیزد ؟ آیا شاعر میخواهد آموزگار يك ملت باشد یا 
پزشگ ردان يك ملت یا انگيزنده ملت ؟ 

بسیاری از شعرا کوشیده اند . حقیقتی را که در يك آموزه هست ( چه در 
ترآن ؛ چه در شیسوه تصوف . چه در بك دستگاه فلسفی . چه در 
ایدئولوژیهای تازه ) به مردم بیاموزند . اهرین با شعر و آهنگش کاوس را 
میانگیزد . یعنی موسیقی و شعر . گوهر اهرینی دارند و هر دو انگیزنده 
اند . همانطور اهرین در سد چهره ای که در داستان ضحاك به خود میگیرد . 
ویژگی انگیزندگیش را در اشکال گوناگونش مینماید . 

یکبار به کردار آموزگار, ضحاك را به خواستن ‏ قدرت حکرمتی میانگیزد . 
یکبار. به کردار خورشگر با پروردگار . ضحاك را با چاشنی های گوارا و لذیذ 
به حکومت برسراسر جهان جان میانگیزد . و بعبارتی دیگر با « يك بوسه 
مهر » .اژدهای جهانخوار را در او بیدار میسازد » و در پایان » بکردار 
پزشگی که باید زداینده درد باشد , داروی تسکن دهنده درد اورا به ار نشان 
میدهد ( نه داروی بهبود بخشنده ) . اين زخم چاره ناپذیر او . فقط با آزردن 
روان انسانها تسکین پذیر است . درد خود را با ایجاد درد برای دیگران 
میتوان تسکین داد . 

گر ما از چهره مرقی کد آین بریتگییا در این داستان ید رد کرفته ند : ور 
های مثبت آنرا که بفراموشی سپرده شده اند و وارونه همین افکار بوده اند » باز 
سازیم , می بینیم که اهرین . در آموختن و در پروردن و در درد زدودن » 
شیوه انگیختن . داشته است . اهرین ۰ سخن فیگوید تا يك محتوا و معنی را 
به دیگری انتقال بدهد , بلکه آن گفته را با آهنگ » سرشته ر آميخته میکند 
, تا بینگیزد ( در مورد کاوس ) .یا معرفت را با قدرت خواهی میآمیزد . 
تا معرفت . انگیزنده به قدرت بشود . او در پروردن انسان » چاشنی گر است 
. برای همه سوائق و غرایز و عواطف انسانی . چاشنی و مزه می یابد و تنها 
به تغذیه خشگ و خالی آنها قناعت نفیکند . سوائق و عواطف و غرایز و روان 
انسان بطور کلی باید انگیخته بشوند . « بوسه مهر او » . 


پسه مت 


چاشنی هست که « اژدها » را میروباند . درد چاره نابذیر رامیتوان حد اقتل 
پا چاشنی . تسکین داد و آرام ساخت . 

بدینسان . شاعر میتواند در اشکال گوناگون . نقش انگیزنده گیش را بازی 
کند . او تنها خشگ و خالی . آموزه ای را که میخواهد تبلیغ کند یا به مردم 
بیاموزد . به دیگری انتقال نغیدهد . بلکه آنرا انگیزنده میکند . مثلا افکار 
اسلاهی یا عرفانی . در اشمار سنائی و عطار و جلال الدین » انگیزنده 
میشوند . چاشنی پیدا میکنند . با انگیزنده ساختن اين افکار و آموزه هاست 
که آنها روان مردم را در ژرفشان تغییر میدهند . قرآن . فقط دارای انکار 
دینی نیست , بلکه نقش انگیزندگی اش در همان شعر بودنش » اين ویژگی 
اهرهنی اش را نشان میدهد . ۱ 
مسیح . با سخنان کوتاه و بریده . انگیزه برای تبدیل بیماری به تندرستی 
بود , دردها را با يك کلمه ؛ چاره میکرد . آنهارا به بهبود ی و تندرستی و 
روا ن درستی . مبانگیخت . دردهارا مانند جمشید با کاربردن خرد و دارو و 
وسیله ۰ نمی زدود . اين شیوه پزشگی اهرهنیست . کلمه ضربه ای و تلنگری 
و تندرآسایش » چاشنی برای تبدیل درد به تندرستی و رواندرستی بود .. 
وقتی معرفت , چاشنی قدرت دارد ( چه قدرت سیاسی . چه قدرت مالی . چه 
قدرت اجتماعی . چه قدرت دینی ) هر کسی را به کسب قدرت میانگیزد . 
این آمادگی برای انگیخته شدن از انگیزه قدرت در معرفت هست که انسان 
تن به پیمان با اهرین میدهد نه محتویات حقیقتش . چون اهرین هست که 
معرفت را انگیزنده میکند . ۱ 
ومردم در شعر , درپی انگیزه میروند , نه در یی معنا و امولة : آتهان 
تاریکیهای شعر , انگیزه ای میجویند که ناگهان آنهارا آبستن کند . هر چه 
اين موه لفه( بردار ) آموزشی اش کسمتر بشود و هر چه بر ویژگی 
انگیزندگیش بیفزاید . شاعرانه تر میشود . هر جا که مثنوی جلال الدین 
رومی به آموزشش پایان مبدهد و سر رشته کلام را بدست نیروی انگیزنده 
میدهد ۰ مشثنری اوج پیدا میکند و هر جا که فقط آموزش خالص افکار 


0 


ات 


اسلامی با عرفانی میگردد , اشعارش, بیجان میگردد . 

پا « نظم دادن به يك فکر و آموزه » . شعر پیدایش فی یابد . اين اهرهنی 
ساختن آن آموزه یا فکر هست ‏ که شعر را پدید میآورد. ولی بسیاری از 
شعرا . در اثر آنکه از انگیختن به آفربنندگی . ناتوانند » مردم را به پابستگی 
به يك آمرزه يا آنچه را حقیقت و معرفت میدانند . هیجان زده میسازند ( 
فیانگیزند ولی بر میانگیزانند ) . انگیخته به آفربننده ساختن خود . تقلیل به 
« بر انگیختن و بر آشفتن و پر هیجان ساختن و پر جوش و خروش ساختن از 
يك آموزه یا عقیده یا ایدئولوژی با مذهب يا طریقه تصوف می یاید . 
و پدینسان بجبای آنکه اهرین انگیزاننده باشند ( مردم را به حقیقت خودشان 
آبستن سازند ) , تبدیل به « فریبنده به خدائی و حقیقتی و معرفتی » 
میشوند . نیروی آفریدن و خود آفرینی . تقلیل به « امان به يك عقیده و فکر 
و دستگاه فکری و روش صوفیانه » می یابد . وبدینسان انگیختن را بدنام 
میسازند . انگیختن ؛ بر انگیختن و فربفتن میشود . بجای انگیختن به خود 
آفرینی , به ایهان به حقیقتی و معرفتی و رهبری و خدائی بر میانگیزند و 
میفریبند . شاعری که میتوانست انسان را به آفربنندگی بیانگیزد ؛ به پای 
بندی و دلبستگی مطلق به آنچه غیر از ارست ‏ بر ميانگیزد و میفریبد . 
در فریفتن » اورا نازا میسازد , ولی با بر انگیختن و به هیجان آوردن دائمی؛ 
اين يا س از نازائی را تسکین می بخشد .چنانچه , اهرین در « رویه منفی 
اش » برای ضحاك همین کار را میکند . یأس مطلق از نازائی خود را میتران 
با « آزردن روان انسانهائی که زایا و آفریننده هستند » تسکین بخشید . 


قدرت اینده افرینی میشوند ؟ 
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تاریخ . آئینه آینده نیست . حتی آثینه تام نمای گذشته نیز نیست . در تاریخ 
(قظ قطعانت واتعیات:راشخاص و روابط باقی فانده استه. هکس از 
اتفاقاتی و روابطی که چریه گرده است و اشخاصی که دیده است : با مقراض 
سوائق و منافع و عواطف و اغراضش , قطعاتی را بریده است ۰ وسپس آن 
قطعات را به هم پیوسته است و تاریخی نوشته است . وما دیگر» این قطعات 
از هم بریده و نامام را. فیتوانيم با تفکر خود » پر کنیم و يك کل تاریخی 
بسازیم . 

این قطعات را میتوان با نیروی تخیل به اشکال مختلف به هم چسبانید . ولی 
تخیل میتواند که سراسر اتفاقات مانده در تاریخ را بشیوه دست‌گاهی ( 
سيستماتيك ) به هم بچسباند . این کار عقل ملال آور و مرتاض و با انضباط 
است . نه کار خیال . 

خیال . میتواند گاهگاه « امکان پیوند خوردگی چند اتفاق تاریخی را 
ناگهان دریابد » . اين گره زدنهای ناگهانی اتفاقات از هم دور افتاده بوسیله 
خبال , میتوانند ناگهان تلنگر به تجربه های عمیق و نهفته و گمشده در 
اتسان بزنند و آنهارا به فوران بیاورند . اين تجربیات عمیق انسانی که از 
ترکیبات خیالی اتفاقات تاریخی . انگیخته شده اند ۰ قدرت آفریننده ای در 
ما و یادر ملتی پدید میآورند. که با آن میتران تفییر شکل به واقعیات تازه 
تاریخی داد . وگرنه پیوند دادن همه اتفاقات تاریخی که فقط با زور ورزی 
عقلی و اصول و روش عقلی مکن میگردد . جز يك تاریخ ملال آور یکدست 
و یکنواخت پدید نمی آورد که نه آئینه گذشته است ر نه آئینه آینده . قوانین 
تاریخی , همه محصول تلاش فکری برای پر ساختن خلاء مبان قطعات 
باقیمانده در تاریخست . این در خیالست که در گذشته . ناگهان امکان آینده 
را میشناسد و در انسان . اخگری مياندازد تا آن امکان را واقعیت بیخشد . 
بدینسان تنها آینده را نمی بیند . بلکه از « امکانی که در گذشته خفته بوده 
است , و کسی تا به حال ندیده بوده است » . واقعیت آینده را بوجود میآورد 


۳ 


اهرین ۰ می‌گسلد 


اهرین . با نمردن امکانی که انگيزنده است . انسان را از واقعیت ۰ « از آنچه 
هست » ۰ « از آنچه آموخته است » . از مرجع قدرتی که حکمروائی میکند 
, از فکری که همه چیز را روشن میسازد . پاره میسازد . 
این قدرت بریدن از آنچه تا به حال به نام حقیقت حقیقت در ما و یا به نام واقعیت در 
جامعه حکمروائی میکرده است , متلازم با "۳ انگیزندگی امکان . پیوند 
خورده است . 
يك امکان انتزاعی فکری به خودی خودش در برابر واقعیت يا ضرورت پا 
حقیقت . نفوذی ندارد . کسی خود ش را به آزمودن امکانات خطرناك 
فیگمارد , وچنین آزمایشهائی را دور از شرط احتیاط و عقل مبداند . 
همجنین هیچکس با دیدن نقاط ضعف در معرفت يا اخلاق یا حقیقت حقیقت یا دین 
حاکم بر اجتماع » میتواند به آسانی از آنها دست بکشد . 
از اين رو نیز هست که در نخستین وادی طلب عرفا ( منطق الطیز عطار ) 
که وادی « ترك بستگی از عقیده ها ی حاکم » است . شیطان پدیدار 
میشود . ودر اثر « يك نافرمانی بسیار ناچیز » ۰ سری را که خدا درانسان 
می نهد می بیند . اين ناضرمانی يك آن از حقیقت ؛ اين « از اعتماد به 
حقیقت حاکم » يك آن صرفنظرکردن » .این گسستن يك آن از بستگی به 
۷ حقیقت (که در بستگی په فرمانش . پاید تجسم بیابد ) ۰ کفایت میکند 
به معرتی را که و از ار پنهان میکند ؛ راه بیاید . 
حقیقت ررشن هم » سر دارد . از حقیقت هم برای رسیدن به سری که حقیقت 
از ما نهان میکند , باید د نت 1 . بریدن از عقیده مازبه انگیزندگی 
شیطان دارد .چنانچه در تورات هم , ابلیس با « نمودن يك امکان دیگر » . 
يك امکان انگیزنده دیگر ( با خوردن از درخت معرفت شبیه خدا شدن , با يك 
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سر پیچی از خذا . شبیه خدا شدن ). انسان را از شدا و از فرسان خدا 
میبرد . بریدن که بنیاد همه آزادیهاست , با عرضه کردن « امکانات انگیزنده 
» مکن میشود .حتی از خدا هم میتوان ولو برای يك آن » به خاطر رسیدن به 
معرفتی که مارا همانند خدا خراهد ساخت , برید . 

این « سر پیچی در يك آن » ۰« این سر پیچی بسیار نا چیز و فرعی و کوتاه 
۰ » سر پیچی انگیزنده است . همین « سر پیچی کوتاه و ناچیز » . انگیزه 
برای پیدایش بزرگترین معرفت ها در انسان که شناختن سر انسان ( سائقه خدا 
شدن و خودزاشدن ) باشد . میگردد . اين انگیزندگی سرپیچی است که مهم 
است ء نه عمل نا فرمانی به خودی خود . وقتی این سر پیچی . انسان را به 
معرفت و قدرت و ابدیت آبستن کرد , سر پیچی , انگیزنده بوده است . 

وگرنه هر روزه پیرو هر عقیده و دین و فکری . با سهل انگاری و لاقیدی و 
تنبلی . اصول و احکام آن عقیده و فکر و دین را نادیده میگیرد و آنرا پایال 
میکند . وآن سر پیچی. کوچکترین انگیزه ای برای آبستن شدن او از حقیقت 
فیگردد .و رهبران و رو سای دین . این سهل انگاریها و لاقیدیها و تنبلیها را 
تصمل میکنند : چون در آن ویژگی انگیزانندگی اهربنی نمست .این سهل 
انگاریها و اقیدیها ر تنبلیها و غفلت ها , کسی را از آن دین و عقیده و 
ایدئولوژی آزاد نمیسازد . 


هميشه انگیخته شدن 


انگیزه برای بارورشدن و آفریدنست . يك امکان . مارا به واقعیت بخشی اش 
میانگیزد . از نیروهائی که که يك امکان انگیزنده در ما پدید میأورد . باید 
برای غلبه بر واقعیت موجود و جایگزین ساختن آن امکان به جای واقعیت , 
بهره برد . ولی این روند انگیختگی , که پس از پذیرش انگیزه در ما ایجاد 
میشود , این تلاطم قرا و سرمستی آن . به اندازه ای شیرین و لذیذ است که 


ای 


ما ازهوای کاربندی آن قوا. برای واقعیت دادن به امکان ( که عملیست دشوار 
و پر دردسر ) میگذریم » و ترجیح میدهیم که پی در پی بر انگیخته بشویم 
, وهمیشه از اين « انفجار قوا و سرشاری و لبریزی اش » لذت ببریم و 
هیچگاهنيافرييم . 

گزینش ( انتخاب ). هميشه « به نتیجه رسانیدن يك امکان انگیزنده » است 
وگره در برخورد با امکانات انگیزنده » ما میتوانيیم از لذتهاتی که هر 
امکانی دارد . پی در پی عتع ببریم , و از يك امکان به امکان دیگر بجهیم و 
هميشه در لذت بردن از امکانات گرفتار بانیم . 

اهرین میتواند همیشه بیانگیزد . هر حظه . امکانی دیگر عرضه بدارد . در 
بان خظد : چندین امکان عرضه بذارد . مسخله او , اتعخاب نیست . مسکله از 
, انگیختن است , دادن انگیزه يا به عبارت بهتر انگیزه هاست . 

گزینش , مسئله آفربننده است . برای آفریدن » برای اندیشیدن . برای عمل 
کردن . برای گفتن , برای احساس کردن » برای اندیشیدن . برای زیستن » باید 
گنزید . در هر عملی که ما میخواهيم اجام دهیم ؛ در هر انديشه ای که 
میخواهیم بکتیم : در هر احساسی که میخواهیم بکنیم ؛ ار مارا پا امکانات 
انگیزنده اش میانگیزه . او همیشه مسئله انتخاب را طرح میکند . مسئله 
سرمستی و لذت بردن از جوشش قوا پیش میاید . مسئله ۰ مسئله « پیش 
عقل گذاردن چند گونه طرح » نیست . که میتوان عینی ( برونسو گرایانه) 
بدون کوچکترین احسا و عاطفه ای » اندیشید و محاسبه کرد . و منفعت همه 
را باهم سنجید و یکی را انتخاب کرد . چنین مواردی در زندگی حقیقی» کم 
پیش میآید یا هر گز پیش نیاید . 

در زندگی . امکانات , انگیزنده اند . مگر آنکه ما کم کم از برخورد های زیاد 
با امکانات انگیزنده . لاقید و بی تفارت و خونسرد بشویم . و دیگر حوصله 
برخورد با امکانات ۰ وطبعا انتخاب میان آنها را نداشته باشیم . 

ربا يك تصمیم قاطعانه و تغییر ناپذیر و مطلق » یکبار برای همیشه , کلك 
همه امکانات انگیزنده رابزنیم . اینست که در هر عملی و فکری و احساسی » 


۸۷ 


میتوانیم در « امکانات انگیزنده آن » غرق شویم . 

ولی آزادی . همین « توانائی واقعیت بخشیدن يك امکان » است . آزادی » 
زادن است . ولی ما آزادی را از این پس در پیمودن پی دربی امکانات لذیذ . 
در می یابیم » و از زادن » اکراه و نفرت پیدا بیکتيم , 
پی در پی میخواهيم از انگیزه های تازه بر انگیخته شویم ولی هیسچگاه 
نيافرينيم , هیچگاه عمل نکنیم . هیچگاه نينديشیم , هیچگاه احعساس 
نکنیم . معمولا این مسئله اجتماعیست که امکانات انگیزنده فراوان به هر 
انسانی عرضه میکند . این مسئله ۰ مسئله فردیست که قدرت تخیل فروانی 
دارد و در فرصتی , تخیلش . با يك ضربه . امکانات گوناگون به ار عرضه 
میدارد . وقتی امکانات انگیزنده کم هستند و فقط يك امکان انگیزنده وجود 
دارد » انتخاب کردن . مسئله نیست . ولی وقتی امکانات انگیزنده زیاد 
شدند , انتخاب کردن ۰ مسئله بزرگی میشود . آزادی » مسئله بزرگ 
میشود . فرامرش نشود که « انتخاب میان انگیزه ها » » غیر از انتخاب 
میان واقعیاتست . 

ما برای آنکه خودآفریننده بشویم . انتخاب میکنیم . نه برای آنکه میان چند 
واقعیت موجود ( چند امکان اخلاقی يا سیاسی موجود در اجتماع یا در دین 
یا در دستگاه اخلاقی ). یکی را بهتر از دیگران بدانیم و بخواهیم با یکی از 
آنها زندگی کنیم . مشلا" چند مکتب فلسفی یا چند دین یا چند دستگاه 
اخلاقی در اجتماع به ما عرضه میشود و ما میان آنها یکی را انتخاب 
میکنیم . این انتخاب , انتخاب اصیل نیست . مسئله اهرین » « آفریننده 
ساختن خود انسان » است . مسئله انگیختن او به زابا شدن خرد اوست . 
مسئله انتخاب » میان « کالاهای حاضر و آماده » برای مصرف کردن جسمی 
بة مات فیست . ملد خولیج در غرد انسانسعه: مه ابلیسن کر کورایت و 
درست همین « رها کردن تولیدات الهی( خرب و بد الهی ) ۰ همان امراوست 
که بر بایه معرفتی بنا شده است » , و انتخاب « شناخت خرد » است . 
از اين پس انسانبر پایه معرفت خود . میگوید چه باید کرد و چه نباید کرد . 
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با اين معرفتست که خود , خیر و شر را معلوم میکند . با این معرفتست که 
انگیزه ابلیس کار دارد . امکان معرفت انسان . بجای حکم خدا . نه انتخاب 
میان این يا آن خدا . بلکه میان معیار خدا يا معیار انسان . 

ولی در دنیای هثر ( شعر » موسیقی . نقاشی ... ) , میتوان لذت از 
امکانات انگیزنده برد . و اين امکانات را به مردم عرضه داشت . کشف امکانات 
انگیزنده در احساسات و افکار و اعمال , کشف اجتماعات و نظامهای مکن . 
همه تا در دامنه هنر. از دامنه واقعیت جداست , لذت بخش است . ولی اگر هنر 
درست در اثر همین انگیزندگیش ‏ بر زندگی چیره شود و راهبر زندگی گردد . 
و انگیزه , اساس زندگی گردد . مسئله بسیار خطرناکی میگردد . هنر . 
هميشه در خدمت دین وایدئولوژی و حکومت و سیاست نیست . بلکه میتواند 
« لذت بردن از امکانات انگیزنده » را مدار زندگی سازد . و واقتعیت را خوار 
سازد و نادیده بگیرد . 


آنتن نتن برقگیر هستیم 


ما . واقعیتی را که برق میزند . ميشناسیم. و دنبال پدیده ها و واقعیات و 
انسانهائی میرویم که برق میزنند . و هرجائی که برق میزند » نتیجه برخورد و 
تصادم ناگهانی اضداد مدنگ ت 

از جمع و ترکیب اضداد , برقی زده نمیشود . و اضداد هر پدیده ای ( هر 
دینی , هر اخلاقی . هر فلسفه ای ) و هر واقعیتی و هر انسانی » همیشه در 
پیش همدیگر صف نبسته اند و جبهه نگرفته اند , بلکه گهگاه در برهه های 
کوتاهی , ناگهان به هم تصادم میکنند » و قرار داد ملاقات و پیوند ازدواج 
باهم نی بندند . 

وهرچیزی و پدیده ای و سائقه ای و فکری و انسانی ۰ يك ضد ندارد . بلکه 
خیلی از چیزها میتوانند ضد او بشرند . معرفتهائی که با گوهر ما کار دارند 
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. معرفتهانی هستند که آنتن برقگیر عقل و جربه ما ۰ برقی را که واقعیات 
میزنند, میگیرند و آنرا به « زمین تاريك وجود ما » هدایت میکنند . خانه 
آگاهبودی که ما بر روی اين زمين ساخته ایم , از اين برقها نابرد ساخته 
میشوند و آتش میگیرند . معرفتهائی که در این خانه آگاهبود میگنجند ؛ 
فیتوانند تاب این برقها را بیاورند . ۱ 

کوشش برای جمع و ترکیب اضداد .و آشتی دادن میان آنها , و وحدتی از 
اضداد و کثرتها ساختن ,از بین بردن امکان « برق زدن » است . نفرت ما از 
برق زدنهای واقعیاتست که ما را به ترکیب وجمع اضداد . به تبدیل کثرت به 
وحدت میرائد . ما از برق و رعد میترسیم , و هنوز این ترس صدها هزارساله 
دوره ترحش که در ما باقی مانده است نمیگذارد که با رعد و برقها ی تجربیات 
خود و اتفاقات و پدیده ها آشنا بشویم و از آنها بهره برداری کنیم . 

معرفت برای ما يك بده بستان مداوم و یکنواخت و تکراری با پدیده ها و 
واقعیات و افراد است . ما جربیات روزانه خودرا با آنها » جمع و ترکیب 
میکنیم و از آنها معرفت خودرا میسازیم » و برقهائی را که آنها میزنند . 
نادیده میگیریم و اتفاقات حاشیه ای و فرعی که سراسر سطوح تجربیات مارا 
پوشانیده اند . جد میگیريم که با اصل مطلب کاری ندارند .ما تجربیات مکرر 
و یکتواخت رلی سطحی را اصل و بنیاد زندگی و اجتماع و تاریخ میگیریم و 
تجربیات نادر و غیر تکراری و تصادفی و ناهمانند ولی عمیق را بی ارزش و 
بی اهمیت میشماریم . چون قابل تقلیل به معرفتهای دستگاهی نیستند . 


اخلاق از ما میخواهد که میان « اين » يا « آن » .۰ میان « آنچه خوب 
خوانده میشرد » و « آنچه بد خوانده میشود » یکی را برگزينيم و دیگری را 


رهاکنيم و پرضد آن بجنگیم ۰ واز با تبکه انسان , هم در « این 1 


نج جع 


ویژگیهائی می بیند که خوبست . و هم در « آن » ویژگیهائی می بیند که 
خوبست ‏ ( وویژگیهای منفی را نیز در هر دو می بیند ) از اين رو بسیاری 
به اين نتیجه میرسند که « هم اين و هم آن » و یا « نه اين و نه آن » . 

اين و آن . موقعی انسان را به بن بست انتخاب میرانند که هر در ( هم اين و 
هم آن ) , ارزش های نك و مساری باشند, ولی هر دو در حالت تضاد باهم 
قرار گیرند . هم « نظام » خوبست . و هم « آزادی » , ولی در مواقع بنیادی 
, این در در تضاد باهم واقع میشوند . چنانچه « عدالت » و «آزادی » ( پا 
تساوی و آزادی ) نیز در این حالات بنیادی , در تضاد باهم قرار میگیرند ( 
در این مرزهاست که تراژدی یا سوگ جای دارد ) . ِ 
در جائی که بد . بکمال روشنی و برجستگی , در برابر نيك » که بکمال 
روشنی و برجستگی است قرار میگیرد . اين گونه تصمیم گیری مسئله نیست 
. مسئله ۰ قرار گرفتن دو معیار نيك در برابر همست . نه در برابر مفهوم نيك 
و بدی که از يك معیار معین مشود . 

مسئله بنیادی » مسئله انتخاب دو گونه اخلاق ( دوگر نه معیار ) ؛ دو گونه 
دین. دو گونه جهان بینی است . آیا اين دستگاه اخلاقی را بپذپرم که معیار 
جداگانه ای برای نيك و بد دارد »یا آن دستگاه اخلاقی را که معیار دیگری 
برای مفهوم خوب و بد دارد . در اینجا هاست که تصادم این دونیکی که در 
واقع تصادم این دراخلاق باهم است » سبب برق زدنی در وجود اتسان 
میشوند . این برقی که از تصادم اين دو . به گوهر وجود انسان تکانی داد . 
سیب پیدایش تصمیم خواهد شد » راهی را خواهد جست . نه از کتار گذاشتن 
یکی . یا معلق گذاشتن یکی و نه از قبول دیگری . ما بندرت میتوانیم نظر 
به عمق دو نیکی بیندازيم . در دونیکی » دو گونه اخلاق » دو گونه دین ؛ 
دوگرنه فلسفه هستند که در تضاد باهم قرار گرفته اند ولی ها بزور 
میخواهیم آن دو نیکی رادر چهارچربه يك اخلاق یا دین یا فلسفه ( یعنی با 
يك معیار )قرار بدهیم .و آن تضادژرف را نادیده و ناموجود بگیریم . وقتی 
ما در يك چهارچربه اخلاقی یا دینی یا فلسفی به بن بست تضاد دو ارزش 


۷ یذ 


نيك رسیدیم » برای رهائی از این بن بست » پاید تضاد آن دوستگاه دینی و 
اغلاقی و فلسفی را بشناسیم . 


شیوه خواندن يك کتاب 


ما میتوانیم هر اثری را با دوشیوه گوناگون بخوانیم . در يك شیوه . میکوشیم 
که در یابیم , نویسنده پا اندیشنده چه میخواسته است بگوید در واقع این 
شیوه در مورد اندیشمندانی که ژرفی داشته اند و از ته دل نوشته اند ؛ بی 
نتیجه میماند , چون « آنچه را او میکوشیده است بگوید. حتی خودش هم 
آگاهانه میدانسته است و بیش از آنچه آگاهانه گنته است در آثارش هست » . 
و کشف اینکه ارچه میکرشیده است که بگوید و نتوانسته است آنرا چشمگیر 
و برجسته سازد. يك مسئله نسبتا آزمایشی میماند . 

جلال | لدین رومی در اشعارش چه کوشیده است که بگروید . در اشعارش چه 
جسته است ؟ . هر چه ما بگوئیم . همه يك آزمایش است . همینطور مسیح و 
محمد و بودا یا افلاطون و سقراط و کنفوسیوس چه کوشیده اند که بگویند . 
همه آزمایشهای فکری ماست . آنچه را ما به دهان آنها میگذاريم , 
آنچیزیست که ما در این آزمایش ؛ فهمیده ایم . نه آنچیزیست که آنها 
میکوشیده اند بگویند و نتوانسته اند .از عمق روانشان به زبان و قلم 
بیاورند . عمق انسان را هیچگاه نمیتوان تقلیل به کلمات داد . 

شیوه دیگر در خواندن , آنست که ما دربر خورد به آن افکار. بکوشیم از 
یکی یا از بعضی يا از همه آن افکار . انگیخته به افکار و اعمال و احساسات 
خود بشویم . ما نمیکوشيم که « آنچه ار میکرشیده است بگوید و نترانسته 
است » بیرون بکشیم , بلکه ما میخواهيم از افکار ار فقط انگیزه برای 
آفرینندگی خود بگیریم . 


۳ 


ارزش هر کتابی برای ما آن خواهد بود که چقدر مارا به خلق افکار خودمان 
انگیخته است . من به صحت و غلط افکار او کاری ندارم . من از انکار غلط 
آنپا همانقدر به آفربنندگی انگیخته میشوم که از آثاردرست و نیکشان . این 
محتویات افکارآنها نیست که مرا متأثر میسازد .افکار در آثار آنها چنان 
نزدیك به تصادم باهمدیگرند که من نیاز به آن دارم يك مو آنهارا به هم بسوی 
هم برانم و آنگاه از برقهائی که میزنند انگیخته بشوم . 


ما یا« در خود گم میشویم » . 
یا « از خود گم میشویم 1 


هرکسی فقط علاقمند به انگیزه است . تا خود به تنهائی بیافربند » خواه 
ناخواه او به همین انگیزه . اهمیت اصلی را میدهد و نه به انگیزنده . انگیزنده 
فقط در همان برهه کوتاه , در همان « آن انگیختن » .برای او اهمیت دارد 
و پس از هسان آن , پشت به انگیزنده میکند . در همان آن نیز , انگیزنده 
اهمیتی ندارد , بلکه انگیزه اش اهمیت دارد . ما میتوانیم از حقیرترین 
چیزها , از دشمن منفور خود . از زشت ترین چیزها » از پست ترین افراد 
اجتماع . از نقصها . از کمبود ها انگیزه بگیریم » بدون آنکه حتی درهمان آن 
نیز , اهمیت و ارزش آنها پیش ما بیفزاید یا به آنها مهر پيداکنيم . 

برای آفرینندگان . انگیزنده ؛ هیچ میشود و انگیزه . همه چیز میشود » و 
حتی با رسیدن به آفرینش . همان انگیزه نیز هیچ میشود و انگیزه و انگیزنده 
فراموش ساخحه میشوند . 

ما اکنون میخواهیم در همين آن » در رابطه میان انگیزه و انگیزنده , اندکی 
بانیم , ولو آنکه این آن ۰ به شتابی میگذرد که در آن فیستوان ماند . 
انگیزنده در همین آن انگیختن . درك توسری خوردن » وبیوفائی و خوارشمرده 


۳ 


شدن و طرد و دور افکنده شدن , و لعن و نفرین شدن را . میکند .و هیچکس 
از اين آفرینندگان نیست که با این دردهای او همدردی کند . هصدردی با 
آنلینن یا آهرین <سابقه اریکی تدارد . 

اهرینی که با بوسه اش مارا آفریننده ساخته . ویا ابلیسی که با انگیزه اش 
مارا به معرفت خیر و شر رسانیده ( در تورات ). برای ما مستحق درد و 
نفرین مشود ۰ مستحق طرد شدن و خوارشمردن و کینه ورزی ابدی 
میگردد . کسیکه مردم را میانگیزد , هميشه همان سرنوشت اهرین یا ابلیس 
را خواهد داشت » و کیست که بخواهد شريك این سرنوشت شود ؟ 

از اینجا نیز هست که هیچکسی نیخراهد انگیزنده اجتماعات و افراد بشود . 
هرکسی میخواهد آموزگار و پروردگار و پزشگ دیگران بشود , میخواهد 
آهنگر و سفالگر و پیشه ور و دفتر دار و حسابگر و داور بشود ؛ ولی 
هیچکس نیخواهد انگیزنده مردم بشود . سرنوشت همان يك انگیزنده اسطوره 
ای . مانع از انگیزنده شدن دوباره میگردد . تاریخ , ابلیس و آهرین ۰ کم 
داشته است . همه میخواسته اند . خدا پشوند . حالا خدا نشد . ناینده و سایه 
و مظهر و رسرل و امامش. آموزگار حقیقت بشوند . 

انگیختگان . انگیزنده را نفرین و طردو تحقیر میکنند . همه کسانی که طبع و 
استسدله انگیزناگی دازند «با همان علض کدان بند الگیزه غود مییرکد : 
میل به « فریبنده شدن » , میل به « گمراه سازنده شدن » , میل به « گول 
زننده شد ن » پیدا میکنند. چون میل به یافتن احترام و قدرت پیدامیکنند . 
تلخی طرد و لعن و تحقیرانگیزندگی و « بی اهمیت شماری » انگیزندگان . 
آنهارا به لذت بردن از احتام و قدرت میراد . 

انگیزنده , با همان تابش انگیزه , انگیخته را به خود وامیگذارد , تا او خرد 
, راه خودش را بیابد . و راه هرکسی » راهیست که از خود ار جسته و یافته 
و ساخته و پیموده شده است . انگیخته , در تاریکی های خود ۰ کررمالی 
میکند » ولی حس جستجویش با همه کز و مژ شدنش . با همه نوساناتش , راه 
خودرا با یقین و اطمینان می یابد . 


۱۳ 


فریبنده » از نقشی که انگیزنده دارد » اندکی فراتر میرود . 

انگیزه , به جسس میگماشت و یقین در گمشدگیهای جستن را ایجاد 
میکرد . ولی فریبنده . درست همان جستجو را به عنوان « پربشانی و گیجی 
و بیسروسامانی و غربت از وطن » منفور و مکروه و دردناك میسازد . و یقین 
را از جستجو میگیرد . فریبنده , ترس از کورمالی میآورد . فریبنده . در 
پیش کسی را که انگیخته . بلافاصله , راهی صاف و هموار و مستقیم و 
معین میگذارد و به ار مهلت جستن و آفریدن فیدهد . نمیگذارد نیروهائی که 
از آن انگیزه . بیاخاسته اند » خود بیافربنند و بجویند . 

مهلت کورمالی فیدهد . مهلت نیدهد تا از حمل درد تاریکیها ؛ شیوه شناختن 
در تاریکی را بیابد . با « راه آماده و هموار و معین شده و مستقیم » ۰ 
انگیخته را از جستن . که میخواست آغاز کند , منحرف و دورمیسازد . 
دیگر , جستن ۰ آنهم در تاریکی برای خاطر برداشتن چند گام کوچك و ساعتها 
کورمالی کردن ۰ در صد جهت . وامکان برای حرکت داشتن » دردناك و عذاب 
آررمیشود و اتلاف کردن وقت و « مصرف کردن کرشش زباد برای رسیدن به 
نتیجه بسیار ناچیز » به نظر میرسد . فریب از همین جا شروع میشود . 
انسان میا ن دو گونه گمشدگی باید برگزیند . انسان با ید يا « در خود گم 
شود » با باید « ازخود . در راه دیگری » در راهیکه مستقیم خوانده میشود 
. در راهیکه شسته ورفته پیش او نهاده شده است ۰ گم بشرد » . 

انسان بجای جستن را « خود ( که با انگیزه ۰ قوا و یقین لازم وکافی برای 
یافتن و پیمردن آن دارد ) , شروع میکند « راه مستقیم و حاضر و آماده و 
صاف و بی پیچ وخم را چند اسپه بپیماید » . بدینسان ار راه خود را گم 
میکند . راه خود » راهیست پرنشیب و فراز و تنگ و باريك و پر پیچ و خم و 
بی علامت . درحالیکه راه مستقیمی که پیش او نهاده شده است . راهیست 
صاف و هموار و پر از پل برفراز دره های خطرناك . و پر از توتل از شکم 
کوههای بلند و ناگذشتنی . 

از همین جاست که انسان با انتخاب راه مستقیم . راه رفته و رفته ؛ راه 


بسن :۱ ریت 


خودش را بدون کوچکترین تأسفی و حتی با رغبت فردان رها میکند . در 
رفتن در راه خود . احساس گمشدگی میکرد . ولی در رفتن در راه کرتاه 
رهموار وميستئيم » احخساس « از خود گمشدگی » میکند . در این 
راههاهست که از خود . بیرون میافتد , خودرا گم میکند . 

« از خود گمشدن » . غیر اژ « درخود گمشدن » است . کسیکه میخواهد 
خودرا بجوید , ناچار باید درخود گم بشود . راه مستقیم و هموار و صاف 
عقاید و ادیان و ایدئولوژیها و جهان بینی ها و دست‌گاههای فلسفی رفتن » راه 
از خود گمشدنست . 

انساتی که انگیخته میشود » همیشه میان این دوراه قرار میگبرد ؛ و 
هميشه در یکی از اين دوراه گم خواهد شد , يا در راه « ازخود گمشدن » . 
یا در راه « در خود گمشدن » . میا ن این دو گونه گمشدگی . باید يك نوع 
از گمشدگی را انعخاب کرد . آیا اساسا گمشدگی . هر نوعش باشد » ارزش 
انتخاب شدن دارد ؟ آیا انسان از يك نوع گمشدگی به نوع دیگر گمشدگی 
فبرسد. ٩‏ آها این « لت از گمشدگن ب‌خودی خردشن 6 نیست که برای انسان 
اين دو نوع گمشدگی را برایش بی تفاوت میسازد ؟ وآیا گمشدگی از خود . 
گمشدگی بیشتری نیست که گمشدگی در خود ؟ چرن گمشدگی در خود . 
هیچگاه از « گردونه خود » بیرون نمیافتد و گمشدگی از خود ۰ بیرون افتادن 
همیشگی از خود است . بیخودی نیز دونوعست . بیخودی که انسان در 
گمشدگی در خود احساس میکند و بیخودی که در گمشدگی از خود . و 
تفاوت بسیار عظیم میان این دو گونه گمشدگیست در حالیکه هر دو . 
احساس گمشدگی میکنند . 


تصادم دو تجربه جزئی به هم 


از تصادم دو تجربه کوچك و فرعی ( نه از جمع و مقایسه آنها باهم ) , یا از 
۷ 


تجربه دو پدیده خصوصی ریا جزئی . ناگهان . برقی میزند که برای يك آن 
« يك اندیشه کلی, یا کل تجربیات زندگانی ما » یا سراسر سیر تاریخ ملت ما 
» برای ما روشن ميشود . اين پرتوی که ناگهان از يك تجربه خصوصی و 
فرعی و جزئی . به يك کلیتی تابیده میشود .با آنکه چشم مارا پس از این 
« دید ناگهانی » , تاريك میسازد . ولی خاطره این « قاشای آنی از يك کل » 
ان ففنه می مان »که چون قطب‌اتی از آن پس : هه مطاگصآت و 
تحقیقات عقلی و تجربی مارا سو میدهد . ما که بیشتر با جمع جربیات و 
مقایسه آنها خوکرده ایم. فکر میکنیم که برای شناخت مسائل بنیادی زندگانی 
فردی و اجتماعی, باید هزاران جربه مشابه را جمع و مقایسه کرد تا بطور 
تقریبی . به نتیجه ای . دسترسی یافت . از این رو هیچگاه حاضر نیستیم 
نتیجه « تصادم در تجربه جزئی و خصوصی و فرعی » را جد بگیریم و علمی 
بشمریم و عقلی بخوانیم . عقل . برای ما اندامیست که فقط تجربیات را باهم 
جمع میزند . در حالیکه اضداد و تناقضات عقلی . هیچگاه باهم جمع نمیشوند 
بلکه هميشه باهم تصادم میکنند و نتایج آن . قابل قبول « عقل جمع زن ما » 
نیست . تجربیات . تنها باهم جمع نمیشوند بلکه باهم نیز ضرب میشوند . 

با جمع کردن همه تجربیات خود , انسان فیتواند همه مسائل خود را » وبویژه 
مسائل بنیادی و گوهری زندگانی و سیاسی و تاریخی و دینی خود را بنهمد. 
اگر اينهمه تفسیرات دینی . بجای « جمع دو آیه باهم » . آنهارا باهم ضرب 
میکردند » امروز تجربیات دینی ۰ پهنا و ژرفی فوق العاده داشت و چنین 
سطحی و باطلاقی نبرد. 

دینی که از تجربیات ضربی انسان پدید آمده است . در دست آخوندها . تقلیل 
به « تجربیات چمعی » يانته است .تجربیات دینی دیگر قدرت به هم زدن و 
رانگیختن را در انسان ندارند . ودرست دین در « جمع تجربیات » ۰ میمیردو 
افسرده میشود و چیزی جز تعصب و جزمیگرائی و خشگ عقیدتی و 
سنگشدگی باقی نمی ماند. و امروزه همه اين ادیان . دچار همين جمع تجربیات 
قطعه وار صوسی باهم » یا جمع تجربیات قطعه وار عیسی باهم , يا جمع 


1 بت 


تجربیات قطه وار محمد باهم هستند . همینطور در اين سده مارکسیست ها 
مشغول جمع تجربیات مارکس باهم بودند . از اين رو هیچکدام از اين تجربه ها 
. تجربه دیگر را نمبانگیخت و آبستن میساخت . 


نیم تنه ها 


درکاوشهای آثار باستانی فرهنگ های گوتاگون . انسان با تجربه ای عمیق آشنا 
ند . آین ممسبه‌های تیمة مانب ۱ 610۴۵ :4ات از د تأمیت خره آد 
شاهکارها » که نسخه های دیگرش نیز بدست آمده بودند » مینمود ‏ ۱ 
در حالیکه هنرمند آن . اين آثار را در کمال و تامیتش باقی گذارده بودند. 
ولی اتفاقات زمان ۰ آنهارا شکسته و قسمتهائی از آن نابود یا گم شده اند. 
ولی آنجه باقی مانده است . کشش ویژه اي دارد که از کشش آن آثار در 
فامیتشان بیشتر است . 
اين باتیمانده و تکه پاره , خیال را بی نهایت ميانگیزد » درحالیکه همان اثر 
در امیتش و درکمالش . جای پرواز به خیال نفیدهد . « تکه پاره اندیشیدن » 
یا « آهنگ یا مجسمه ای تکه پاره ساختن » .برای آن نیست که هنرمند یا 
متفکر فیتواند آن اثر را بپایان برساند و کامل و تام بکند ء بلکه علیرغم این 
تواتائیش »بخصد . آثرا نامام و ناتص میگذارد . خواننده یا قاشاگر ؛ بدان 
انگیخته میشود تا از « امکانات تام ساختن آن » بهره بگیرد . 
هترمند و متفکر در خیالش یا درفکرش آنرا بتمامی اندیشیده یا تجسم کرده 
است , ولی برای انگیزاننده بودن , آنرا نامام بجا میگذارد . يك متفکر برای 
این خاطر » افکار نیمه تام و کوتاه از خود باقی نفیگذارد . چون قدرت 
عرش آنهارا ندارد . بلکه میخواهد آن افکار , حد اکثر انگیزندگی خودرا 
داشته باشند . 
در واقع اين انگیزندگی تکه پاره ها هستند که آنهارا جالب میسازند نه 


مت 


زیبائی یا محتوای فکری آنها . نواقص , انگیزانده ترند تا کمالها . هر کمالی 
, راه تخیل را می بندد . نقصی که انسان را به آفربنندگی مبانگیزد . 
ارجحیت پر کمالی دارد که انسان را نازا میسازد . شناخت این نقصهای 
انگیزنده در آثار » بهتراز پا بستگی و بزرگداشت کمال آنهاست . آیا ناقص 
ترین چیزها که هیچ باشد » انگیزه آفرینش « هستی رو جهان » نبوده است ؟ 


رغبت به یقان و رغبت به گمان 


کسیکه میخراهد چیزی بیاموزد . میخواهد آنچه میآموزد ۰ روشن و معلوم 
باشد . و کسیکه میخواهد بیافربند , درپی چیزی میرود که بیشتر گمانش و 
قدرت حدس و خیالش را بکار می انداز د ومیانگیزاند » یعنی رغبت به « 
نیمه تاریکها و نیمه ررشنها » , رغبت به تاریکیها ۰ رغبت به نامامها » 
رغبت به ناقصها ۰ رشبت به مشکوکات دارد . نفرت از گمان و حدس و 
مشکرل و ناقص . نشان ناتوانی در آفربدنست . از اینگذشته . با شك 
ورزیدن ۰ هرکسی « امکانات مختلف و انگیزنده برای اندیشیدن » می یابد » 
واين درك امکانات خود , برای اندیشیدنست که انسان ناگهان « گشودگی 
خود » و « گشودگی فکری خود » را درك میکند . انسان » خود ناپیدا و 
ناشناخته خودرا ناگهان در قاشای این امکانات » در می یابد . 


1 میختگی افسانه و حقیقت 


میشویم « ۷ ۳ کته بای ان 1 
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بکنیم ؛ با واتعیت سازگار نیست . بنا براین برای پی بردن به اشتباه ؛ 
لازمست که ۱ -هميشه آنچه را درست میشماريم . فقط يك انگاشت خود 
بدانیم . و يك انگاشت , يك دانش و حقیقت نیست . واگر آنرا حقیقت و علم 
بانیم » راه پی بردن به اشتباه را می بندیم . ۲ - دیگر آنکه وقتی با 
واقعیت » سازگار در نیامد ۰ واقعیت را دروغ و خیال و ساختگی نشماریم . 
چون اگر واقعمیت را دروغ و خیال و ساختگی بدانیم » ناسازگار بودن با 
واقعیت , مارا به آن خواهد گماشت که فکر خود را بر واقعیت تحمیل کنیم , 
تا بر واقعیت پیروز بشویم و آنرا مغلوب فکر اشتباه خود سازیم . کسیکه این 
دو مقدمه را ندارد , هیچگاه اشتباه فیکند یا به عبارت بهتر به اشتباه خود 
پی نیبرد . احساس اشتباه . همیشه مارا بدان ميانگیزد که در حقیقت و علم 
خود . پنداشتهای نهفته را بيابیم . درون حقیقت های خود . افسانه های خود 
را. دروغهای خود را . خرافه های خود را پجوئیم . 

اشتباهات بزرگ . همیشه در اثر همین آمیختگی حقیقت و افسانه باهمند که 
بدشواری میتران آنهارا ازهم جداساخت . ما در يك فکر , هیچگاه حقیقت 
خالص . یا دررغ خالص نداریم . و با رفع هیچ اشتباهی , نفیتوان به حقیقتی 
بدون افسانه و دروغ و پنداشت رسید . 


وال 


ما همیشه میکوشیم که به يك سئوال . پاسخی بدهیم .ولی سئوال . نباز به 
يك پاسخ ندارد . يك سشوال میتواندمارا به تفکر بیانگیزد و در سلسله 
تفکرات در باره آن سئوال خود ۰ هیچگاه به پاسخ آن سشوال نرسید . 
کسانیکه با شتاب . پاسخ نهائی به سئوالات میدهند , قدرت انگیزنده 
سئوالات را از بین میبرند . يك جواب . نقش از بین بردن انگیزه را دارد نه 


ی 


حل کردن آن سشوال را . يك سثئرال . مارا آبستن به هزارفکر میکند که 
هیچکدام نیز از انگیزندگی آن سئوال نمیکاهند . و حتی آن سئوال را در همان 
حالت سئوال بودنش نگاه میدارند . سئوالات خود را نزد کسانی نباید برد که « 
جواب متقاعد سازئده قطعی » به آنها میدهند . سئرال . ارزشی بیشتر از 
پاسخ دارد . گرفتار يك سئوال شدن , وگرفتار آن سئوال ماندن . سعادتیست 
که نصیب هرکسی فیشود . و به آسانی نماید این ارمغان تصادف را از دست 
داد و با متقاعدشدن از يك پاسخ » آنرا دورانداخت . 


# 


قاعده و استثاء 


برای آنکه اعتبار قاعده ای را حفظ کنند ۰ آنجه را موافق آن قاعده نیست » 
سنا » میم انند . و در برایر کاعده است که استفداء را باید خدار گناشت و 
نادیده گرفت . ولی هر استثنا ثی برای اپنکه انگیزنده است . جالب تر و صوء‌ثر 
تر و چشمگیرتر از هر قاعده ایست . 

ناعده . ملالت آور و خسته کننده و افسرنده است . و پرعکس استثناء » 
جانبخش و حال آور و انگیزنده است . چه بسا استنثاء ها هستند که قواعد را 
از جذابیت میاندازند . 

در برابر حقانیت قاعده ۰ همیشه استثناء . یکنوع حقانیت دیگری دارد . و از 
همینجاست که همه افراد عادی و « بیش از حد عادی » ( انهاتی که فقط 
قواعد اجتماع با دین را رعایت میکنند ) نیاز شدید به « استثنائی بودن » 
دارند . اينکه خدا با هرمو ء منی جداگانه خلوت میکند , اینکه هر موه منی 
« فردیتش جاوید است » ر اینکه با ابانش از دیگران متاز میشود , همه 
موءلفه های ( بردارهای ) گوناگون همین احساس استشنائی بودنست . 

آنکه بیش از اندازه . طبق قراعد دین و اخلاق اجتماعی و قانون زندگی 


بل ۱ بت 


میکند . فردی استثنائی میشود . همین رعایت کردن کامل هر قاعده ای » 
يك فرد را استشثنانی میسازد . حتی اجرای قاعده , مو ءلفه استثناء را در خود 
وارد میسازد . تا به آنانیکه میخراهند اشخاص استثنائی بشوند . در « 
زندگی طبق قاعده » نیز امکانی داشته باشند . 

اینست که زاهد و پارسا شدن و ریاضتهای سخت با شادی و تشاط کشیدن . 
همه « امکان استشنائی شدن از راه قاعده » است . نه استثنا در برابر قاعده و 
بر ضد قاعده . بلکه استثناء در درون قاعده و به نفع و اعتبار قاعده . 

استثنا » بر قاعده » استثناء در قاعده میشود . کسیکه يك قاعده را به حد 
کمال رعایت و اجراء کند , همانقدر قهرمان میشود که کسیکه برضد آن 
قاعده و برای شکستن آن قاعده عمل میکند . هر دو يك غرض از اعمال خرد 
دارند . هردو میخراهند مستثشنی بشوند . کسبکه از مستثنی شدن بر قاعده 
میترسد . در مو از ماست کشی اجرای قاعده , مستشنی میشود . 

ولی « در اجراء قاعده نیز به حد استثناء رسیدن » .بر عکس انگاشت 
زاهدان و مرتاضان و امامان , شکستن و ضدیت با آن قاعده است . بهترین 
مرتاضان و زاهدان دینی و پیروان هر فکر و اخلاق و عقیده ای که در اجراء 
قراعد , مو از ماست میکشند ‏ برعکس آنچه تصور میکنند , مجری آن 
قاعده نیستند بلکه شکننده آن قاعده هستند . هیچ قاعده ای برای آن ایجاد 
نشده است که تام و کمال اجراء بشود , چون در رسیدن به کمال , در کمال فی 
ماند . بلکه تبدیل به حرکت بسوی ضدش میشرد . 

آنکه به اوج زهد رسیده است . با شتاب در لذات حسی و شهوات و قدرت 
پرستی فرومیافتد . در ارج , فیتران ماند . اوج , همیشه يك نقطه است که 
نمیتوان برفراز آن , خانه ساخت و در آن مقیم شد . آنچه برای او مهمست ۰ 
استنثائی بودنست نه ایان به آن قاعده و شریعت و دین و اخلاق . آن شریعت و 
اخلاق و ایدئولوژی . راهیست برای استثنائی بودن . 

شاید این مهم نباشد که کدام قاعده هست و کدام استشاء . بلکه این مهم 
است که چه کسی در اجتماع دنبال استثناء در هر دامنه ای میگردد .و چه 


۱ ۲ 


کسی دنبال قاعده . چه کسی چشم برای دیدن قواعد دارد ,و چه کسی چشم 
برای دیدن استثناها .چه کسی قاعده را بهتر می بیند . و چه کسی 
استسثناء را .چه کسی به استشناء ها حقانیت بیشتر میدهد و چه کسی 
به قواعد . ۱ 


اندیشه های لنگ 


اندیشه های منطقی و استدلالی و استقرائی و قیاسی ؛ همه آهسته آهسته 
پیش میروند و در پیش خود. موانع زیادی می یابند که به سهولت و راحتی 
فیتوان از آن گذشت . هر اندیشه ای . پیج میخورد و پیچ برمیدارد . فقط 
انديشه ای که از انگیزه ای زائیده میشود , تیز پا و سبکبالست . انتقادی را 
که جلال الدین رومی از اندیشه بطور کلی میکند » فقط مربوط به همین گونه 
اندیشه های فقهی و فلسفی بودند که مانند لاك پشت میخزیدند . ولی 
همانطور که « عقل خزنده » هست ‏ « عقل پرنده و جهنده » نیز هست . از 
همان عقلی که گررهی لاك پشت ساخته بودند , گروهی دیگر , شهباز ساخته 
بودند . این بود که جلال الدین رومی بجای « عقل و انديشه لنگ » ۰ « خیال 
سبکبال و تند پرواز » را می پسندید . و خیال او , چیزی جز همان انديشه 


های انگیزنده و انگیزان نبود . 


شاگردی که از اموزگارش سر می پیچد 


شاگردی که « آموزه های ۰ آموژگارش را تبدیل به « انگیزه ها » میکند . 
شاگرد آن آموزگار نیست ۰ هنگامی شاگرد ۰ وفادار به آموزگارش و آموزه 


سج ۲ ۱ سر 


هایش میماند که از ار بیاموزد ( افکارش را به کردار آموزه بگیرد نه به 
کردار انگیزه )۰ روزیکه دراو آمادگی به آفرینندگی پیدایش یافت ۰ از آن پس 
ار نخواهد آموخت . بلکه هر آموزه ای از استادش , تحول به انگیزه خواهد 
یافت . از آنروز به بعد. او نسبت به آموزگارش و آموزه هایش و حقایقش و 
انکارش بیوفا شده است . و چه بسا از شاگردان که در آموزگاران خود . 
بیهوده انگیزنده میجویند . و هر روز بر نومیدی و افسردگی و ملالتشان 
افزوده میشود .آموزگاری که بخواهد انگیزنده بشود باید احترام و قدرت و 
ارزش خودرا از دست بدهد, و چنین شهامتی . شهامت آهرینیست , که نه تنها 
هیچ خدائی ندارد . بلکه هیچ خدائی آنرا غیشناسد . هر شاگردی ۰ آموزگارش 
را میخواهد حول به انگیزنده بدهد و هر آموزگاری خودرا از حول یافتن به 
انگیزنده » باز میدارد . 


رد 

۲ 
خدا. بیوفائی هیچکدام از موه‌منان به خود را نمیتواند تحمل کند » چون سائقه 
قدرت اورا جریحه دار میسازد . در حالیکه بیوفائی به اهرین ۰ يك واقعیت 
طبیعی آوست . انگیفته +جن ارقتاد + پیرقای : قی بسند. + بلکد د آتامی در 
خود آفرینی » می بیند . خدا( یا هر قدرتیو ایدئولوژئی ) در ارتداد . تزلزل 
در حاکمیت خرد می بیند . چون هر پیوندی برای او مسئله تابعیت از اوست . 
مرتد برای ار مغضویست نه آزاد .یکی مطرودان و مرتدان را دوست میدارد 
. چون نتیجه انگیزه های او هستند ۰ دیگری مرتدان و مطرودان را مفضوب 
میدارد ۰ چرن سائقه قدرتخواهی اورا جریحه دار ساخته اند ۰ و برضد اتتظار 
تابعیت آنها از ار ۰ رفتار کرده اند . 


اب 


گرد آوری تجربه ها 


گرد آوری تجربه ها ی مختلف ( چه عملی » چه فکری . چه عاطفی ) ۰ مایه 
ای هستند که بدرن يك « تجربه انگیزه ای » » تخمیر و آفریننده نخواهند شد . 
بارها کسانی را می بینسم که کسانی هستند که تجربیات فکری آنها بسیار 
فراوانست . و آنها گامی فراتر از مقایسه این تجربیات باهمدیگر » و انتقاد 
يك فکر از دیدگاه فکر دیگر ۰ نفیتوانند بروند . 

آنها خودرا برای « تجربه انگیزه ای, ناپذیرا ساخته اند . آنها می انگارند که 
کار عقل. همین جمع و مقایسه و سلسله بندی و مقوله بندی است . و انگیزه 
ر[ بان عامل شیر عقلی رضد عللی میدانند , از لین وو از عشسیر کندن : 
نفرت دارند . و جهان و تاریخ و زندگی را فقط موقعی عقلی میدانند که 
عقل بتواند پا جمع و مقایسه و تشابه و تدارج و مقولات . آنهارا مرتب کند 
و از آنجائیکه عقل ازعهده درك جهان با این جمع و مقایسه و تشابه و تدارج 
( درجه بندی و طبقه بندی ) و تنظیم زیر مقولات برنفی آید . بنا براین جهان 
يا تاریخ یا زندگی را غبر عقلی میدانند .وبرای انکه از غیر عقلی و ضد 
عقلی بودن جهان و تاریخ و زندگی نجات پایند , يك « | بر عقل » يا « ابر 
عاقل » پیدامیکنند که با جمع و مقایسه و تدارج و مقرلات که در آن ابر 
عقل انجام می پذیرد . جهان و تاریخ و زندگی انسان » فهمیدنیست , ولو 
آنکه عقل خود آنها از این کار فروماند . چرن نغیخواهند انگیزه ای را که 
تجربیات عقلی خود آنها را تخمیر میکند ۰ بپذیرند . 


در اغاز » هیچ بود 


سائقه ماوراء الطبیعی . موقعی آرامش می پابد که کمال و گوهر و وجود را 
در آغاز بگذارد . از کمال و گوهر ووجود . همه چیز سرچشمه گرفته است « 
دین و قانون و حق از فطرت انسان » از طبیعت ۰ سرچشمه گرفته است . 
نخستین شکل اجتماع . نخستین عمل انسان » نخستین فکر خدا . از همه 
چیز که سپس در تاریخ میآید اهمیتی بیشتر دارد . در برابر این سائقه ماوراء 
الطبیعی . سائقه اهرینی انسان قرار دارد . 

انگیزه اهرین . هیچی است که هر چه را ولو ناقص و ضعیف و پوچ و جاهل 
باشد ۰ آبستن به کمال و قدرت و معنا و علم میکند . هیچست که در آغاز . 
سرچشمه همه چیز میشود . ولی این سخن . سائقه ماوراء الطبیعی مارا 
عذاب میدهد . جنگ و دعوای همه ۰ فقط سر آنست که چه چیزی رادر این 
آغاز به عنوان اصل همه چیزء قرار دهند . و همه از آن میپرهیزند که هیچ را 
سرچشمه همه چیز بدانند . در بهترین تئوریهای ماده گرا يان نیز همین «خدائی 
بودن آشاز» باقی سانده است . ماده و طمیعت و حس و « ردابط تولیدی 
اقشانت و و امثال آنها , همه « خدائی ساخته شده اند » . در آغاز ۰ چیزی 
برده است و آن چیز ۰ مهمتر و پرارزشتر از هر چیزیست . 

عقل ماوراء الطبیعه پسند ما . نفیتواند باورکند که از هیچ . همه چیز بوجود 
میاید . ولی تناقض اهرین در همینست که هیچ ( نه اراده خدا . نه ماده » نه 
ایده ؛ نه اراده . نه وجود . نه عشق ) آغاز همه چیز است . 

انگیزه . « ناچیزیست نزديك به هیچ » که وقتی در اثر کردن اما هیچ شد. 
همه چیز را پدید میآورد . در آغاز مهمترین و پرارزشترین چیز قرار ندارد . 


خدای رتجبر 


میگویند خدا برای خلقت ۰ شش روز رنج برد و روزهفتم را استراحت کرد . 
این تصویر ۰ تشبیهی است برای آنکه خلق جهان نیز نیاز به مدت و رنج خدا 
9 مد 


داشته است . جهان ارزش دارد ۰ چون مزد شش روز کار خداست . خدای یهود 
, کارگرانه فکر میکرده است . بدین ترتیب ارزش هر حقیقتی نیز در جهان به 
مقدار زحمتی است که انسان برای پیدایشش يا کسیش میکشد . 

ااين انديشه در برابر خلاقیت ابلیسی قرار داشت که با يك ضربه و تلنگر و 
بوسه و انگیزه , جهان را میآفرید و آنچه با يك انگیزه پدید میآمد . رنج و 
زحمت را ممیار ارزش و اهمیت آفریده و محصول نیدانست . اين آفربنش 
حقیقت در يك آن . این درك حقیقت در يك آن . شیوه ای دیگر از مفهوم 
خلاقیت_ خدای توراتی و قرآنئیست . 

آیا جهانی را که با يك بوسه يا ضربه یا تلنگر يا آذرخش و اخگر و انگیزه 
ناچیز, بدید آررده اند ۰ بی ارزش و بی اهمیت است 8 آب ارزش هر چیزی به 
مقدار زحمتی است که برای آن کشیده شده است ؟ آیا خدا با چنان قدرت بی 
نهایتی , نیاز به و زحمت کشیدن و رنج بردن » دا شته است ؟ آبا رنجبردن . 
بیان کمبود قدرت نیست ؟ آیا رسیدن به معرفت عمیق هر پدیده ای و 
واقعیتی و انسانی . نیاز به زحمت و رنج تحقیقات دهه ها دارد ؟ 

ی اين حسادت خدا به ابلیس نبوده است که بالاخره جهان را با يك « امر » 
خودش . خلق میکند. و شش روز رنج بردن را سازگار با صمفهوم خدائیش 
میداند. و صلاح میداند که تقلید از آهرین کند . او میکوشد امرش را ( کن 
فیکون ) بجای يك « انگیزه » بگذارد . ولی جهانی که با امر و اراده خلق 
میکرد . تابع امر او میماند . ولی جهان , از انگیزه آهرین آزاد میشود . 


انتقاد اصیل 


هر انتقادی , موقعی اصیل است که افکار مختلف را در حالت تصادم به 
همدیگر نشان بدهد . تا اين تصادم افکار مختلف , ویژگی انگیزانندگی تفکر 
را بیدا کنند . انتقاد باید تفکر دیگران را آفریننده سازد . برای انتقاد از يك 


۳ ۳ 


فکر . معمولا" فکری دیگر را معیار قرار میدهند و فکری را که میخواهند 
انتقاد کنند با این فکر معیاری میسنجند . ولی در واقع . این انتقاد نیست ؛ 
بلکه « تعیین انحرافات يك فکر از فکریست که ما معبار خود ساخته ایم » . 
البته اگر فکر معیاری را حقیقت بگیریم , انتقاد از فکر دیگر ؛ برای آنست 
که نشان بدهیم چقدر فکر دیگری . باطل یا دروغ پا مرهوم و افسانه است . 
انتقاد » هیچ کدام از انکاری را که باهم میسنجد , معیار فکر دیگر فیگیرد . 
بلکه آن دورا به حالت تصادم باهم در میآورد ۰ تا در برخورد آن دو فکر به 
کردار اضداد » برق انگیزننده بزنند . انتقاد اصیل , انگیزاننده ساختن افکا ر 
, در متصادم سازنده ساختن آنهاست . ۱ ۱ 


بح بخشندگان انگیزه 


انگیزه را فیدهند , بلکه انگیزه را می بخشند . يا به عبارت درست تر ؛ 
انگیزه را دور میاندازند . می بازند .انگیزنده همیشه يك حالت خوارشماری 
نسبت به انگیزه خود دارد . برای او انگیزه » عمل دور انداختن است , ولو برای 
زقیرتده ابگیوه « یل قلید و بطفیش و آرسضان شمیرد: بشرد ‏ قرارشمر وخ 
انگیزه . خوارشمردن پذیرنده انگیزه نیست . او آنچه را به دیگری میسپارد ؛ 
هیچ میداند . او در انگیزه , هر چیزی را باضدش به هم میفشرد و در يك 
بسته , میبخشد . اینست که يك انگیزه . به آسانی در دوسو , در چند سو و 
بالاخره در بیسو میانگیزند . این بیسوئی انگیخته شده . همان ویژگی اژدها 
آسائی یا دیو گونگی ( دیوانگی ) آنست . 


هب 


مهر اهرهن - شیرینی آهنگ - تلخی کوری 


انگیختن ؛ شیوه مهر ورزی اهرهنست . مهر ورزی او با يك بوسه , با يك 
تلنگر , با يك نغمه ,با يك آهنگ ‏ با يك سرود . با يك ضربه . شروع . و با 
همان بوسه و نغمه و آهنگ و سرود و ضربه ؛ پایان می یابد . از این نغمه . از 
این بوسه . از این تلنگر ؛ از این ضربه هست که سپس همه افکار و آهنگها 
و احساسات و عواطف ۰ میجوشند و میخروشند . آنچه در « آن بوسه , آن 
تلنگر . آن شنی دن آواز , آن برداشتن بانگ » در درون و درفکر و در دل 
اسان رمق مبدهد : تبرت آتاست که با خی غیری و اقتاعیاز آن 
نداریم . این کوری و تیرگی در برخورد انگیژه با ما . همه آهنگها و افکار و 
احساسات و عواطفی را که سپس با آگاهی میپرورانيم و می بالانیم . همراهی 
میکند . اين انگیزه با آنکه در همه هست , در هیچکدام نیز نیست ۰ نمیتوان 
آنرا دید » مزه و چجاشنی همه آنها شده است , در آنها حل و فانی شده است و 
نمیتوان آترا در انکار و آثار هنری و دینی و عرفانی و يا در اعمال بنیادی . 
شناخت . اين تجربه ژرفی که انسان از انگیزه اهرینی دارد ۰ جلال الدین 
رومی به «خدای چنگ نواز » ۰ نسبت میدهد 

چون چنگم و از زمزمه خود خبرم نیست اسرار همی گویم و اسرار ندانم 

و آنرا عارفائه تأویل کرده است . این درست همان تجربه ایست که کیکاوس در 
شاهنامه با شنیدن ترانه و آهنگ شیرین دیو رامشگر میکند . 

زائیدن « خواست بی اندازه » درکیکاوس ۰ متلازم با کوری و تیرگی چشم 
ارست . ودرست همین نکته را همر حماسه سرای یونان در شعری میسراید 
که « از ته دل فرشته الهام ( ۷1056[ ) به او مهرورزید و به او ( معرفت ) 
خوب و بد را داد ؛ و درحالیکه چشمهای او را از ار گرفت . به او ترانه شیرین 
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را داد » . با آنکه تأریل این تجسربه نزد فردوسی و جسلال الدین و مر 
گوناگون باشد. ولی پدیده . يك پدیده است . و ندانستن اسراری که جلال 
الدین میگوید . نتیجه نواختن چنگ با دست خدا نیست . بلکه اين جریه آنی 
و ناگهانی انگیزه , و تلاطم و طوفان آنی و ناگهانیست که در او ایجاد میکند 
و ندانستن و بیخبر بودن از آن ۰ نتیجه شیره اندامهای معرفتی ( عقل ) ما 
ست که زمان و تکرار و آهستگی ( درنگ ) لازم دارند تا چیزی را بشناسند 
.و انگیزه و تحولات شدیدش که سراسر وجود را به تکان میاندازد » فرصت 
به چنین شناختی نیدهند . فقط تلخی کوری کیکاوس و همر ؛ برای جلال 
الدین ۰ نوعی تسلی و شیرینی شده است . چون اين سر بودن . سیب نجات او 


از شمشیر تیز شریعت اسلام میشود ۲ 


سخن گفتن در امثال و تشبیهات 


عیسی بشاگردانش میگوید که ار در امثال و تشبیهات با آنها سخن میگوید 
رلی شا گردانش از این امثال و تشبیهات . چیزی نمی فهمند واو خیلی نومید 
میشود . ولی با وجود این نرمیدی از نامفهوم ماندن برای شاگردانش » سخن 
گوئی به این شیوه را ادامه میدهد . محمد هم ترجیح میدهد که به امثال سخن 
بگوید . در مثل . چیزی گفته میشرد که با معرفت متداول روشی و منطتی 
تابل درك کردن نیست ( نه آنکه چون برای عوام و توده سخن گفته میشود 
باید در تشابیه و امثال گفته شود ) . اینکه سبس مفسران و تأویلگران . 
آتچه « در معرفت متداول , ناگفتنی و تا فهمیدنی » است » گفتنی و مفهرم 
میسازند ( با روش معرفتهای متدارل ؟ ) ۰ درست وارونه ماهیت این امثال » 
این مثل . اشاره آنی به ماورائی مسیکند که باوجود توجه به سویش ۰ 


۱ ین 


فیتوان آنرا دید و فهمید و شناخت . اين مثل . باید مارا به درك و فهم آن » 
يا به عبارت صحیع تر به « تجربه کردن آن معنا يا واقعیت » بیانگیزد . 
وگرنه همه این تفسیرات و تأوبلات » برای مفهوم و معلوم سازی این امشال » 
چیزی را دسترسی پذیر و تصرف پذیر میسازد . که در اصل نباید دسترسی 
پذیر و تصرف پذیر بشود . 

مسیح و محمد و کنفوسیوس و بودا این ویژگی انگیزندگی امشال را در 
سخنانشان بکار میگیرند . ولی آنها فیخواهند انگیزنده بشریت باشند بلکه 
میخواهند آموزگار و پزشگ ر پروردگار بشریت باشند . این امثال باید با 
انگیزه هایشان , انسانها را به تلاطم و طرفان بیانگیزند . نه آنکه از اين 
امشال . محتویات فلسفی و يا آموزه های کلیسائی و يا معرفت های 
دستگاهی فقهی و حکمت الهی ۱ تثولرژی ) بگسترند . 


سر زندگی 


سر وفدگی : کلمة ایست که نهاید ية هیچ انسانی گفت «و آگر به کسی گفته 
شود با حتی به خود گفته شود » کسی زندگیش را از دست میدهد . و یا آنرا 
با دست خود نابود میسازد . ولی همه . با سثرالات بوجانه خود , هر ررز 
میکرشند ما را به پاسخ دادن بیانگیزند, تا سر زندگانی خودرا به آنها افشاء 
کنیم , يا سر زندگی خودرا برای خود نمودار سازیم . ولی پایداری و شکیبائی 
در برابر اين همه انگیز « ها که در ما ایجاد بی نهایت فشار به ابراز سر خود 
میکنند » سبب میشود که این سر ما دست ناخورده و نادیده ماند . 

این سر ما . کودك نازاده و بسیار لطیفست که طاقت دست خوردن و دست 
بدست گشتن ندارد و روزی باید در زندگی ما زائیده بشود . آنچه را باید از 
مار درما زائیده بشود , نباید گفت و نباید فایش داد و نباید بازی کرد . 
این انگیخته شدن به گفتن. رلی نگفتن , اين انگیخته شدن به نغردن ولی 


ت۷۲ مس 


خودرا از غودن باز داشتن . ایجاد بزرگ‌ترین نیروها را درما میکند . 
نگاهداشتن سر » نگاهداشتن طوفانها در درون خود است . این اغغوا شدن به 
گفتن و مودن . این برخاست طوفانی که از هر انگیزه ای از ما میخواهد 
سرازیر شود و صخره در برابر آن شدن , سر زندگانی ماست و سر زندگی را 
باید در خود زائید . ولی نباید گفت و نود و آموخت . 


هر کمالی . هم خود » نازاست و 
هم دیگران را نازا میسازد 


هر اثر کاملی . هر « فکر پایان بافته‌ای » نه تنها خود, نازاست بلکه 
خوانندگان و شنوندگان و قاشاگران آنرا نیز نازا مبسازد . هر کمالی .از 
دیگران میخواهد که از اوتقلید بکنند و رونوشت بردا رند , اورا نغونه رفتار و 
گفتار و افکار خود سازند » شبیه ار شوند . تقلید و تشبه جوئی ر تأسی : 
همه روشهای نازا شدن هستند . هر کمالی , نیاز به يك انگیزه دارد تا از نو » 
زایا بشود . هر کمالی باید ناتص بشود , باید شکسه و تکه پاره بشود . باید 
قطعه تطعه بشود تا انگیزنده شود . 

ثر کامل . نیروی زایندگی را از ملت میگیرد و همه را مقلد میسازد . اخلاق 
کامل , هنر کامل . دین کامل ۰ فلسقه کامل ۰ حکومت کامل ۰ رهبران کامل 
, همه ملتهارا نازا ساخته اند . کمال » هنگامی انگیزاننده میشود که در او 
نقصی , رخنه ای » درزی . شکافی , نمودار شود . اينکه میگویند کمال هر 
چیزی باید سرمشق دیگران قرار بگیرد . برای نازا و نا آفریننده ساختن و 
گرفتن اصالت از دیگرانست . پیشوایانی که کمال اخلاقیشان ۰ سرمشق زندگی 
همه میگردد . همه را نازا و مقلد میسازند » و مردم را از « انگیخته شدن از 
دیگران , از اهرهنان » » باز میدارند . 


و 1 اج 


آنچه علت مرگ سقراط شد 


خیروفون ( 1021160100) ) دوست سقراط و دوست مردم آتن روش 
دردلفی از خدا میپرسد که آیا کسی حکیم تر از سقراط هست ؟ و پاسخ 
میشنود که هیچکس حکیم تر از او نیست . این عبارت کوچك و کوتاه که « 
سقراط . در حکمت از همه بیشتر است . انگیزه سراسر زندگی سقراط میشود 
که چرا من حکیم ترم ؟ مقصود خدا از این حرف چیست ؟ این سخن . بالش 
افتخاری نمیشود که دل به آن خوش کند و بنازد که خداهم مرا حکیم تر از همه 
نامیده است . اکنون که خداهم تصدیق وتائید کرده است که من در حکمت از 
همه افزونم » پس باید همه به سخنان من گوش بدهند و ازمن بیاموزند و من 
حق دارم معلم همه باشم . چنین نتیجه ای سقراط از اين عبارت نمیگیرد ۰ 
سقراط چنین ایمانی به خود ندارد و سخن خدا برای او مرموز میماند . 

خدا ی که دروغ فیگوید . مقصودش از اين حرف چیست ؟ میان سخن خدا و 
واقعیت حکمت خردش . تضاد می بیند . اين سخن اورا به آزمایشی 
مارد که مسرامس عبر اورا آعیگیره: . او میقراهد بهخنا نان بنط کد 
این حرف درست نیست و از اين رو دنبال انسانی میگردد که حکیمتر از اوباشد 
تا با جاجت به خدا بگوید این حرف تو اشتباهست واین انسان , حکیمتر از 
منست . ار چون يك حرفی از خداست . فوری به آن حرف ایان فی‌آورد ؛ و 
حتی میکوشد با صداقت , در تجربه ودر پرخورد با رهیران و بزرگان و مردم؛ 
اين ادعای خدارا رد کند . 

از آن روز به بعد . به فکر آزمودن آنها میافتد . و بسراغ هرکسی میرود که 
در اجتماع .ایان به حکمت و فکر و معرفت خود دارد و مردم نیز ایان به 
حکمت ر معرفت ار دارند . در آغاز با سیاستمداران و دولتمردان آاز 
میکند . مسئله او اینست که « آنها ایان به حکمت و معرفت و علم خود 
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دارند » . مسئله سقراط آن نیست که فقط به آنها نشان بدهد و به آنها اثبات 
کند که من « بیشتر از شما میدانم » .پلکه مسئله اش آنست که به آنها در 
پیش مردم نشان بدهد که علیه ایانشان به حکمت و معرفت خودشان و علیه 
ایهان مردم به معرفت و حکمت آنهاء چیزی فیدانند . برای او این حرف ۰ 
کوچکترین آسیبی به ار نمیزد » چون او خودش . آشکارا میگفت که چیزی 
غیداند و ایان هم به آن نداشت » و پیش مردم هم به عکس آنچه باور داشت 
عمل فیکرد . ولی برای آن سیاستمصدار و دولتمرد ؛ نشان دادن آنچه او 
میگوید , جهل است » رسرا ساختن و ننگین ساختن او بود . از اين رو 
هرکسی را که سقراط با اين روش میآزمود . به ار کینه میورزید و با او 
دشمن میشد . بدینسان بدین نتیجه میرسد که همه مردان مشهرر اجتماع . 
بیچاره ترین افرادند . و افراد پست اجتماع خیلی فهمیده تر از آنها هستند . 
اين عبارت خدا را. يك وظیفه برای آزمودن همه ۰ در حکمتشان و معرفتشان 
میداند . او حق دارد همه را بیازماید و اين « ایان فرکسی را به اینکه 
معرفت و حکمت دارد » متزلزل سازد . پس از آنکه همه رجال مشهرر جامعه 
را آزمود و طبعا همه را رسوا و مفتضع ساخت , بسراغ عامه و پیشه وران که 
خبره در يك کار هستند میرود » و به این نتیجه میرسد که آنها نیز از اين 
خبرگی در يك حرفه . این نتیجه کلی را میگیرند که شناسائی نسیت به همه 
کارهای مهم جهان دارند » و « حماقت آنها همان حکمت ناچیز را نیز می 
پوشاند و منتفی میسازد » . 

ولی اين رسالت خود به آزمودن همه نخبگان و مشاهیر و مردم را که هميشه 
انگیخته از آن سخن کوتاه خداست ۰ مردم طوری دیگر تعبیر میکنند . مردم 
می انگارند که سقراط مردیست که قدرت برای رسواسازی همه » بویژه رسوا و 
مفعضع سازی نخبگان و شعرا و رجال و متفکران و سیاستمدران و مردان با 
نفرذ در اجتماع دارد . او این حرف خدا را , سخنی نیداند که فقط به خود او 
مربوط میشود . او این حرف را چنین فیفهمد که خدا با اين حرف . امتیازی 
نصیب او کرده است . اورارا به عنوان بیغمیری انتخاب کرده است . بلکه نام 


بت 


بردن خدا از او ۰ فقط نام بردن از يك نغونه است . خدا میخواهد بگوید که « 
حکمت هر انسانی » ما نند حکمت سقراط ۰ ارزش چندانی ندارد و نام او را 
فقط به عنوان مثال و نغونه برده است . خدا میخواهد بگوید که همینطور که 
سقراط نسبت به معرفت خود رفتار میکند ( باور دارد که چیزی فیداند ) شما 
نیز نسیت به معرفت و حکمت خود بیندیشید . ار این سخن خدا را يك 
دستور خدا برای آزمودن مشاهیر و رجال و نخبگان و نشان دادن به خود او و 
به مردم » که او علیرغم ایا ن خودش و مردم به حکمت و معرفتش ۰ حکمت و 
معرفتی ندارد . میداند و حظه ای فراغت در اجام اين رسالت . به خود نمی 
بخشد . اگر کسی همین امروز پیدا شود و همين کار سقراط را انجام دهد . به 
بقین پس از مدتی کوتاه جام زهر را به ار نیز خواهند نوشانید . 

این سخن کوتاه خدا که « سقراط ۰ حکیمترین انسانست » , انگیزه ای 
میشود که سراسر زندگی اوراتفییر میدهد . این سخن . انگیزه ای میشود تا 
قدرت و نفوذ و اعتبار و حیثیت همه رجال و نخبگان و نامداران اجتماع را 
متزلزل سازد . چون او از حکمت و معرفت خودش ۰ هیچ قدرت و نفوذ و 
اعتبار و حیثیتی فیخواهد . آیا وظیفه فلسفه ۰ چیزی جز اجراء همین رسالت 

هست ؟ 

و اجراء این رسالت که آزمردن همه »و نشان دادن اينکه آنجه حتی خود 
. معرفتها و حکمتها ایان دارند که هستند , نیستند , میباشد ؟ و آیا فلسفه 
حقیقی . چیزی جز لعن ۰ و چیزی جز « محکوم شدن در هر محکمه ای » را 
با خود خواهد آورد اهنوز هم , همه دشمن چنین فلسفه زنده ای هستند . آیا 
این سخن انگیزنده . سخنی بود که خدا گفته بود يا سخنی بود که اهرین گفته 
بود ؟ یا سخنی بود که خدائی به تقلید از اهرین گفته بود ؟ 


میا 6 هرگز پاسخ ندارد 


بت ۱۵ 


معما . گقته ایست که همیشه انگیزنده است . وهیچگاه به پاسخ نمیرسد .معما 
, معرفتی کوتاه و اشارتی و مرموز است . در آنچه گفته است , بسیاری 
چیزها » ناگفته مانده است . روشنی اش خبر از تاریکیهای پوشیده ای میدهد 
که انسان را به خود میکشند و او را آرام نفیگذارند . 

سختی که اپرلو در باره سقراط میگرید ( که سقراط حکیم ترین انسانست ) 
اسر عم برای بتقراط معما عیماند ‏ او همیظنه ان می آزمساید که بلق ده 
مقصود از اين معما چیست .هر سثوالی . يك جراب دارد و با یافتن جواب آن 
, آن سئوال . دیگر نمی انگیزد . سئوال تا هنگامی میانگیزد که پاسخ خودرا 
نیافته است . ولی معما . هیچگاه پاسخی فی یابد . هر پاسخی به آن . يك 
پاسخ آزمایشی و موقتی است . اینست که خدا به سقراط فقط « يك معرفت 
فسات باه فععاتی که آیرا بد رفن این م موزل . 

معرفت . پاسخ هائیست به يك « معما » .از این رو همیشه آزمایشی و 
موقتی . هميشه از نو آزمودنی . هميشه نارسا ست . و قتی خدا به کسی يك 
معما میداد » برای این نبود که او حل بکند بلکه برای اين برد که او هميشه 
درباره آن بیند یشد و هميشه ازنو پیندیشد و سراسر عمر با آن پنجه نرم کند و 
در برابر آن به عنوان « سئوال حل ناشدنی » . لاقید و بی تفاوت و خونسرد 
فاند . معما » گرهرش انگیزنده است ‏ و نمیگذارد هیچگاه انسان در برابرش 
لاقید و بی تفاوت و لا ابالی بشود . 

فا + سالک باه عبر اتساهیرا تشگیل میدفد م متا هب قه ور بان 
میماند . برای گشودن يك معما . هزار سئوال دیگر پاسخ داده میشود ۰ ولی 
خرد آن معما هیچگاه گشوده نمیشود . ولی همچنین پاسخ به همه آن سئوالات 
و معرفتی که از همه آن پاسخها بدست مبآید , افتخاری برای او نیست و 
ارزشی برای او ندارد ۰ چون انتخار ار در گشودن آن معما خواهد بود . 
زندگی کردن ؛ با يك معما مکن میشود . باید يك معما داشت . تا زندگی 
به زبستن بیرزد . معما ۰ تاریکیئی است که انسان را مسحور و مفترن خرد 
میسازد. و نومیدی از گشوده ناشدن آن . از قدرت انگیزندکی آن نمیکاهد . 


۳ 


زندگی برای ما دیگر » معمائی نیست . ما صبر و حوصله برای « بیجواب 
ماندن سئوالات خود » نداریم . ما بدنبال کسی يا فلسفه ای با دینی یا علمی 
میرویم که جواب همه سئوالات مارا یکجا و یکبار برای هميشه بدهد . زبستن 
با يك معما . زیستن با انگیزه ایست که همیشه مارا در جنیش و تلاش نگاه 
میدارد . و هیچگاه به ما آرامش و فراغت و آ سودگی نیدهد . ولی انسانی 
که ایده آلش آسودگی و آرامش و خوشی و رفاه و بی دردسر بودنست ۰ دیگر 
میخواهد معما را به زندگی خود راه بدهد . او میانگارد همه معما ها حل شده 
اند , يا همه یکی پس از دیگری حل خواهند شد . معما را تقلیل به سئوال 
پاسخ پذیر میدهد . ولی معما . انگیزه ابدیست ۰ وهميشه انگیزه میماند . 


این اهرهنست که دیالکتیکی میاندیشد 


یکی از خرافات بزرگ و معتبر, اینست که هر انديشه ای یا مفهومی . با 
دستگاه فکری یا جهان بینی » فقط يك ضد دارد . ر با اين خرافه است که 
ویژگی بنیادی ديالکتيك . نادیده گرفته میشود »و از ديالکتيك . يك 
جنبش با قاعده میگردد . 

در واقع هر فکری و مفهرمی . و دستگاه فکری . اضداد متعدد و گوناگون 
دارد . اين نشان فقر فکربست که در برابر يك مفهوم . فقط يك مفهوم ضد 
میگذارد . در برابر ایان . کفر را میگذارد ۰ در براپر ماتربالیسم . ضدی بنام 
ایده آلیسم میگذارد , در برابر يك نیکی , يك بدی میگذارد . در برابر يك 
زشتی . يك زیبائی میگذارد . از این رو هرکسی بدون فشردن خود و سخت 
گرفتن بخود , به سهولت از هر مفهومی یا فکری به ضدش « میرود » . به 
اش ایس 

ولی دیالکتیکی اندیشیدن . همین پیدایش برق آساو ناگهانی و غیر منتظره و 


بت ۷1۷ اس 


شگفت انگیز ضد یست که چندان در راستای مفهوم موجود ,. فقط در سوی 
مخالفش نیست , فقط امتداد همان فکر در سو ی مقابلش نیست . 

کسبکه دبالکتیکی میاندیشد , پی در پی بطور ناگهانی و آنی و غیر 
منتظره , به اضداد گرناگون , میجهد . پرقگونه يك رنگ » رنگ دیگر 
میشود . يك فکر در راستای منطقیش . نتیجه مستقیم و پلافاصله اش را 
نمیدهد ؛ بلکه ناگهان و بطور بریده از آن مفهوم ‏ در راستائی دیگر » به 
مفهوم یا فکر یا احساس ضدی میجهد که ما هیچ انتظارش را نفیکشیديم . 
در يك چشم به هم زدن » ما در دامنه ای دیگر فروافتاده ایم . ديالکتيك . 
شیوه اندیشیدن اهرین است و هیچگاه . این ضدی که میاندیشد قابل پیش 
بینی نیست . فکر مرا با ضدی که من میتوان پاسخ بگویم و برابری کنم ؛ 
روبرو نمیکند . بلکه با ضدی که من در رویاروئی با آن به شگفت مبآیم و 
فرومیمانم . اين به « ضد غیر منتظره . در يك آن و ناگهانی جهیدن » و اين 
روند را پی دربی ادامه دادن » و انسان را ازيك شگفت به شگفت دیگر دچار 
ساختن » و عقل اسان را پی در پی غافلگیر ساختن » طرز اندیشیدن انگیزه 
ایست . وگرنه « قاعده بندی اندیشیدن دیالکتیکی » آنسان که هگل کرده 
است , تقلید کودکانه و طوطی ار از اهرین کردنست . 

فن ساختن از « هتریست که به خود , قاعده و روش نی پذیرد » . کشتن 
اهرین با اسلحه خود اهرهنست . مسئله دیالکتیکی اندیشیدن » رری فراغت و 
بی دغدغه خاطر . يك ضدی را در کنار يا در برابر ضد ازپیش معین شده اش 
بنهیم . نیست . تا سر فرصت آنها را با هم در يك فکر سومی بياميزیم , و اثر 
تصادم و تکان خورد گی و تنش را رفع کنیم . 

مسئله ديالکتيك . همين برق زدن يك ضد غیر منتظره » در برابر مفهوم و 
فکر ما. و به تکان و زلزله انداختن وجودی ماست . وگرنه جمع و تفریق و 
ضرب و تقسیم يك ضد با مفهرم ضدش . در گوشه ای از عقل نیست . خطر 
, از همین « تابع و مقهور خود ساختن اهرین » . آغاز میشود . 

« انگیختن اهرینی » . تبدیل به « روش بر انگیختن » روش شور اندازی . 


۷ ض 


روش به التهاب و هیجان آوردن » میشود . وباروش شدن » دیگر ؛ این 
هیجان آوریها , وشور و آشوب اندازیها , این مست سازیها . مانند انگیزه . 
آفریننده و بارور سازنده نیستند , بلکه درست به عکس عقیم سازنده انسان 
موف . 

انگیزه , تبدیل به فریب دهی وگول زنی میشود .فریب دادن » روش دارد . 
گول زدن . قواعد دارد . حیله و مکر . نیاز به روش دارد . انگیزه » از این 
پس فقط وسیله است . فقط روش برانگیختن است . 

ديالكتبك هکلی . رسیله ای برای اثبات یا نفی هر فکری میشود . انگیختن و 
به شور آوردن ۰ فن رهبران سیاسی و دینی و سپاهی برای نازا ساختن مردم 
میگردد . لذت ازبر انگیختگی . جای آفریننده شدن ( جای انگیخته شدن ) 
و به خود آمدن و خودگشودن را میگیرد . 

اهرین . انگیزنده برد ولی با « فن ساختن از انگیختن » با جانشین کردن بر 
انگیختن بجای انگیختن , انسان ۰ تبدیل به « اهرین فرببنده » میشود . و 
آهرین انگیزنده با اهرین فریبنده , با هم مشتبه ساخته میشوند و یکی گرفته 
میشوند . و انگیختن » منفور و مکروه میشود . هر کسی در انگیخته شدن 
, نگرانی از فریفته شدن دارد . همین ترس از انگیخته شدن ۰ عقل را نازا 
میسازد .ولی آنکه « برانگیخته شده » است , « انگیخته » نشده است . 


معرفت . شکار راز | ست 


جوینده حقیقت , شکارچئی است که در جستجوی یافتن و بدام انداختن راز 
است . اینکه جوینده معرفت ۰ شباهت به شکارچی دارد و کشف حقیقت ۰ 
عمل شکار کردن رازیست که از ما میگریزد . و در اثر همین گریختنش از ما 
. برای ما انگیزنده میشود . از جربه های مایه ای انسانست .و رد پای آنها 
در اسطوره های ایران بطور برجسته , باقی مانده است . 


بت ۷۱۳ بت 


نه تنها هفت‌خوان رستم که پایانش « رسیدن به خون جگربست که چشمهارا 
خورشید گونه میسازد » .با « شکار» . آغاز میشود و در واقع همین آغاز 
راه , پیانگر اين اصلست که جستن حقیقت . چیزی جز به شکار رفتن نیست 
» بلکه اهرنی که کاوس را به رفتن به آسمان مبانگیزد » در آنی در پیش 
کاوس ظاهر میشود که کارس به شکار میرود . « شکار » . آغاز « کنجکاوی 
راز آسمانها ست » و زائیده از همان سائقه شکار گری انسانست . 


همی بود . تا نامور شهر بار که روزی برون شد ز بهر شکار 
پیآمد به پیشش ۰ زمین بوسه داد « یکی دسته گل » بکاوس داد 
چنین گفت : کین فر زیبای تو همی چرخ گردان سزد جای تو 
بکام تو شد روی گیتی همه شبانی و ۰ گردان فرازان رمه 
یکی کار ماندست تا در جهان نشان تو هر گز نگردد نهان 
چه دارد همی آفتاب از تو راز که چون گردد اندر نشیب و فراز 
چگونست ماه و » شب و روز چیست ‏ برین گردش چرخ » سالار کیست ؟ 
گرفی زمین و آنچه بد کام تو شود آسمان نیز در دام تو 

دل شاه از آن دیو » بیراه شد روانش ژ اندیشه کوتساه شد 


همین يك سئوال کوتاه : که « چرا آفتاب و آسمان از تو راز خودرا پتهان 
مبدارند » .و با پي بردن به اين راز , میتوانی آسمان را بدام بیندازی و 
تسخیر کنی ۰ کاوس را به فکر پرواز به آسمان میانگیزد . 

« يك دسته گل » که اهرین به کارس میدهد , نمادیست مشابه با بوسه ای که 
اهرین به کتف ضحاك میدهد . و یا مشابه خواندن يك ترانه رامشگر دیو برای 
کرد اوست . این سعرال : سائقه شکاو آسبان و راز اسان را دز آو : بیدار 
میسازد که‌با کشف راز آسمان » خواهد توانست آسمان را بدام بیندازد ۲ 

و انتخاب عقاب ( شهباز ) که مرغ شکار است » برای این پرواز ؛ نماد _ , 
شکار فاخر و عالی » است . شکار . نماد « جستجوی راز » و معرفت های 
عمیق است . فقط در داستان کارس . اهرین کاوس را به آنجه شکار 
ناکردنیست , میانگیزد . و فاجعه کارس از همین جا شروع میگردد : 


۷ ۵ 


ک_ 


شکار که در پایان , گرفتن و بدام انداختن و تسخیر کردن و رام خود کردتست 
, تا جانی پیروز میشود که شکار ۰ تسخیر پذیر و در دام افتادنی و گرفتنی 
باشد و بتوان به ان رسید و گریختنش . حدی و پایانی داشته باشد . 

درست کاوس برای رفتن به آسمان , فریب بکار میبرد . او عقابهارا به تیره 
هائی ۱ نیزه ) می بندد ۰ و نزديك و پیش چشم آنها .گوشت ران بره آویزان 
میکند . ار گرشت را طوری آریزان میکند که اشتهای آن عقابها : مداوم 
انگیخته بشود . ولی باندازه ناچیزی از عقابها دور است که منقار عقابها به 
آن نمیرسد . آنها پرواز میکنند به هدف آنکه به گوشت برسند ( نه برای آنکه 
کارس را په آسمان برسانند ) تا از آن تغذیه بشوند . ولی این فاصله ناچیز » 
علیرغم همه آسمان پیمائی ها ی عقابها , همانقدر دور میماند که بود . 

ولی چون همیشه پیش چشم آنهاست و آنها همیشه گرسنه اند . همیشه 
انگیخته میشوند ولی از آن خورش . پرورده نمیشوند . هدف خود را جلو 
چشم خود و نزديك منقار خود می یابند » و لی هميشه آن گوشت در اثر خود 
پرواز . میگریزد و هميشه دسترسی ناپذیر میماند . 

در واقع همین عقابی که پرواز میکند تا بگوشت برسد و هیچگاه به هدنش 
غیرسد نماد همان کار خود کاوس در شکار راز آسمان هاست . این آسمان .و 
حقیقت و معرفت و راز , اورا همیشه مبانگیزد ولی هیچگاه به آن میرسد و 
اورا نمی پرورد ۰ و او همیشه گرسنه میماند . او با حقایقی و تجربیاتی کار 
دارد که اورا همیشه میانگیزند و هميشه از او به اندازه سر موئی فاصله دارند. 
و همين برانگیختگی مداوم و نرسیدن مدارم و امید به رسیدن مداوم . اورا 
خسته وبی نیرو میسازند . 

در اینجا انگیزه . دیگر برای آفزایش زندگی و زایا کردنش نیست . بلکه 
درست وارونه آن , این انگیختگی مداوم , در حالیکه بخودی خود لذت دارد . 
ولی از انسان. نیرو ی آفربنندگی و زایندگی را میگیرد . و در پایان به 
سقوط میکشد. 

ما اینجا پا حقایقی و تجربیاتی و پدیده هائی کار داریم که هميیشه از 


۳ 


مادرگریزند و نزدیکی آنها به ما . و انگیزندگی صداوم آنها . مارا امید وار 
میسازند که يك مو تا آنها فاصله داریم . داستان همان عقاب کیکاوس و 
انگیختگی اش از گوشتی هست که همیشه پیش چشمش و منقارش 
آریزانست . کاوس نه تنها عقابها را , در همین نزديك و پیش چشم آویزان 
بودن گوشت بره . میفریبد . بلکه خودرا در واقعیت نیز با همین گرنه فریب 
, میفریبد . « عقاب فریبی » . در واقع خرد فریبی است .در فریفتن دیگری 
, خودفریبی اش را بازتاب میکند . او با حقیقت رمنده و گریزان کار دارد ( 
آنچه معرفت آسمان خوانده میشود ) و به همین علت نیز هست که چنین 
ماجرائی و جستجوئی پایانی جز شکست و سقوط و پشیمانی و « احساس 
گناه » ندارد . 


حقیقت همانند شکار . انگیزنده است 


حقیقت » موجود زنده و پرجنبشی است که از ما میگریزد و رم میکند » و ما 
با سرا پا ی وجود خود ‏ بدنبال او میتازیم . در شکار . شکار ۰ سراپای 
وجود ما را کم کم متمرکز در خود میسازد . و در تاختن , اين تمرکز ۰ به اوج 
خود میرسد . در شکار» تصادف پرخورد با شکار . و تصادف نوع شکاری که 
به ما برخورد میکند ؛ و شکرد در شکار و کمین کردن , و غافلگیر ساختن 
شکار در يك آن , همه ویژگیهای انگیزنده ای هستند که حقیقت نیز برای ما 
دارد . حتی رقتی « دامنه تحقیق » خود را معين میسازيم . « دامنه تحقیق» 
ما مشابه « شکارگاه » معینی میشود . 

این برخورد ناگهانی با يك شکار که يك تصادفست . و پی کردن آنچه 
تصادفیست , و اين توالی و تسلسل گریز و پیگرد . واين منتظر آن بودن 
که شکار را غافلگیر سازیم , و با شگرد ( روش ) » شکار را به بن بست دام 
برانیم ‏ تصویرهائی بوده اند که ناخود آگاهانه به حفیقت . به معرفت نسیت 
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داده شدند . بالاخره همین تصاویر » برای بیان کیفیت حقیقت , اغراق آمیزتر 
شدد‌اند . مقاخجیر, سوقمی به اوح انگزندگی مپرسد که انسان وثبال 
حیوانی برود که بدشواری میتوان به دام انداخت . و بدشواری میتوان آنرا 
شکار کرد . 

این تصویر . در « شکار محال کردن » به اوج انگیزندکی میرسد . مثلا" در 
همان هفتخوان رستم در خوان اول . خود رستم برای یافتن خوراك ۰ گوری را 
شکار میکند , ولی رخش . شیر را که در واقعیت محالست . شکار میکند . 
شیر در افساته هر حیوائی را شکار میکند ولی رخش که اسپ است .آآنچه را 
برای يكك اسپ محالست . شکارمیکند ( اسپ شکار شیر میکند ) . 

مثلا" ديالکتيك که شکار کردن مخاطب است , در معنای واقعیش از سوی 
سقراط بکار برده شده است . با کاربرد اين « روش . رام را به بن بست میراند 
» و ناگهان بدون انتظار » طرف را در دامی میاندازد که خودش با فکرش 
نهاده است . 

در واقع این تصویر شکار عقیقت و معرفت , در پایان , تصویری 
دیالکتیکی میشود , و شکارچی . خود ۰ شکار حقیقت » شکار معرفت . 
شکار قدرت میشود . در آغاز انسان به شکار حقبقت ان مسق 
به شکار راز میرود ۰ ولی ناگهان ورق بر میگردد ۰ و آنچه را ما شکار 
میکردیم مارا شکار مبکند . آنکه میگریزه . مارا پی میکند .و این 
اسجاله تکار گر » بهشکار « لین انتعاله ‏ بانگز تسیر حقیات بان 
انتادن » و لی سپس ناگهان حقیقت , به هوای تسخیر ما افتادن » ۰ پاد 
بودن ( پارادکس بودن ) جستجوی حقیقت را می نماید . طالب خدا . ناگهان 
مطلوب خدا میشرد . ۱ 

تصویر شکار ۰ اعتبار خودرا دارد ۰ فقط جای شکار و شکارچی باهم عرض 
میشود . دراینجا تشابه شکار و عشقبازی چشمگیر میشود . عشقبازی هم 
شکار است ۰ فقط در اين شکار , بزودی آنکه به هوای تسخیر بیرون رفته 
است . شکاری میشود که معشوقه برای تسخیر کردنش . تعقیب میکند . 


# ز ۳ 


اين « برای شکار بیرون رفتن و عشقبازی » که در شاهنامه میآید ( در بیژن 
و منیژه و ... ) در خسرو وشیرین نظامی ؛ بی نهایت برجسته و چشمگیر 
میگردد . خسرو پرویز که شکار گر است ۰ فکر میکند که شبرین هم 
شکاریست و به فکر شکار ار میافتد ۰ ر این « تحول او از شکارچی به شکار 
» و اکراه ر پایداری در شکار شدن , و تلاش در شکار شیرین نشدن و 
شکارچی ار ماندن » ۰ یکی ازبهترین تصاویر برای عشقبازی است . 
عشقبازی , دنباله شکار و امتداد شکار در سوی متضاد میشود . ولی این 
دو سائقه « شکار کردن حقیقت » و « عشق باختن به حقیقت » . در سا ثقه 
جداناپذیر در هر انسانیست که گا« این به آن و گاه آن به این تحول می یابد . 
آنکه میخواهد غلبه بر حقیقت بکند ۰ دقیقه بعد مغلرب حقیقت میشود . 
آنکه در این حظه عاشق حقیقت است در دقیسقه بعد در پی شکار کردن 
حقیقتست وی گر هه حققت از ار یره , حظه دیگر اوست که 
از حقیقت میگریزد و اين حقیقتست که میکوشد اورا در آنی غافلگیر کند . 

30/۳۳ عرض میکند ولی گریز و پیگرد 
بجای میماند .« سائقه چیره گی خواهی انسان » در حین تلاش برای چیره گی 
. استحاله به دوستی و محبت با شکار خود می یابد و از این پس عشقست 
که اورا رها نغیکند و هميشه درپی ار میتازد . 


گریختن و دوباره جلوه کردن 


در شکار , زمانی فرامیرسد که يك آن تا شکارکردن شکار باقی مانده ولی 
شکار بر ضد امید , شکار نمیشود ( شکاریکه در دام با چنگ آمده است و از 
دام و چنگ بیرون میجهد ), و این تصویر , بهترین ناد برای برخورد ما با 
عالیترین گونه معرفتهاست . تصویر عقاب ر گوشت آویخته در پیش 
منقار ش . بهترین نماد همین گریز و پیگرد کیکاوس و « معرفت آسمانی » 


و۷ ی 


بود . 
اين گریختن ولی در آن بعد , خودرا نمودارساختن . یا در عین حال گریختن » 
و در همان حال پیش نظر جلوه گر شدن .یا در ضد آن نمودار شدن ؛ این « 
بدست آم‌دن ولی از درون مشت , لفزیدن و بیسرون رفتن » ۰ شکار و 
عشقبازی و جستجو ی حقیقت را به نهایت انگیزندگی خود میرساند . 

اين در دام افتادن و دام را از هم گسیختن و بیرون جستن پی در پی » انسان 
را سراپا غرق در تعقیب يا غرق در گریز میکند . یکی از بهترین اشعاری که 
این گریز حقبقت را توصیف میکند . غزلیست از جلال الدین رومی . 
ودراین شعر میتران چگونگی گریز حقیقت از انسانرا باز شناخت : 

بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد (آنچه لطیفست . نیتوان گرفت) 
ولی مکش تو چو تیرش. که از کمان بگریزد ِ 

(تلاش معرفتی» مانند کشیدن تیردرکمانست که آنرا ناگهان از مادور 
میسازد) 

چه نقشها که بیازد . چه حیله ها که بسازد 

به نقش . حاضر باشد . ز راه جان بگریزد 

پر آسمانش بجوئی , چو مه ز آب بتابد 

در آب چرنکه در آئی ۰ بر آسمان بگریزد 

ز لامکانش بخوانی . نشان دهد به مکانت 

چو در مکانش بجوئی » بلامکان بگریزد 

نه پيك تیز رو اندر وجود ۰« مرغ گمانست » 

بقین بدانکه یقین وار از گمان بگریزد 

از اين و آن بگریزم ۰ زترس . نی زملرلی 

که آن «نگار لطیفم . از اين و آن بگریزد ( لطافت يك معنی یا پدیده , با 
همین گریزبائی و رمندگی و ناگرفتنی بودنش کار دارد . معانی در اشمار 
حافظ همه لطیفند ؛ یا به عبارتی دیگر نمیتوان آنهارا با چنگال معرفت ۰ 
گرفت و تسخیر کرد و به تور انداخت . لطافت . مقوله ایست برای بیان همین 


ب٩‎ ۱ 


گریز پائی و رمندگی معنی که فقط يك آن میتوان با آن بود ) 

گریز پای چو بادم ۰ زعشق گل . نه گلی که 

زبیم باد خزانی . ز بوستان بگربزد 

چنان گریزد نامش » چر قصد گفتن بیند 

زلوح . نقش بپر د . زدل . نشان بگریزد ( نشان . هميشه نشان نیست ) 

واین گریز حقیقت و معشوقه و شکار است که حقیقت و معشوقه و شکار را 
انگیزنده تر میسازد .عشقبازی . انگیزنده است » چون معشوقه میگریزد و 
این بازی گریز و پیگرد . شدت انگی‌ختگی را میافزاید .و لذت از اين 
انگیختگی , بیش از لذت خود وصال میشود . 

معرفت در هر پدیده ای و واقعیجی.: در يك آن , دو گونه برخورد دارد . در 
هر چیزی , قسمتیست تصرف کردنی و تسخیر بذیر ۰ واین قسمت است که او 
را مبانگیزد تا » سراسر آن چیز را تسخیر کند » . ولی در همان چیز 
یا پدیده و یا واقهیت , قسمتیست تصرف ناکردنی و تصرف ناشدنی و در 
اینجاست که انسان باید به واقعیت . عشق بورزد و شکار آن بشود . در يك 
سو باید دیگری را ازآن خودب سازد ۰ و در سوبّی دیگر باید « از آن او بشود 
6 ۰« خود را در دیگری رها سازد » خود را به دیگری واگذارد » . ولی آنکه 
عادت ربودن ( یغما و چپاول ) داره چگونه میتراند تن به « ربوده شدن » 
پدهد . چگونه ک‌سیکه از غارتگری لذت برده است . از « به غارت رفتن » 
لذت بیرد , واين تراژدی انسانست . چگونه آنکه برای ربودن دیگری رفته است 
. دیگری . دلش را میتواند برباید ؟ 


چراسئوال درباره حقیقت » بی پاسخ میماند ۲ 


و ‌ 


حقیقت از جانی شروع میشود که دیگرپدیده با راقعیت ( آنچه را مامیجوئیم 
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) را میتوان شکار کرد . دیگر فیشود آنرا تسخیر کرد و نمیتوان آنرا بدام 
انداخت و گرفت . از هماجائی که منقار شهباز » علیرغم اوج پروازش و 
علیرغم تیز بالی اش , يك مو تا آنچه باید تسخیر کند. فاصله دارد ۰ ولی 
این فاص یاه از میاویر فقو : 

کسی میتواند سئوال حقیقت را پاسخ بدهد . که حقیقت را گرفته باشد و بدام 
انداخته باشد ۱۳ باشد . امیدی که جوینده در اثر نزدبکی بی نهایت 
جوینده به قاپیدن حقیقت دارد , چه بسا اورا به فکر آن مياندازد که حقیقت قیقت 
را در آن دیگردارد , و آنچه را تا داشتنش يك آن فاصله دارد داد 5 
ولی این فاصله ای که به پهنای يكك مو است . از پهنای بی نهایت درازتر 
است . چون او علیرغم همه تلاش و پرواز و ارج گیری در برانگیختگیش » 
هميشه همان مر فاصله را دارد .« فاصله يك مو نزدیکی » اورا میفریبد . يك 
مو فاصله میتواند « بی نهایت فاصله » باشد . نزدیکی بی نهایت حقیقت ۰ 
و گریز و پیدایش برق وارش , حقیقت را همانسان که بی نهایت انگیزنده 
میکند . ولی به همانسان نیز هميشه دور میسازد . ولی همانقدر دور میسازد 
که « امید تصرف و گرنتن آن » بجای باقی بماند . 

معرفتهای تسخیر شدنی ‏ حقیقت نیستند . شکارهائی هستند که در دام 
انداخته شده اند . شکاری که بدام میافتد . حقیقت نیست . و مسئله این 
نیست که انسان از شکار چی . باید تبدیل به شکار بشود تا با حقیقت 
سروکار پیداکند . مسئله آنست که وقتی ما شکار شدیم . خود به همان اندازه 
از گرفتار حقیقت شدن اکراه و نفرت داریم , باآنکه حقیقت را دوست هم 
میداریم . از روزیکه حقیقت , شکارچی ما شد و ما شروع به گر یختن کردیم 
, حقیقت به ما نزدیکتر شده است . 

کسیکه حقیقت را معرفت تسخیر پذیر و شکار شدنی میسازد . هنوز مرحله 


گریز از حقیقت را نپیموده است ؛ حتی آغاز هم نکرده است . سئوال « حقیقت 
جیست ؟ » و پاسخش , سئوال و جواپ کسانیست که حقیقت را شکار کردنی 
و شکار شدنی میدانند . 


مب ۷۷ بت 


روزیکه تخت کاوس را که عقابها به آسمان برده بودند ۰ به زمین افتاد و درهم 
شکست . کاوس متوجه شد که با شکار کردن حقیقت . در پایان خسته وبی 
نیرو و نومید باید به زمین فرو افتاد . در ارج آسمانها نیز فیتوان به حقیقت 
رسید . در اوج آسمانها نیز حقیقت همان فاصله را از ار داشت ۳۳ 
پرواز بر روی زمین از او داشته است . پرواز در آسمانها و تیز بالی ( نه اوج و 
نه سر عت معرفت ) نیز انسان را به حقیقت نزدیکتر نفیسازد . 

حقیقت در فراز آسمان ( در ماوراء طبیعت و وجود و جهان و تن و ماده و 
تن ) نیست بلکه در پیش چشم انسان آویزانست ت . حقیقت همانقدر که از 
ما میگریزد , همانقدر نیز مارا دوست میدارد . حقیقت ما 
ولی ما هوس تسخیر اورا داریم . ار آنتدر مارا میعازاند ما این « هوس 
تسخیر و گرفتن و در دام انداختن و مالك شدن حقیقت » را از دست بدهیم . 
رلی ما خلق و خوی شکارچی بودن خودرا که در اثر ده ها هزارسال طبیعت 
ما شده است یا طبیعت ما هست . فیتوانیم از دست بدهیم . سائقه شکارچی 
بودن و مهر ؛ در درون هر انسانی دوضدی هستند که به هم پیچیده شده 
اند و به هم تحول می یابند . 


انگیزه در هنر و فلسفه و دین 


جائیکه هنوز صادقانه اعتراف به وجود « انگیزه و نیاز هنرمند به آن میشود 
بر ققر سای ییاسک نف قفرمکن احتیلی اند که آنطیی انگیت : 
اندیشیده و آفریده است » بی روح است و چنگی بدل غیزند و ک‌سی را 
میانگیزاند . اینست که هنرمند هنوز به پیشواز انگیزه میرود . در حالیکه در 
دامنه عقلی » چون گسترش و انسجام ( همخوانی ) و منطق و روش » 
برترین ارزش را دارد , انگیزه . چندان ارزشی و اهمیتی ندارد و چه بسا نفی 


و انکار میگردد ۰ 


اس 


ودر آفرینند گی دینی ( بیناد گذاری يك دین یا مذهب با تجربه تازه از يلك 
پدیده دینی ) انگیزه , انکار و پوشیده و تاريك میگردد . چون انگیزه » 
سبب « خرد زائی آفربننده » میشود . در حالیکه در دین ( ادیان کتابی . نه 
ادیان اصیل ارلیه ) مسئله , مسئله «آ بستن شدن از خدا » ست 

از اين رو انگیزه را اهرینی و زشت میسازد , و مفاهیم الهام و وحی ۰ 
مفاهیمی هستند که با رجود رویه های مشترك با انگیزه ۰ برضد ویژگی اصلی 
انگیزه هستند . خد از این پس « با بوسیدن پیشانی که نماد عقل باشد » ۰ « 
با با « قاس و بوسه عقلی و انتزاعی » که همان وحی پاشد . انسان را به « 
اندیشه ای آبستن میسازد » . 


عمقها و برقها 


ما هر چه بیشتر با عمق انسانی یا با عمق مسائل انسانی کار داریم . معرفت 
ما فقط در اثر برقهائیست که گاه گاه و ناگهانی و آنی از درون اين تاریکیها 
زده میشود . اين برقها( آذرخش ها ) . همانقدر که در يك خحظه » باشدت » 
نور میاندازند و همانقدر نیز پس از خاصوش شدن » چشم را تیره و تاريك 
میسازند . برای کسیکه با « پرتو یکدست و یکنواخت و مدارم خورشید » . 
پدیده های سطحی را می بیند , چنین « نورافکنی ها ی آذرخشی » . اکراه 
انگیز و نفرت آور است . او میخواهد همه پدیده ها و تجربه ها را با تور 
یکدست ر یکنواخت و مداوم ببیند . 

ولی همانطرر که امروزه با يك شراره چراغ عکاسی , در همان حظه ای که ما 
در اثر شدت نور. چشم خود را می بندیم , دوربین عکاسی ۰ عکس بر میدارد 
, هماتسان نیز ما نیروهای معرفتی برای درك پدیده ها . در همین برق زدنها 
داریم ,و آنجه را امروزه دوربین عکاسی میکند . هزاره ها انسان راه معرفت 


1 بت 


به عمقها را در اثر همین نورهای صاعقه ای پیداکرده است . هرچه ما با تجربه 
های عمیقتر و گوهری و بنیادی و تخمی» کار داریم پا « دید خورشیدی خود 
» کمتر به درك آن میرسیم .و باید با همان « دید صاعتقه بین » خود ۰ 
منتظر زدن صاعقه در يك پدیده . و نگاه انداختن آنی وناگهانی به آن , 
امکان معرفت خودرا بیابیم . با خررشید و دید خورشید بين ؛ به این دامنه 
های نمیتوان سفر کرد . 

آنچه ما از اين دیدها داریم , برای ما شباهت به « هدیه » دارد . چیزیست که 
ناگهان در دامن تجربیات ما انداخته يا افکنده میشود . تجربه و معرفتی 
نیست که ما با ررش و رباضت و رین . آهسته آهسته و بطور متمادی 
کسب کرده باشیم . و کردن این گونه تجربه ها در اختیار خود ما نیست که هر 
گاه بخراهیم طیق مبل بکنیم . از این رو آنچه ما اژ این دیدها و جرب ها 
داریم برای ما ویژگی « هدیه » را دارد . ولی « هدیه » , نادیست که سراسر 
این رافعیت را در بر نمیگیرد . هر هدیه ای . هدیه دهنده دارد و لی این 
ویژگی هدیه . انطباق با این گرنه تجربیات ندارد . اين ناگهانی و آنی و 
تصادفی بودن و بی رنج و زحمت به آن رسیدن . کلمه هدیه را به عنران تنها 
نفادی از تجربیات عادی ما می یابد که میتواند تا اندازه ای کیفیت این تجربیات 
نشان بدهد . ولی در تجبربیات عادی , هدیه , هدیه دهنده دارد , ولی این 
تجربیات , جربیات عادی نیستند . و کلمه هدیه . نقط ویژگی خاصی از اين 
تجربیات را می فایاند . هیچ نمادی . از همه جهات ( در همه ویژگیها ) .با 
پدبه يا واقعیتی که نشان میدهد . برابری ندارد . مثلا" وقتی هوشنگ در 
پیکار با مار. سنگی میاندازدو این سنگ به سنگی دیگر میخوردو شراره ای 
از آن بر میخیزد . این کشف ناگهانی شراره ( که بعد شکل مداوم آتش به 
خود میگیرد ) برای او به کردار يك « هدیه » , درك میگردد .و آنرا بحکم 
همین تشبیه کردن جربیات غیر عادی با جربیات عادی , « هدیه ایزدی » 
میخواند . این تجربیات هدیه ای , همه با به خدا و یا به ابلیس نسبت داده 
میشوند و اصالت انسانی آنها زدوده میشود . 


۳ 


ما در اینگونه تجربیات عمیق و تکان دهنده و نادر . خود را به شکل يك هدیه 
ای که به ما داده میشود , درك میکنیم . آتش برای ایرانی در اصل ,با جربه 
برق و آذرخش کار داشته است , و « جهیدن شراره از سنگ » در همین اسطوره 
هوشنگ و پیسدایش آتش در داستان هوشنگ در شاهنامه , فاد همان « 
آذرخش در آسمان » برده است . « روشنی » برای ایراتی با این جسربه 
آذرخشی کار داشته است نه با جربه نور خورشید . چنانکه در خود همین 
داستان هوشنگ , مسئله روشنانی را با همین پیدایش شراره از برخورد 
درسنگ پیوند میدهد نه با خررشید. آتش و روشنائی . نتیجه شراره ابست 
که از برخورد سنگها پیدایش یافته اند . اينکه در اسطوره های ایرانی . انسان 
۰« تخمه آتش » است .با همین تجربه آذرخشی . باهمین برق زنی و درخشش 
(درخش در آغاز معنای برق داشته است و سپس معنای فروغ و روشنی گرفته 
است )کار داشته است . در واقع وقتی ما میگرئيم « خورشید درخشان » ۰ 
نورخورشید را شبیه روشنائی برق » میکنیم . خورشید . مانند آذرخش ۰ 
بر همین بنیاد بود که ایرانیان در روز نهم آذر ( روز آذر از ماه آذر ) جشن 
میگرفتند و به زیارت آتشکده ها میرفتند ,و این جشن را « آذرخش ». 
یعنی برق و صاعقه می نامیدند . آتش , گوهر صاعقه ای و آذرخشی داشت . 
از سنگ » مانند آذرخش ؛ بیرون جهیده بود . همچنین روشنی . از درون 
سنگ یا از ابرهای تاريك . چون آذرخش بیرون جهیده برد . و انسان « تخمه 
آنش « به این معنا پود . 
انسان . آتشی . یعنی آذرخشی بود. و طبها تجربیات مایه ای انسان . 
تجربیات آذرخشی او بودند . آتش برای او فاد « تجربه های آذرخشی او در 
جهان و در خودش » بود . آتش در او مانند آذرخش ۰ میدرخشید و برق 
میزد . او « آتشکده » به معنای « آرخش - کده 6 بود . همانطور که 
میترا از سنگ زائیده شده بود , انسان نخست نیز از سنگ زائیده شده بود ۰ 
سنگی بودن » کوهی بودن ۰ بعنی زایشی از برخورد سنگ باهم بردن ۰ یعنی- 


بس ۷ 1۷ بت 


آذرخش بودن است . میترا . خدای مهر , در واقع يك آذرخش بود . تیغی که 
پا آن . گاو را زخم میزد , نماد « آذرخشی بردن او » بود . و هنوز شباهت تیغ 
پا آذرخش » در ادپیات ایران باقی مانده است . 


نشان ها , بجای مفاهیم 


تجربه های مایه ای و ژرف , فیتوانند در دام عبارات و اصطلاحات و مفهومات 
بگنجند , و تنها در » نشانها » . گاهگاهی ناگهان میدرخشند . 

هر نشانی . در ما خیالات و تأوبلات و روء‌یاها و گمانهای فراوان را 
میانگیزاند . نشان . مانند آذرخش . به تجربیات عمیق و مایه ای ما ناگهانی 
و در يك آن روشنی میافکند .ولی این روشنی . يك روشنی مداوم نیست . 
مقولاتی و مفهوماتی و عباراتی نیست که معرفتی را بگسترد . و تجربیاتی 
و پدیدههائی را با هم همآهنگ و همخوان سازد . در اين نشانهاست که مردان 
بزرگ تاریشی » در نگافی : عقبانت را میقه اند . این تعانها : تشائهاتی 
نیستند که همیشه مارا در دنبال کردن يك راستا ر سو به حقیقت آن پدیده 
یا واقعیت راهبری کنند .این نشانها همانقدر که در يك آن , راستا و سوئی را 
مشخص میسازند. ولی اين راستا و سو برای يك حظه . معتبر و هدایت کننده 
است . و در حظه بعد نا معتبر و گمراه کننده و نامشخص است . در يك نشان 
نمیتوان يك راستا وسو را هميشه دنبال کرد تا به حقیقت رسید . با دنبال 
کردن را ستای يك نشان پس ازپیمودن راهی کوتاه . آن نشان و سو وراستا از 
آن پس مارا گمراه میسازد . از اینروست که « جهیدن از يك نشان به نشان 
دیگر » برای درك این تجربیات مایه ای , ضروریست . جلا ل الدین ررمی 
تجریه مایه ای خودرا در باره « رابطه تفکر و معرفت » پی در پی با دو نشان 
متضاد مودار میسازد . 

پس فکر چوبحر آمد . حکمت .مثل ماهی 


بت ۲۳۳۹ 


در فکر ۰ سخن زننده » در گفت » سخن مرده 

تفکر مانند بعریست » و حکمت و معرفت » مشل ماهی در آنست که شنا 
میکند و زنده است , ولی همین معرفت و حکمت و فلسفه ‏ وقتی از روند 
تفکر بیرون آمد و در بحر تفکر آفریننده نبود » و در گفته » شکل به خود 
گرفت . چون ماهی در خشگی میمیرد . ولی دربیت بعدی » آنچه در این 
نشانها ؛ نارساست و مبتواندمارا بگمراهی بیندازد ‏ با نشانهای دیگر مینماید 
نی فکر چو دام آمد , دریا پس این دامست 

در دام کجا گنجد , جز ماهی بشمرده 

در اینجا ناگهان ویذگی دامی افکار را جربه میکند . هر فکری مانند 
دامیست که میتواند يك یا چندین ماهی . که قابل شمردن هستند در خود 
بگنجاند ودریای تفکر , بدنیال دامهای افکار است و نمیتواند آنچه در خود 
دارد در آنها بگنجاند . دریای تفکر» ماهیان ناشمردنی از حکمتها و معرفتها 
دارد , و در هر فکری ؛ جز چند مساهی نفیستسوان بدام انداغت . غالب این 
نشانهای انگیزنده ای که جلال الدین رومی از تجربیاتش میدهد . سده ها 
تشانهائی بوده اند که انگیخته اند» و بسیاری به همان « لذت انگیختگی » ۰ 
قناعت کرده اند . و هیجگاه از آن بارور نشده اند » چون این انگیزه ها در 
چهارچوبه عبارات دینی و تصوف ( در دامهای مقولات و اصطلاحات آین هر 
دو ) بیش از همان « سخن مرده » نمیباشند . ناانگیخته » در این عبارات و 
اصطلاحات . مانند ماهیان در خشگی جان میدهند . 


بب . ن جهیدن آندیشه 0 


مادر تفکر ؛ تجربه تسلسل ( زنجیری ) و ذوام و گسترش داریم . از اين رو 


نیز مترجه این تجربه ویژه ای که جلاالدین و متفکران بزرگ از اندیشیدن 


۱ مت 


داشته اند . فیشویم . اندیشه , واقعیات و پدیده ها و تجربیات مارا از هم 
میشکاند و ناگهان از آنها بیرون میجهد . و هرکسی میانگارد که میتواند 
اپن گونه اندیشه هارا در دام عبارات و مفاهیم و عقل و حافظه خود بیندازد . 
چون معتقد است که این انديشه ها , در این دامها میگنجند » ولی این 
اندیشه ها از همه دامهائی که برای آنها نهاده شده اند « بیرون ممجهند » . 
اندیشه ها , از جمع و تفریق و ترکیب و مقایسه تجربیات و اشیاء و پدیده ها 
, نتیجه گیری نفیشو ند . بلکه . از ژرف ناپدید اینها . یکباره و ناگهان . 
بیرون می جهند . حتی نشانها . اگر تقلیل به دام بیابند . اندیشه از آنها 
بیرون خواهد جست . 

چنین اندیشه را فرکس . نهد دامی به پیش و پس 

گمان دارد که در گنجد .بدام و شست . انديشه 

چو هر نقشی که میجوید . زاندیشه همی روید 

تو مر هر نقش را مپرست و ۰ خود بپرست ۰ اآندیشه 

جواهر جمله ساکن بد » همه چرن اماکن بسسد 

شکافید اين جواهر را و . بیرون جست . اندیشه 

جهان کهنه را بنگر ۰ گهی فربه ؛ گهی لاغر 

که درد کهنه زان دا رد , که نوزاد است , انديشه 

که درد زه از آن دارد که تا شه زاده ای زایسد 

نتیجه سر بلند آمد » چو شد سربست . اندیشه 

آنچه را ما بدام مياندازيم , نقشهانی هستند که از انديشه روئیده یا زائیده اند 
» نه شود انذنشه , آندیشهه همیشه آزاد میماند و هیچگاه بدام معرفت ما 
فیافتد . آنجه را ما در معرفت خود میپرستیم , تقشهائی هستندکه از اندیشه 
روئیده اند . اين « بیرون جهیدن اندیشه » , که ویژگی ناگهانی و تصادفی و 
آنی وغیر قابل مهارکردن و تصرف ناپذیری آنرا نشان میدهد . از نشانها یش 
شناخته میشود , نه از عبارت بندی در مفهرمات ر اصطلاحات ر مقولات . 
آنچه سبب اشتباه مداوم کسانی که به درك نشانها میپردازند میشود آنست که 


۹ 


میخواهند نشان را نیز تبدیل به گونه ای از مقولات و مفهومات و اصطلاحات 
ثابت و معین کنند . 

نشان . دارای يك راستا و سوی معین و تثبیت شده میگردد . در حالیکه 
نشان با تبدیل به گونه ای از مقوله و مفهوم و اصطلاح شدن . ویژگی نشان 
بودنش را از دست میدهد . نشان . ویژگی انگیزندگی تصادفی و ناگهانی و 
آنی و غیر منتظره دارد . یاد گرفتن این نشانها . باد گرفتن معلومات و 
معرفت و حکمت نیست . با نصب کردن يك سلسله از نشانهای معین و ثابت » 
نمیتوان به اين حقایق راهیری شد . راستا و سوئی که این نشان » اکنون می 
نماید در آن بعد ۰ گمراه کننده است . اندیشه از يك نشان به نشان دیگر 
ید با تیاه فازی ک باعا م مویص پا ان ما سیگ 
سراسر تشبیهات و نمادهای اصیل و انگیزنده در دین و عرفان و هثر و فلسفه . 
همه دچار اين بیماری شده اند و بیشتر از آنکه راهبری کرده باشند؛ گمراه 
ساخته اند. نشانها و فادها . تقلیل به مفاهیم یافته اند . 


آزمایشگری و آذرخش 


جائیکه همه چیز ررشن است . يا به عبارت دیگر معرفت کامل وجود دارد . 
آزادی برای برگزیدن نیست . چون آنچه « باید برگزیده شود » معین و واضح 
است . جائیکه تاریکی و روشنی به هم آمیخته اند » آزادی » یعنی فرصت 
برگزیدن میان امکانات شروع میشود . چون انسان نمیتواند بطور دقیق و 
واضح بداند . برای دانستن , باید آزمایش کرد . در آزمایش کردن است که 
میتوان ررشنی را از تاریکی شناخت . " 
ولی هرچه پدیده ها و واقعیت ها ( بویژ ه واقعیت های انسانی و اجتماعی و 
تاریخی ) عمیق تر و طبعا تاریکتر میشوند . واز امکان معرفت یابی بی 


ات 


نهایت میکاهد , تخیل ما نیرو میگیرد ؛ و با تأرپلانش ازوقاهع و مسائل . 
امکانات زیاد ارائه میدهد . و آزمایش کردن هر امکانی ( تلاش برای واقعیت 
دادن آن در خود یا در جامعه ) :ماهر اتف یی و یل ور لازم دارد 1 
واز سوئی هر چه دامنه ای که با آن کار داریم ژرفتر است , تخیل ۰ فرصت 
آفرینش امکانات بیشتر دارد, و این غنای خیالات . مسئله آزمایش همه آن 
امکاناترا بسیار دشوار میسازد . ولی امکان ۰ و خیالی که محتوی امکان 
هست و امکان را کشف میکند ‏ انسان را میانگیزند . 

گمان وجود يك امکان در برابر يك راقعیت . مارا به آزسایش آن امکان . 
میانگیزد ,و همه قوای مارا بسیج میسازد . از این رو جائیکه تخیل . نیرو 
میگیرد و میآفریند . مردم را در برابر امکانات انگیزنده قرار میدهد . 
هنرمندو هنر زیبا ( چه آهنگساز , چه شاعر , چه خورشگر . چه هر گونه 
زیبانی و کار زیبا ) آفریدن و جستن و یافتن همین امکانات هست . 

يك آهنگ يا شعر و ترانه و يا خورش گوارا و لذیذ يا بری خرش گل ( دادن 
دسته گل به کیکاوس بوسیله اهرهن برای انگیختن او به پرواز به آسمان )یا 
دیدن يك نقش و تصوير زیبا همه انگیزنده اند » چون نشان وجود امکانات 
هستند . ار از این پس در همه جا بو ی وجود امکانی را میبرد . 

دیدن يك اثر هنری یا شنیدن يكك شعر یا ترانه . انسان را مشغول لذت بردن از 
« امکانات هنری » میسازد . بلکه مترجه وجود « امکانات. در فراز دامنه 
هنر » میسازد . به هوای فتح مازندران میاندازد ( در داستان کاوس ) ۰ به 
فکر « قدرت یافتن به سراسر جهان جان . چه حیوان و چه انسان » میاندازد ( 
در داستان ضحاك ) . متوجه پرواز به آسمان میکند ( در مورد کاوس ) . 
هماتسان که در مورد جلا ‏ الدین رومی امکاناتی که در خیالات هستند ؛ 
یعنی هر نقشی و خیالی و تصویری , اورا مترجه خیال خدا میسازد . 

خمال » در دامته هتر ژییا « مارا بد کشف امکانات » قراز دامنه خبال عنری( 
وز دامعه ...در عامعه اقا ندمت دیع )سیک اند . خی یبا : 
روزنه ورود و جهش به دنیای تفکر , به دنیای اخلاق » به دنیای دین ؛ به 


ع ۷ ۱ سه 


دنیای تصوف میشود . زیبائی . نشانه انگیزننده است » و از انگیزه زیبائی و 
هثر زیبا . تحصول فکری يا اخلاقی يا سیاسی يا دینی یا عرفانی درما روی 
میدهد . به همین علت نیز هست که چون پدر فکر و اخلاق و دین و سیاست و 
عرفان هست , همه آنرا بشدت انکار و نفی میکنند , و همه از او نفرت دارند 
و به آن کینه میورزند . و اگر آنرا بپذیرند. آنرا به عنوان آلت و وسیله در 
خدمت خود . به عنوان تابع و مطیع خود میپذیرند .نه به عنوان « آغاز 
گر آفرینندگی خود » . آنرا به عنوان « فریینده به خود » بکار میبرند . 

از این پس نباید بیانگیزد . بلکه باید در شعر و آهنگ و نقش ؛ مردم را به 
قبول آنها بفریبد . در عرضه کردن امکانات به مردم ۰ آنهارا بيانگیزد و سپس 
آنهارا در همان يك امکان سیاست و دین و عرفان و اخلاق بینداژد . 

ضرورت پنهانی و اتحصاری را به شکل يك « آزادی انتخاب در حقیقت » در 
سیاست , در اخلاق ۰ در فکرو فلسفه » عرضه بدارد . اهرینی که در برابر 
اهورامزدا , خود . آفریننده مستقل بود » پاید « آبلیس خدا » ۰ یعنی 
ابلیسی که دیگر حتی حق موجودیت از خرد را ندارد . بلکه حق موجودیت و 
فعالیت را نیز از خدا دارد بشرد . اغوا بکند ولی برای خدا اغوا کند . مردم 
را برای خدا امتحان کند . مردم را به حقیقت , به سیاست , به اخلاق بفریبد . 
چنك واژونه به مردم بزند . آزادی در امکانات را بنماید , ولی در دام ضرورت 
و انحصار و وحدت بیندازد . 

ولی وقتی با خیال هتری » خیال فکری و اخلاقی و دینی بسیج شد . و به 
جای راقعیات اخلاقی و دینی و سیاسی و عرفانی . امکانات تازه آنها مودار 
شد , تلاش برای واقعیت دادن به اين امکانات اخلاقی و دینی و سیاسی و 
عرفانی ۰ به بُن بست تراژيك ( سوگمندانه ) میانجامد و انسان علیرفم تلاش 
برای آزمایشگریهایش . نمیواند برگزیند . جائیکه با آزمایش کردن فیتوان 
دیگر به انتخاب کردن و تصمیم گرفتن رسید م در اینجاست که این امکانات » 
به شکل « اضداد تصادمی» در میآیند و آذرخشی از اين تصادمات میدرخشد 
که ما آنرا فستیم پا انسقاب. می تامیم وی این اتعخاب و تیم » برآی با 
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حکم يك هدیه را دارد . در فکر ما , در وجود ما , در دامئه اعساسات و 
عواطف ما ۰ انداخته و افکنده و افتاده و حتی فرو کوبیده و دورانداخته شده 


ات - 


مرز میان معرفت و خیال 


میان معرفت و خیال , مرزی معین و ثابت و چشمگیروبرجسته نیست . این 
تلاش برای جدا ساختن در متاز ساختن معرفت از خیال » جدا ساختن در متاز 
ساختن روشنی از تاریکی» سیب طرد و تبعید و سرکوبی خیال میگردد . 
معرفت . يك امکان آزموده شده یا واقعیت یافته خیالست . از اين رو با « 
سیر تحول خیال به معرفت » آشناست . و با پیدایش هر « امکانی در خیالی 
تازه » خود را در خطر می یابد . 

معرفتهای فلسفی و اخلاقی و سیاسی و دینی و عرفانی , همه دچار این « 
احساس خطر ابدی » هستند که تخیل آفریننده در زیر آنها مشغول عرضه 
کردن امکانات انگیزنده دیگر هست . خیا لی که میتواند امکان پیدایش 
اندیشه ای تازه برای بنای يك دستگاه فکری گردد . خیالی که میتواند امکان 
پیدایش معیار تازه ای اخلاقی یا سیاسی یا دینی گردد , خیالی که میتواند 
امکان پیدایش عاطفه فراگیرنده تازه ای در عرفان گردد . اینست که برخورد 
با هر خیال تازه .آن امکان تازه را تبدیل به گناه يا دوزخ میکند . 

هر هنر زیبائی تا اهرچنی است ( نه ابلیسی ) , میتواند انگیزنده خیالی در 
دامنه تفکر یا اخلاق یا سیاست با دین یا عرفان گردد که روزی واقعیت خواهد 
یافت . زیبائی اهرهنی . آفریننده و انگیزنده است و زیبائی ابلیسی فریبنده و 
اغواگر . ابلیس به خدا میفریبد . ابلیس برای خدا انسان را به امتحان 
میاندازد . تا انسان را یا از خدا به کل طرد و معدوم کند یا به حد بی نهایت 
انسان را پابند خدا سازد . 


ت۱۳ بت 


آزمودن و آزمایش کردن برای ابلیس . راه تنفیذ قدرت خدا و استقرار قدرت 
خداست ( با هر قدرت دیگری ) . آزمودن و آزمایش برای اهرهن » کشف 
يك امکان تازه از خود ۰ ور اقعیت دادن به آن خود در خودو از خود است ( 
زائیدن و آفریدن خود ی تازه از خود است ) . 


انچه میتوان بود ۱ 
شاعر اهربنی . هميشه از آنچه انسان ( خودش به عنوان نمونه همه انسانها یا 
پله‌علعی 1 میتتراند یاشد فیسرآید + جنک نراز از انگرنه که احساسیات و 
عواطف و سوائق انسان ( در يك ملت ) میتوانند بشوند » مینوازد و نگار 
گر , آنگونه که صورت انسان و یا جهان و يا طبیعت میتواند باشد » 
مینگارد . و اين تصاویر و ترانه ها و آهنگها و شعر ها هستند که انسانها را 
چنان میانگیزند که می پندارند که اینها حقیقتند و « آنچه واقعیت دارد و 
موجود است » دروغ و ساخستگی و موهوم است . اين تصاویر و آهنگها و 
شعرها , برای ار نشانه هانی از « انجه انسان هست , انجه در فطرتش هست 
» میباشند , و واقعیات , همه بر ضد فطرت و اصل انسان , همه بر ضد 


آهنگ کلمه 

متفکری که آفریننده فکریست , در هر فکری . ولو آن فکر بسیار انتزاعی 
نیز باشد , آهنگ آن فکر و کلمات را میشنود . اين فکر . ناگهان تبدیل به 
آهنگ و شعر و بو ومزه خورش میشود و امکانات شور انگیز » اورا به جوش 


۱٩‏ اجه 


میآورند . آن فکر کلی و « ماوراء فردی » ۰ يك جوش و خروش فردی و 
شخصی میشود . آن فکر , به مجموعه ای از خیالات او » به امکانات 
شخصی او پیوند می یابد و در تلاش برای آزمودن این خبالات و امکانات 
است که فکر تازه اش پیدایش می یابد . در واقع فکر تازه , از تلنگر آن 
آهنگها و شعر ها و عطرها و بوسه ها و مزه ها پیدایش یافته اند و جای پای 
همه آن آهنگها و شعر ها و عطرها و بوسه ها و مزه ها دراین فکر باقی مانده 
است . در فکری که ما این جای پا را نبینیم و فقط متوجه کلیت و عمومیت 
آن باشیم . آن فکر را در می یابیم . 


شوق به رستاخیز 


ی .۵ 
برافروختگی خیال یا انگیختگی امکان در انسان .به فکری سرایت میکند 
که از آن خیال , واقعیت یافته است . اين فکر در آغاز پیدایشش , هنوز 
همان حالت انگیختگی را دارد و سراسر وجود انسان . هنوز با آن خیال و 
امکان . بسیج شده و پرشور و التهابست . در این فکر ۰ هنوز خون آن خیال 
و امکان . جاربست . هنوز نبض آن موسیقی و شعر و عطر و بوسه » در این 
معرفت فلسفی يا اخلاقی یا سیاسی يا دینی یا عرفانی میزند . ولی بتدریج 
ناف این فکر نوزاد , از خمال یا امکان » بریده ميشود ؛ و طیعا این شادی و 
نشاط و جوش و خروش و شوروتافتگی را. ناگهانی با بریدن تاف . از دست 
میدهد . و با اين بی جان شدن فکر و معرفت » اشتیاق جان یافتن و زنده شدن 
در فکر و معرفت ۰ بیدار میشود . و گرایش بازگشت فکر و معرفت به 
اصلش . پدیدار میشود سی آین شک میگووند. که با تیال .آمیخته شود 
.يا خودرا با خیال بيامیزد , و اخلاق از سر میکوشد , هثر زیبا و زیبا بشود 
. دین و عرفان میکوشند که از سر با هنرهای زیبا ( با نقوش و تصاویر و 
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اسطوره ها و اشعار ) آميخته بشرند تا دوباره ژنده شوند . 

بر ش ناگهانی ناف فکر تازه , از خیالی که آنرا زائیده . و از دست دادن 
ناگهانی انگیختگی و تافنتگی و شوری که اورا خوشحال و خوشبخت میساخت 

, سیب میشود که اصلی تازه برای این خوشبختی و جوش و فوران گمشده 
خود بیابد 

چون همه این سعادت و علو حالش را نمیتواند نحیجه انگیزندگی يك امکان و 
يك خیال بشمارد . این سعادت واوج زندگی , نمیتواند نتیجه يك نقص ؛ 
تتیجه نگاه به يك نقطه خالی , نتیجه يك حرف نفی بوده باشد . 


تفکر علّی , جنبش بازگشت از معلول به علت است و صوقعی پدیده ای و 
واقعیتی بیشتر ررشن و مفهوم میشود که بیشتر در پیگرد این سلسله 
علتها و معلول ها به عقب بازگردیم . ولی وقتی با اين تفکر علّی ؛ به سراغ 
درك تجربیات مایه ای خود میرویم » این جنبش بازگشتی . غیر مکن 
میباشد . از آفریدگان . از آفرینش . نمیتوان راه بازگشت به انگیزه ها را 
جست و یافت . از يك واقعیت ۰ فیتوان امکائی یا خبالی و رو یائی را که 
انگیزه آن برده است کشف کرد ۰ و در صورت کشف . آنرا باور کرد . 

از نظم و ضرورت فیوان به آزادی که انگیزه آنبوده است جهید و یا رسید. 
ما از بزرگترین و برترین آفرینش های خود . از برترین عواطف و احساسات و 
ارزشهای اخلاقی خود . نفیتوانیم انگیزه هائی را بیابیم که روزی سرچشمه آنها 
بوده اند ؛ برای ما اين انگیزه ها آنقدر ناچیسز و پوچ و منفی و فسرعی و 
تصادفی و ناگهانی هستند که تفکر فیتواند با همه مقولات و اصطلاحات و 
ررشهایش آنهارا به اینها بازگرداند . 

این تلاشهای اصل جوئی ر بن کاوی . همه به « بی ارزش و بی اهمیت بودن 
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آنچه ما به عنوان اصل در جستجوی خود می یابیم » میرسد . 

يك امکان و خیال و روهیا » در برابر راقعیت و ضرورت تاریخی و اجتماعی 
. چنان بی ارزش و بی اهمیت است که قابل ملاعظه و فابل قمول عقل و 
منطق و علم نیست . 

ما نميتوانیم باور کنیم که يك انگیزه ناچیز ی » « علت » آفرینشی به اين 
عظمت و به این وسمت شده است . چون ما با مقوله علیت به سراغ درك مفهوم 
انگیزه میرویم و میخراهیم رابطه انگیزه و پیدایش را تقلیل به رابطه علت و 
معلولش بدهیم . در رابطه علت و معلول » تاریکی همیشه به عقب رانده 
میشوة و از پیش نظر دورتر ساخته میشود . و آنجا که علت نهائیست ؛ دیگر 
بسیار دور از چشم ما ست و ما چندان علاقه به پرداختن به این ( بی نهایت 
دورافتادگان » نداریم . در حالیکه در پیوند انگیزه با آفرینش , تاریکی را 
نمیستوان به عقب افکند . يا به عقب راند . آفرینش » پیدایش بر زمینه 
تاریکست . و اين تاریکی , صحنه چسبیده به پیدایش و خود صحنه 
پیدایش است . ۱ 
انگیزه . در همان آنی که پیدا میشود , در همان آنی که میدرخشد , ناپدید 
میشود , و درآغاز. چشم مارا تاریکتر از آن میسازد که در پیش بود . همه 
چیز در این آفربنش هست و هیچ چیز وراء آن نیست . این آفریده . اين 
موجود ؛ هر چه دارد در خودش دارد . ما در آغاز جوئی هر چیزی ؛ در 
صددیم که اصالت آن چیز را از او بگیسريم . و برای گرفتن اصالت از هر 
چیزیست که ما میکوشیم آغاز ها . فطرتها , اصلها . معنی ها ۰ غایت ها ؛ 
مشیت ها را خلق و جعل کنیم . هر چیزی . فقط از آغازش » از فطرتش » از 
جوهرش . از اصلش . از معنایش , از غایتش فهمیده و روشن میشوه . 
انگیزه , اصالت هر چیزی را تائید میکرد و با نفی خود . تثبیت اصالت آن 
چیز را میکرد . 

فطرت و معنی و غایت و علت و نغایت و جوهر و مشیت . نفی اصالت هر 
چیزی را میکند , ما موقعی چیزی را میفهمیم که اصالت را از خود آن چیز 
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بگیریم . موقعی راقعیتی برای ما روشن میشود که آنرا نابود و ناچیز و بی 
آرزش و بی اهمیت و بی اعتبار سازیم . رد و انکار ر نفی و نا چیز شمردن 
این فطرتها و معنی ها و غایت ها و جوهر ها و مشیتها ست که . از سر مارا 
به اصالت اشیا» . به اصالت خود . به اصالت تجربه های خود . راهیری خواهند 
کرد . اصالت ما , در خود زائی ماست , نه در آغاز ها » نه در فطرت و 
طبیعت ما , نه در معنا و غایت ما , نه در جوهر ما و نه در مشیت خدا . 
هیچ انگیزه ای . اصالت را از ما نغیگیرد . حتی خاطره بوسه ها و تلنگرهای 
انگیزه ها از حافظه ما محو شده اند . حتی خاطره ای از خود بجا غیتوانند 
بگذارند . بجای انگیزه هائی که در همان آن برخورد ؛ برای ابد فراموش 
ساخته میشوند ۰ فطرتها و طبیعت ها و آغاز ها و جوهر ها و معنا ها و فایت 
های مختلف جعل میکنند و با تکرار ابدی ۰ آنهارا برصخره حافظه ما نقش و 
حك میسازند . ولی انگیزه ؛ به یاد آوردنی نیست ‏ اگر بیاد آمدنی باشد , 
انگیزه آفرینش ما نیوده است . 


تحول آسمان روشن به شب تاريك 


معرفت ما با ساده سازی پدیده ها و رویدادها , در مساوی گرفتن و مشابه 
گرفتن آنها . برای گرد آرردن آنها زير مقولات و مفاهیم ( وحذف آنچه 
نامساوی و نامشابه است )۰ سطحی روشن و یکتواخت از نظم ر قاعده و قانون 
فراز همه آن پدیده ها و رویدادها کشیده است . ما باید منتظر تاريك شدن 
اين آسمان بشویم , تا آنچه غیر عادی و نادر است ودر اين نظام و قواعد 
فیگنجد و طبعا پدیدار و روشن نمیشود , به چشم بیفتد . به عبارت دیگر, 
گاه گاه باید آن روشنانی که معرفت ما آگاهبود مارا پرشانیده است ۰ بزدائیم ؛ 
تا تلوء تلو ء این سیاره های آراره .يا کهکشانهای دور افتاده را ببینیم . 


ات 


تابش خورشید. امکان بینش این پدیده هارا از بین میبرد . آنچه در يك آن , 
بطو ر ناگهانی پدیدار میشود . و آنی بعد ناپیدا میشود , نیاز به تاریکی 
دارد تا دیدنی بشود . معرفتهای خورشیدی و نوری ما ۰ معرفتهای سطحی و 
نزديك ما هستند . 


هر انسانی انگیزنده است 


آنکه با چراغ روشنش کو به کو و شهر به شهر . دتبال انسان میگشت و اوراغی 
یافت , خوب بود چراغش را خاموش کند . تادر تاریکی . آذرخشهای 
ناپیدانی که انسان میزند ۰ ببیند . اين چراغهای معرفت . با نورشان » امکان 
دیدن این آذرخشها را از ببن میبردند . آنکه از انسانها میگریزد برای آنست 
که هنوز چشم دیدن انگیزندگی انسانهارا ندارد . از ابر ملالت انگیزی که هر 
انسانی را پوشانیده است . گاه گاه آذرخشی میدرخشد . و برای گرفتن انگیزه 
از هر انسانی باید منتظر برقی که خواهد زد نشست . 

يك انگیزه از محتویاتی که بعضی با دانششان به ما میدهند , ارزشمند تر 
است . این دانشها, مارا عقیم میسازند .و آن انگیزه های ناچیز, مارا آبستن 
میسازند . 


زیبائی يك عمل یا انديشه اخلاقی 
انسانی که بطور کلی ۰ سراسر زندگیش روی محاسبه و تأمین اغراض و منافع 


و قدرت يا کسب جاه و احترامش عمل میکند و مياندیشد , گاهگاهی بطور 
استثنائی و آنی و بطور غیر منتظره , اندیشه یا عملی بدون محاسبه همه این 
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سودهایش میکند , و این عمل و اندیشه در چهارچوبه زندگی او . يك 
شاهکار هنریست که هر بینده ای را به ایده های بزرگ اخلاقی میانگیزد . 
همینکه اهورامزدا با حیله با اهرین . پیمانی برای تعیین مدت پیکار میان 
خودشان می بندد . آهرین نادانسته , اين پیمان را می پذیرد ( چون پس از 
پایان اين مدت . اهرین که فقط در نزاع و دوروئی و تنش میتواند زبست کند 
. خواه ناخواه در آشتی و صلح . از بین مسیرود ). ولی بارجودیکه پس از 
بستن پیمان با اهورامزدا , در می یابد که پس از پایان این زمان ؛ نابود 
خواهد شد . برسر این پیمان میماند» و زير اين پیمان نیزند . 

چنین عملی از اهرین , عملیست خداوندانه , وحتی برتر از خداوندانه , چون 
اهورامزدا . طالب پیروزی در پایان است , ولی آهرین ترجیح میدهد برسر 
پیمانش باند ولو نابرد بشود . زیبائی این عمل و اندیشه اهرینی . بزرگترین 
انگیزه برای صداقت در اخلاق و دین برای همه انسانها میشود . چون صداقت 
» پایداری بر يك پیمان است ( پیمان براینکه آنچه در درون هست ؛ همائرا 
بنماید ) . اين عمل نادر و بی نظیر اهرین . اوج زیبانی اخلاقیست . حتی 
تصویر ایرانی از اهرین » همه نقائص را در او جمع نفیکند , بلکه اررا مظهر 
کمال پیوند( در بستن پیمان ) میداند . وجودیکه مهر ار کینه است ( در 
اسعان گیومرت ) : بعتن بفت با به برترین پیوتدها که مهر است »ند و در 
کینه به نابردی انسان بر میخیزد . بر سر پیمانی میماند که به نابودی او 
میکشد . و چون « نگاهداشتن پیمان » . گونه ای از مهر است ( میترا . مهر 
خدای همه پیمانهاست ) نشان میدهد که اهرین تا پپای نابودی خود بر 
پیمانش پایدار میماند ۰ واین استثنانی بودن عمل آهرهن . درست شدیدترین 
انگیزه به و نگاهداشتن هر پیمانی » است . ابرخدای کینه ( ضد هر پیوندی ) 
, در يك عملش , شدیدترین انگیزه پیوند ( مهر ) است . 


انگیزه 6 شتا 
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«آن ». دقیقه و انیه تست . آن . اتم زمان نیست . آن . روند به هم 
خوردن و به هم فشرده شدن » و درهم فرورفتن و باهم شدن اضداد است . 
دوضدی که با هم نمیتوانند مانند و نفیتوانند باهم یکی بشوند و یکی باشند . 
دراین آن . چنان به هر نزديك میشوند که نزديك به یکی شدنست . آن . 
تصادم اين دوضد. و آمیختگی آندو , و آکندگی و لبریز شدن ناگهانی است . 
ما طبق چگونگی ماهیت این اضداد . آنات گوناگون داریم . 

وقتی درمعیار اخلاقی . ( با هر معیاری , مفهوم دیگری از خوب و بد داریم 
) به هم برخوردند , يا وقتی فرد با کلیات . در درون خود برخورد کرد . یا 
وقتی « سائقه گسستن از عقیده » و « سائقه بستن به عقیده ای » به هم 
برخوردند ۰ وقتی جنبش و آرامش به هم برخورد , وقتی مهر و کینه به هم 
پرخورد » وقتی « آنچه ما در آینده میخواهیم باشیم » و « آنچه در گذشته 
بوده ایم ( یعنی واقعیت و امکان , راقعیت و خیال ) به هم خورد 9 
آنات گوناگونی پیدایش می یابند . و دراین برخورد و آمیختگی ناگهانی . 
يك وحدت مستتل از آینده و گذشته پیدایش می یابد . اين آن » وراه 
گذشته و آینده است . و متعل به هیچکدام نیست . آن ؛ در زمان نیست . 
زمان . تکرار چیزی ثابت و یکنواخت و مساویست . آن » تکرار نمیشود . آن 
, توالی ندارد و زنجیره ای نیست . آن . منفرد است و ناهمانند پا آن دیگر . و 
يك آن » در پس آن دیگر فی‌آید . هر آنی جهان خودش را دارد :و در 
گرا کافی زر قامست .ه آق > »خر وی فاد ۱۰ ) یاف رزبه اش این گثر یا 
گهانی از يك حالت به حالت دیگر است . این نزدیکی بی نهایت دوحالت 
متضاد باهمست . اين نقطه ارچ پیوند » و اوج گسستگی دوحالت . با 
درفکر یا دو عمل باهم و از همست . بیان فشردگی دوحالت به هم , و رانش 
دو حالت ازهم است .۲ ) رویه دیگر آن , این ضربه انگیزنده يك حالت از 
حالت دیگر است . این تلنگر یست که از يك حالت , حسالت دیگر را 
میانگیزاند . از يك فکر ۰ فکر دیگر را میانگیزاند . از يك نکر ۰ عاطنه ای 
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دیگر را میانگیزاند . انگیزه را نمیتوان از « آن » ۰ جدا ساخت آن» 
انگیخته است » ودر هر آتی . انگیزنده اش نیز هست . کسیکه آن دارد . نیاژ 
به انگیزنده ندارد ۰ 


پیکان انگیزه 


معرفت و اخلاق و دین و فکر ما . لایه هائی از وجود ما هستند که عمق مارا 
پوشانیده اند و هر چیزی را از رسیدن به عمق ما باز میدارند . وعمق ما این 
نقابها و پرده ها را برای پوشانیدن خود لازم دارد . ما می پنداريم که ما فقط 
بدیها . زشتیها . نتصهار ضعفهای( سستی های ) خود را ميپوشانيم و از 
نشان دادن آنها شرم داریم : 
ولی ما همچنین شرم از نشان دادن عظمت و بزرگی و اصالت ( تخمه بودن ؛ 
خودزا بودن ) خود داریم . ما شرم از خدابودن خود داریم . آدم وقتی خودرا 
در شرم از خدا پنهان ساخت نه تنها برای آن برد که با دانستن خوب و بد . بد 
خودرا شناخت ( از نافرمانی از خدا .يا بی ارزش بودن و ناقص بودن وجود 
خود در برابر خدا يا از بدی خود شرم داشت ) . بلکه پی به وجود معرفتی در 
خود برد که اورا مشابه خدا ساخته بود .او آن معرفت خدائیش را از خدا 
پنهان ساخت . او شرم از شباهت خود با خدا داشت . 
انسان هم از سستی و نقص و پستی و زشتی خود شرم دارد » و هم از 
نیرومندی و قدرت و عظمت و زیبائی خود . وخدائی خود را بیشتر پنهان 
میسازد تا شیطانیت خردرا . و از خدابودن خود ؛ بیشتر شرم میبرد که از 
شیطان بودن خود . سستی های او ظاهر تر و سطحی تر و یافتنی ترند . 
برای کشف خدائی يك انسان . باید از پرده های شرم ضخیم تر و تاریکتری 
گذشت . 
بدیهای هر انسانی را زودتر میتوان کشف کرد که خوبیهایش را .چشم بینش 
ب ۷ ب 


ما از پرده هائی که خوبیهارا پرشانیده اند به آسانی فیگذرد .آنکه با چراغ 
دنبال انسان میگشت ۰ فیدانست که خوبیها و قهرمانیها ر عظمت های انسان ( 
خدائی انسان )از پرده شرم . چنان پوشیده شده اند و تاریکند که با چراغ و 
خورشید میتران نقط ضعفها و سستی ها و بدیها و نقصهارا کشف کرد . 
آنچه اصالت و فردیت و « خردی خود ماست » در اثر همان شخصیت 
اجتماعی ما . دراثر همان افکار و عقاید و اخلاق ما . پوشیده شده اند . با « 
آنچه در اجتماع » ارزش و اعتبار دارند » پوشیده شده اند . اين ها دیواره 
هائی بسیار مقاوم و سخت و ضخیم هستند , و عبور از آنها , غیر مکن 
است . ولی انگیزه » پیکانیست که از روزنه های تنگ و نا پیدائی که در 
این دیواره هاهست , يا در دیواره ها میشکاند و مته میکند . به این عمق 
تاريكك ما صیرسد »و با رسیدن به آن .و بسودن آن » فرو میافتد و 
میشکند و خرد میشود . وخدائی که آبستن شد , خودرا پنهان ترو تاریکتر 
میکند . چون آنچه در زه دارد باید درآرامش و سکرت ر خلوت و در تنهائی 
بپرورد . شرم برای آنچه در ما خدائیست , پرشیدگی و تاریکی زهدان 
آفربنندگیست . 

خدا , کودکیست که در زهدان ماست . ما به خدا هست که آبستنیم . ما 
نباید و شرم از سستی خود » را با « شرم از عظمت خود » مشتبه سازیم . 
انسا دوشرم متضاد باهم دارد . انسان هم از اهرین بودنش و هم از خدا بودنش 
شرم دارد . 


فیلسوف انگی‌نده است نه آموزگار 


هرچه يك فلسفه بیشتر از آنکه میآموزد میانگیزد , فلسفی تر است ؛ و با 
آموزنده وآموژه شدن محض . دیگر فلسفه نیست . او با شك ورزیدن . با 
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انتقادکردن . فیسخواهد تنها این يا آن عقیده و فکر را رد کند . بلکه 
میخواهد انسان را به آفرینش فکری بیانگیزاند . 

این خارش رد کردن و غلبه کردن بر يك عقیده و فکر نیست ( ودرك قدرت 
فکری خود در آن ) که او را به شك ورزیدن و سرکشی کردن رامیدارد » بلکه 
این « نشاط از انگیزنده شدنش » هست که درشکش . در انتقادش ‏ در 
سرکشی اش, در طنزش ۰ نشانهای خودرا می یابند . 

ار میخواهد بايك شك , پیکانی به عمق هستی ما پزند . نه آنکه روش و 
قواعد مداوم شك ورزی و انتقادگری را به ما بیاموزد . تا ما بطور مداوم شك 
بورزیم و انتقادکنیم و عصیان کنیم و از آن ها لذت بیریم .او حقیقت خودرا به 
دیگران نمی آموزد و انتقال نفیدهد . بلکه آنها را به حقیقت خودشان آبستن 
همکد 


شك او . طنز ار . عصیان ار . انتقاد او ۰ همه ۰ آبستن ساختن دیگران به 
حقیقت خودشان است . او حقیقت واحد خود را در دیگران حك و نقش نیکند 
. یادآوردن حقیقت . چیزی جز حك کردن و نقش کردن حقیقت خود در 
دیگری نیست . او حقیقت را بیاد کسی فی آورد . او دیگری را آبستن 
میکند . تا حقیقت خودش را بزاید . تا همه حتیقتهای گوناگون خودشان را 
بزایند . 

« آموختن حقیقت به دیگری » » همیشه « حکرمت کردن بر دیگربست » . 
هر قدرقندی . نیاز به سازمان و روش آموزش حقیقت خودرا دارد . او با 
حقیقعش . بایستی همه را ازا سازد تا حکرمت کند . و کسیکه نازا شد . از 
انگیزه , لذت برانگیزندگی ( هیجان و التهاب ) میخراهد نه آفرینندگی . 

هر قدرقندی باید همه حقایق نوزاده را بکشد تا نبالند و روزی قدرت را از او 
نربایند . آموختن حقیقت خود ۰ یعنی کشتن حقایق دیگران . هرکسیکه 
حقیقتی میپذیرد , حقیقت خردرا قربانی میکند . خودرا قربانی میکند ». 
عقل خودرا قربانی میکند . اصالت خودرا قربانی میکند . 
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هر انسانی . انسان دیگر را میانگیزد 


رقتی اندیشه « دیگری را به حقیقت انگیختن يا انگیزه آیستن شدن دیگری به 
حقیقت » به نفع اندیشه « قاتا فقط به دیگری به شکل يك آموزه 
ثابت و معینی انتقال دادن » ترك و رها شد ,تنها رام مستقل شدن انسان » 
آن بود که هر انسانی به طورجداگانه از خدا , به حقیقت حقیقت آبستن شود 

در واقع ۰ تصویر « بارور شدن مرهمی وب تیاب ای فلا برای 
« آبستن کردن انسان از حقیقت » . انسانی خاص بر میگزید . و همه انسانها 
را به حقیقت خودشان میانگیخت و به حقیقت خودشان آبستن نمیکرد . 
انديشه سقراط را اگر بزبان مسیحیت بياوريم . هدف همان « مریم شدن هر 
انسانی » بود . خدا » پبدر حقیقت در همه انسانهاست . ولی هرکسی خودش ۰ 
مادر حقیقتش هست . والبته از دیدگاه « آئنن مادری » .۰ این مادر بودن 
انساتسکانبت که تفش احلی را ناره : به ظر رون لا -وور‌عتهی 
سقراطی . خدا برای انگیختن به حقیقت , شخص خاصی را به کردار « تنها 
مادر حقیقت » بر نمیگزیند , بلکه هر انسانی » مادر حقبقت میشود . 
سقراط . با « مادر حقیقت ساختن هر اتسانی » ۰ عظمت تازه ای به انسان 
بخشید , ولی با نفی « ویژگی انگیزنده بودن انسانها » »راه را برای « 
آموزه شدن حقیقت » باز کرد . 

این انسان نبود که انسان دیگر را به حقیقت . تازه به تازه آبستن میکرد . و 
تنوع بی نهایت انگیزنده ها . و « قطع نا شدن روند زایان از انگیزه ها ی تازه 
به تازه » ۰ راه « آموزه شدن حقیقت » را می بست . اندیشه « انگیزنده همه 
انسانها به حقیقت شدنر خدا » یقت بان تیلب « برگزیدن 
يك انسان برای آبستن ساختن او از حقیقت حقیقت » گردید ( ومحرومیت هم انسانها 
از زانیدن حقیقت ) ند ایک پی‌فج نیز تقلیل به آن یافت که خدا 
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« آموزگار يك نفر شد تا حقیقت را به شکل يك آموزه و معرفت به او ارائه 
بدهد » و او آن آموزه و معرفت را به سایرین که « عقیمند » انتقال بدهد . 
خدا حتی همین يك انسان برگزیده را نیز به حقیقت میانگیخت . بلکه به او 
حقیقت را به شکل يك آموزه و معرفت میآموخت . خدا نفیخواست انگیزنده 
باشد , بلکه میخواست آموزگار و پروردگار و پزشگ باشد . 

خدا از این پس نقش ا نگیزندگی را به کلی ترك میکرد . و طبعا هیچ انسانی 
دیگر . مادر حقیقت فیشد . انسان از این پس میترانست فقط « یادگیرنده 
.يا شاگرد ؛ یا طلبه علم حقیقت » گردد . و با خدا فقط رابطه « شاگرد به 
آموزگارش » را داشت . نه رابطه « زن به مردش » . او پیدایش حقیقت را 
در خود با « جستن انگیزه » دنبال میکرد . او انگیزه پیدایش حقیقت را 
فیجست , بلکه « يك حقیقت حاضر و آماده » را وراء خود میجست . 
اندیشه « مادر حقیقت بودن انسان » بکلی ترك و طرد میشد ,و اندیشه ۰ 
شاگرد حقیقت بودن نزد خدائی که آموزگار خالص است » جابش را 
میگرفت . حقیقت از اين پس زائیدتی نبود : بلکه یادگرفتنی بود . 

انسان دیگر نفیتوانست سرچشمه حقیقت باشد , بلکه این آموزگار بود که سر 
چشمه حقبتت بود . مسئله از این پس « آبستن کردن انسانهای دیگر به 
حقیقت نبرد  »‏ بلکه مسئله « انتقال آموزه ای که به تنهائی محتوی حقیقت 
بود » ۰ مسئله اساسی شد . اين « دست به دست دادن حتیقت در تاریخ » 
از نسل به تسل .از معلم به شاگرد و حواری و صحابه » جای « تازه به تازه 
به حقیقت انگیخته شدن » را گرفت . انسان از این پس « رابطه تاریخی با 
حقیقت یا با آموزه ای که محتوی آن بود » و آموزگاری که آموزنده او بود » 
پیدا کرد . ار بجای آنکه تازه به تازه از برخورد با انسانهای دیگر , با 
واقعیات . به حقیقت تازه ای انگیخته بشود .سیبایست از راه تاریخ با 
آمرزگاری که دهه ها و سده ها از او دور شده بود » رابطه پیداکند , و مسئله 
بنیادیش آن بود که بازرسی کند که آیا این آموزه ‏ با امانت دست بدست داده 
شده است و در این دست بدست دادنها , اندکی از چربی و عرق دستها به آن 


مج 3 ۱ بت ِ 


اضافه نشده است ( يا از فکر به فکر انتقال یافتن . اندکی از افکار خود 
هرکسی به طور نا آگاهاته با فکر اصلی آمیخته نشده است ) . آپا آن آموزه 
, در دست بدست شدنها . همانقدر اصیل مانده است که در آغاز بوده است ؟ 
و در اين دورشدن از آموزگار , و خطر همین مسخ شدن آموزه اصلی ۰ سئوال 
بنیادی این میشود که این آموزه در اصل ( در نزد خود آن آموزگار ) چه 
بوده است ؟ و « تحولات تاریخی تفکر را در این قرون , که میان آموزگار و 
ار هست » باید حذف کند . تا بتواند به اصالت آن آموزه پی بیرد . 

ولی حذف این حصولات تاریخی تفکر در هزاره ها و سده ها و دهه ها غیسر 
مکنست . از اين رو در مسئله اصالت آموزه آمرزگار ۰ تخیل راه می یابد . 
تقیین ضواطن و اخساسات: و تینازها ز شرانظ » سیب سیشوه هقی » 
امکانات تازه فهم آن آموزه را کشف کند . 

« باز سازی علمی آن آموزه در اصل » برای موه من مهم نیست . چون این 
کار . يك درك تاریخی آن آموزه است . اينکه محمد از آیات قرآن چه فهمیده 
است و اينکه مسیح واقعا از سخنانش چه میفهمیده است برای مو سن مهم 
نیست . بلکه برای موه من . مهم آنست که آموزگارش ۰ حقیقت را برای 
برخورد با زندگی روزانه اش . به او بیاموزد . آن آموزگار » هنوز در آموزه 
اش . آموزگار اوست . او باید با آموزه اش به این احساسات و عواطف و 
سوائق و شرائط و نیازهای تازه شاگرد ش , پاسخ بدهد . از اين رو تخیل » 
باید امکانات تازه به تازه در اين آموزه . بجوید و بیاپد 

از آموزه ای که از سوی تاریخی میشود »و از سوئی هميشه حاضر نگاه 
داشته میشود ( همیشه با تخیل و تأویل , طبق نیاز و احساسات روز ساخته 
میشود . هميشه با تخیل از سر زنده ساخته میشود ).این تنش را هميشه در 
خود دارد که با وجود آنکه هميشه تاریخی میشود » روند تاریخی شدن را با 
زوردر خود بزداید . اين آموزگار ۰ در سد یا هزار سال پیش . مُرده است و به 
خاك سپرده نشده است , بلکه هنوز نیز به ما مستقیما درس میدهد . 

این دست بدست شدنها , این سنت ها , حضور مستقیم آورا پریشان میسازند 


٩۲‏ بسن 


و افکار خودرا بجای افکار او ( ولو نا آگاه و در کمال صداقت ) تحویل ما 
میدهند . این « زنده ساختن تازه به تازه آموزگار و حضور مستقیم او » و 
برخورد اصیل با آموزه او » . تخیل آفریننده دینی را هميشه بر انگیخته 
است . 

در این صورت , تاریخ برای او . يك مانع برای درك حقیقتست . تاریخ » 
آلود: سازنده و کدر سازنده درك آن آموژه است . او بایذ در تاربخ گام به گام 
شیوه های انحراف یابی آموزه را کشف کند . یا باید برای رسیدن به اصالت 
آموزه » در پی یافتن نفوسی و سازمانی برود که قنات خالص برای انتقال آن 
آموزه بوده اند . آنجه را آمسوزگار از آن آموزه فهمیده است . بدون 
کوچکترین دخل و تصرفی . به نفر بعدی انتقال داده است و ما در اين حلقه 
گر : ,با همان فهم خود آموزگا ر از آموزه اش کار داریم . اين مهم نیست که 
در کلمه یا کتاب مانده چه هست .این مهم است که از این کلمه و کتاپ ؛ 
خرد آن آموزگار نخستین چه فهمیده است ؟ اين « فهم آن آموزگار از آن کلمه 
و نوشته » را میتران ثبت کرد و توشت .بلکه باید , زنده به دیگری جریان 
پيداکند . 


انگیزنده سازی آموزه های حقیقت 


همه آمرزه های حقیقت , در آغاز» به عنوان « آمرزه حقیقت » . درمردم یا 
در صحابه و حواریونشان نفوذ نکرده اند پلد جر وتفگ « انگیزانندگیشان 
» . آنهارا برانگیخته اند و تخمیر کرده اند . پیدایش ناگهانیشان » بریدن 
ناگهانه اشان از افکار و رسوم و عقاید پیشتر . گستاخی و پایداریشان در 
برابر همه » مردم را در آغاز بیشتر انگیخته اند. تا آنکه در محتویات 
حقیقتشان , مطالعه و بررسی شده باشند . 
در اينکه « يك امکان تازه فکر یا دین » بوده اند , مردم را تخمیر کرده اند . 
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دراینکه يك امکان تازه فکر بوده اند » مردم را به جنیش آورده اند . 
به هیچوجه مسئله تدریس و تأمل و رین در میان نبوده است .صحابه و 
حواریون ۰ حقیقت ار را بررسی نفیکنند ۰ مقایسه نمیکنند . او خودش نیز 
هنوز آموزه اش را در قامیتش ندارد يا هنوز در تمامیتش عرضه نکرده است 
و میشناسد . 

حتی همین ناتمامی آموزه اش . همین قطعه وار بردن آموزه هایش که هنوز يك 
دایره بسته نشده است . انگیزنده است نه آموزنده . از اين رو نیز هست که تا 
پایان عمرش . نقطه ثقل آن جنبش , در خود او هست و نه در آموزه اش . 
چون آموزه اش در خودش همیشه تا پایان عمرش نامام میماند »و در 
خوداوست که هميشه تام میشود . اين پیوست مداوم آموزه به آموزگار . سیب 
میشود که آموزگار در واقع مهمتر از آموزه . مهمتر از کتابش میماند . 
کتاب و آموزه و فکرش , جای خودش را هبچگاه . حتی پس از مرگش ۰ 
نمیگیرد . و اين نقص را پیرو! . بعدا بطور آگاهانه درك میکنند ؛ و اينکه « 
زندگی نامه او » سپس به آموزه اش افزوده میشود دبای اشست که هه اسیژ: 
اش بدون آموزگار » . تهی و نا مفهوم و بی تأً ثیر میماند . 
گفته های باقیمانده از عیسی را پس از گذشت برهه ای کوتاه .با زندگیش 
آمی‌ختند و اناجیل را نرشتند ( در آشاز جدا ازهم بودند . موسنان می 
پنداشتند که آموزه اش به خودی خودش کفایت میکند ) ۰ محمد . با عمد ؛ 
کتابش را گاه به گاه قطعه وار» فقط در حالات انگیختگی که گاه گاه داشت » 
میگفت . در واقع قرآن جمع آوری انديشه های پاره پاره هست ۰ که افکاری 
را که محمد در زندگیش به آن انگیخته شده است » روی هم ریخته شده است 
نه يك کتاب به معنای واقعیش . او گمان میکرد که کتاب او . محتوی تام 
حقیتتست و خود کفاست . ولی مسلمانان بزودی دریافتند که بدون سیره 
محمد و شأن نزول این قطعات . آنها را میتوان فهمید . آموزه را نميشد از 
آمرزگار جدا ساخت . با آنکه آموزگار میخواست . آموزه ای مستقل ا خود 
بسازد . اين انگیزنده پردن شخص . در آموزه اش نمیگنجید . محمد ؛ 


۳ 


انگیزنده تر از قرآنش بود » مسیح , انگیزنده تر از آموزه هایش بود . بودا . 
انگیزنده تر از انکارش بود . سقراط . انگیزنده تر از آموزه هایش بود ؛ به 
حدیکه آموزه هایش در برابر انگیزه هایش بکلی رنگ می باختند . 
کسانیکه به مطالعه محتویات آموزه سقراط برای درك شخصیت سقراط 
پرداخته اند » همه گمراه شده اند . دکارت و کانت و هگل و نیتچه و مارکس و 
کیرگه گارد , انگیزنده تر از آموزه هایشان هستند . کانت .با انکارش 
مکاتب گوناگون فلسفی را بر انگیخت . هگل » با انکارش ‏ مکاتب متضاد 
فلسفی را برانگیخت . مشغول شدن به آموزه های آنها . و عدم توجه به 
انگیزنده گی آنها . نشناختن آنها ست . آموزه های آنهارا میتوان در تنگنای 
آموزه . نگاه داشت . اينکه چه گفته اند . مهم هست , ولی اینکه با گفته 
اشان مارا به چه افکار ی میانگیزانند مهمتر است . 

مسئله اساسی آنست که آموزه ها را چگونه میتوان تبدیل به انگیزه ها کرد . 
چگونه افکار فلاسفه و یا بنیادگذاران ادیان یا شعرا ۰ را میتوان درباره 
انگیزنده ساخت , و از چهار چوب آموزه بودنشان رهانید . » 
محتویات حقیقت آنها , نیاز به رد و انکار کردن و انتقاد کردن ندارد . آشنا 
شدن با نیروی انگیزانندگی آنهاست که محتویات حقیقتشان را ۰ فرعی و 
حاشیه ای و نسبی میسازد . 


هم افرز کار و هم انگیزنده 

هر متفکری . هر دو حالت را پا هم . آمیخته دارد . و بدشواری میتوان آنهارا 
از هم جداساخت . وقتیکه يك متفکر خود را در رابطه آموزگار نسبت به 
دیگران در می یابد . افکارش بیشتر. گرایش به « حقبقت بردن » به « 
معلومات و محتویات بودن » میکند . و وقتی خودرا در رابطه انگیزنده ؛ 
نسبت بدیگران درمی یابد . انکارش همان چگونگی تلنگر و ضربه و بوسه و 
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خراش و آهنگ پیدا میکند . معمولا " در تاریخ افکار . درپی همين « رابطه 
محتویات فکری متفکران با همدیگر » میروند . و آنانکه رابطه انگیزشی با 
متفکران پیشین خود داشته اند . از این رابطه , سخنی نفیگویند . واین رابطه 
را بسیار ناچیز میگیرند .و از گفتگو در باره آن شرم دارند . ۱ 
چون هر متفکری , درست از آنکه ضدش برده . انگیخته شده است , درست 
از همان غلط دیگری , از همان « ویژگی اهرینی دیگری » . انگیخته شده 
است . او از آنجیزی انگیخته شده است که حق نداشته است با آن قاس 
بگیرد . او در بوسیدن اهرین , گناه کرده است و اگر قرار به اعتراف به گناه 
باشد . چنین اعتراف خواهد کرد که اهرین کتف او ( قسمت آفریننده او ) را 
بوسیده است . 

ولی يك متفکر؛ در درون خود نیز , همین رابطه « آموزگار - شاگردی » و هم 
رابطه « انگیزنده - تخمه » را پا خود دارد . گاه او در افکارش » حقیقت 
را میجوید تا آرامش و یقین پیداکند , و گاه در انکارش , انگیزه هائی برای 
آفرینندگی میجوید . به فکر های پیشین خودش .گاه به عنوان حقیقت 
مینگره . و گاه به عنوان « انگیزه » . وقتی نیاز به « ان به خودش » دارد 
, در افکار خردش » حقیقت می بیند ۰ و وقتی میخواهد از گیر حقایقش ( 
عقایدش » امانش ) آزاه بشود ؛ نیاز به انگیزه دارد . با يك انگیزه است که 
انسان از عقاید و حقایقش . شکافته و گسسته و بریده میشود . 


فریبا ساختن حقیقت 


متفکری که در فکرش , حقیقت می یابد . نیاز به آن دارد که آنرا به دیگران 

پیاموزد . ومردم برعکس آنچه پنداشته میشود . شاگردان بدی هستند ۰ چون 

ترجیح میدهند که به حقیقت خودشان آبستن شوند . 

از اين رو آن متفکر» سراسر عمرش را صرف آن میکند که این حقیقتش را 
1( یه نت 


فریبنده سازد ر مردم را به اينکه حقیقتش آبستن کننده است بفریبد . پنام 
انگیختن آنها . به آنها بیاموزد . نقش انگیزنده . بازی کند ولی آمرزگار 
باشد . او تظاهر به انگیزنده بودن میکند ۰ ولی در باطن و آهنژ کار اتیت ه 


مجازات انگیزندگان 


در جامعه » نه تنها انگیزندگان ء به شدت مجازات میشوند بلکه « انگیزه 6 
بخودی خودش مجازات میشود از اين رو ویژگی انگیزندگی هر چیز ۰ 
باید پنهان ساخته بشود .یا آنقدر پنهان و لطیف ساخته بشود , که خوشمزه 


برای کام باشد , ولی سر اسر وجود انسان را تخمیر نکند . 


ابلیس و آدم 


آنکه انسان را به معرفت میانگیزاند, باید مطرود ر ملعون ساخته شود . 
ابلیس » طرد و تبعید و لعن را به خاطر انسان دوستی اش میپذیرد ( در 
تورات ) . در تصوف ایران » اين ابلیس است که « برای رسیدن به معرفت 
انسان » , حاضر به سرکشی و طرد و لعن ابدی میگردد . او « انسان را برای 
رسیدن به معرفت نیانگیزاند » . بلکه عشق خودش به معرفت . چندان شدید 
است که , مجال « مهرورزیدن به انسان » پیدا نمیکند . 

همه اسرار» در انسان تهفته است . کسیکه آدم را میفریبد , طبعا همه اسرار 
اورا میداند و بدون دانستن اسرار کسی . فیتران اورا فریفت . آدم توراتی ۱ 
نیاز به دانستن سر انسان ( سر خودش اندارد . انسان برای او دیگر سر 
نیست . آدم توراتی خودش علاقه مستقیم به معرفت ندارد » و این ابلیس 


بت 1۷ بح 


است که با کمك حوا اررا به معرفت میانگیزد . بدون فریب ابلیس ‏ خدا 
حاضر به دادن حقیقتش به آدم نیست . در داستان تصوف » این ابلیس است 
که در عصیانش به معرفت میرسد و آنچه سر است برای ابلیس انگیزنده است . 


درازی و کوتاهی 


يك فکر را هر چه کسی دراز تر و گسترده تر و در جزئیاتش بنویسند . بیشتر 
شکل آموزه ر حقیقت به خود میگیرد , و هر چه کوتاه تر و « ناگسترده » و 
موجز بنویسند , حکم انگیزنده پیدا میکند . با نوشتن همه تتایج يك فکر . 
آن فکر دیگر نخواهد انگیخت . بویژه يك فکر ۰ موقعی انگیزندگی شدید 
دارد که شنونده یا خراننده . خبال میکند « همه تتایجش » دم دست قرار 
گرفته اند. و با کوچکترین تلاشی . میتوان همه محتویاتش را گسترد . 


شاگرد شاگرد شدن 


هیچ آموزگاری میخواهد از شاگردش بیاموزد . چون رابطه قدرت و ضعف ؛ 
وارونه میشود. آموزگار ۰ بدشواری میتواند شاگرد . شاگردش بشود . ولو در 
يك آن .گفتگو ( دیالوگ ) رابطه دو انسانست که هیچکدام فیخواهند 
بدیگری قدرت بورزند و هیچکدام نفیکوشند معلم دیگری بشوند . بلکه 
میخواهند از همدیگر به تفکر انگیخته شوند . 


- 1۸ - 


سر دلبران در حدیث دیگران 


سر دلبر را در حدیث دیگر گفتن . که همان روش غیر مستقیم گفتن باشد . نه 
تنها به علت وجود اختتاق و استبداد عقیده وفکری در اجتماعست . بلکه به 
علت ویژگی انگیزنده بودنش نیز هست . تفتار لیف حافظ . با طنز 
ستراطی يا « همیشه افکار خود را به طو ر تك مضرابی در میان حدیث 
دیگر آوردن مولوی , که نشودن خود یا فکر خود با عشق خود از بیراهه باشد 
. بسیار انگیزنده است ( شمس ۰ سکوت میکرد و گاهگاه تك مضرابی سخن 
میگفت ). در واقع عشقبازی . همين هنر نمردن گرایش خود » در پوششهای 
مختلف است که در واقع . در حين نودن . میپوشاند , یا در حین پوشانیدن 
. می فاید . این ديالکتيك پوشانیدن و نمودن ( آمیخان هر دو باهم ) همان 
واقعیت « سر يا راز » است . در حینیکه « ررش مستقیم در گفتار » برای 
آموختن حقیقت و معرفت ۰ موفق ترین راهست , ولی انگیختن دیگری به 
حقیقت خودش از راه غیر مستقیم . از گفتن سر دلبر در حدیث دیگران . 
سوقق عر آست, هماتظرر که برتریی اسیل اشلاق : « ستالت ‏ آنچه: فسخیم 
مینمائیم » میباشد . برترین اصل انگیسزندگی در هنرهای زیبا » همین 
ديالکتيك نودن در پوشانیدن , و پوشانیدن در نمودنست . 

از اینگذشته در اجتماعات سر بسته و در بسته که هیچ کسی حق ابراز افکار 
و عقایدش و احساساتش را ندارد . برعکس آنچه مستبدان میانگارند . 
سانسورشان فقط میتواند همین راههای مستقیم در گفتار را ببندد , و هر 
چه ديالکتيك پوشانیدن در نغودن ۰ قویتر میشود . شدت انگیزانندگی گفتار 
میافزاید . واز يك گفته ناچیز » تفکرات و تخیلات فراانی در ذهن شنونده یا 
خواننده زائیده میشود که با د گفتار مستقیم 4 غیر مکنست . 

اينکه شعر در ایران . پیامبر آزادی در برایر اختناق شد , برای همین ديالکتيك 
پوشانیدن در نمودنش بوده است . ودرك حافظ یا جلال الدین رومی از طریق 
باز سازی مسحتویات افکارشان غیر مکن است . بلکه از راه درك « 


ع زا 5 


انگیزانندگی افکار شان 1 میسر میگرده ۰ ره 


نظامی و پوك پرستی پیغمبران 


نظامی ,در هفت پیکر ۰ همين روش را در افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم روم 
( نشستن بهرام روزیکشنبه در گنبد زرد ) بکار میگیرد . و در حکایت گفتن 
دختران مختلف برای بهرام و سرگرم ساختن او » به فکر انگیختن افکار در 
راستای دیگر است . سلیمان از دید مسلمانان . پیغمبر و شاه هر در باهمست 
(یا به به عبارت باستانی صوبد شاه یا به اصطلاح روز آخوند شاه - ولایت 
فقیه - است ) و انتقاد مستقیم از ار غیر مکنست . این دختر در ضمن 
حکایت دیگر. این حکایت را میآورد ( وقتی کسبکه در حکایت میآید 
حکایتی دیگرمیکند , جرم فکر » در دست بدست شدن . میکاهد . بدینسان 
گوینده به ظاهر انکار میکند که این فکر از خود اوست . او .گناه گفتن را از 
دوش خود برمیدارد و به دوش دیگری می‌گذارد که نمیتوان از او مواخذه 
کرد ) نقل میکند که سلیمان ۰ پیغمبر خدا و بلقیس . فرزندی افلیج داشتند 
و بالاخره سلیمان دست بدامن جبرئیل میشود که راه معاجه این فرزند چیست 
, وجبرئیل میگوید که راهش آنست که به همدیگر راست بگوئید ( یعنی تا 
به حال به همدیگر راست فیگرنید ) . و از راستیگوئی شما به همدیگر ؛ درد 
از این کودك زدوده میشود . سلیمان از بلقیس میپرسد که آیا تو غیر ازمن 
به کسی دیگر نیز رغیت داری ؟ 
و بلقیس بعد از تعارقات . به او میگوید : 
چون ببینیم یکی جران منظور از منای بد نباشم د و ر 
هرجوانی را ببینم که به نظرم خوش آید . قنای عشق اورا پیدامیکنم . و سپس 
بلقیس از سلیمان پیغمیر میپرسد که : 

زر ۹۳۳ 


يك سخن پرسم | ر نداری رنج کزجهان با چنین خزانه و کنج 
هیچ بر طبع » ره زند هو ست که قنا برد به ما کست 


گفت پیغمبر خدای پرست کانچه کس را نیود . مارا هست 
مك رمال و خزینه شاهی همه دارم زما: تا مافی 
با چنین نعمتی فراخ و ام هر که آید بنزد من بسلام 
سوی دستش کنم نهفته نگاه تا چه آرد مرا به تحفه ز راه 


اين اشاره , برای آنکه گوش بزنگست . انگیزه ایست که میتواند به آسانی 
خصوصیت و فردیتش , تبدیل به کلیت و عمرمیت بشود . در حینی که با 
راست گوئی . اعتراف به ضعف خود میکنند و این صداتت اخلاقی در هر 
موردی ستوده میشود؛ ولی در مورديك پیغمیر ۰ آسیب به « مقام پیغمبری 
» او و سایر پیغمبران زده میشود . در حینیکه صداقت آنها نوده میشود ۰ 
ضعف و نقص آنها در زير پوشش صداقت آنها , نفوده میشود . 

پیغمبر بر عکس انسانهای عادی . ناینده کمالات خداست . صداقت , يك 
فضیات اقلاقی اسانیست . اتسائی که نقض و اقعباهش دا عی قایل, یذ 
علت صداقتش ‏ به اوج اخلاقی میرسد . ولی صداقت در پیغمبر . باید به 
نمودن کمالاتش بیانجامد .و اگر در صداقت » ضعف و عجز و گناهش غایان 
بشود . هر چند انسان اخلاقی بزرگیست . ولی دیگر , پیغمبر نیست . 


واقعیت ملالت اور انگیزنده میشود 


آنچه ما از پدیدها و واقعیات درك میکنیم , معمولاً تکراری » یکنواخت » 
عادی است .ودر اثر همین تکراری و یکنواخت بودن و عسادی بودنش » 
مادرواقع آنهارا درك میکنیم . اين « برخورد ناگهانی به فردیت پدیده يا واقعه 
ای هست که درك بیواسطه و مستقیم آن پدیده و واقعه را چشمگیر و بی 
نهایت محسوس میسازد . ناگهان به چشم میافتد یا شنیده میشود . رابطه « 


ید 1 ۷ات 


بیواسطه با پدیده یا راقعه ای یافتن » هميشه ناگهانی و آنی و تصادفی است و 
نمیتوان هميشه از پدیده ها و واتعیت ها درك بیراسطه و مستقیم داشت . 
حتی درك بیواسطه و مستقیم از خودما نیز ناگهانی و آنی و تصادفیست . 
آنچه تا به حال در اثر « جزئی از يك کل بودن ۰ موردی از میان موارد مشابه 
بودن . نمونه ای از خروار بودن . رونوشتی تکراری از يك اصل معروف بودن » 
معرفتی برای پرشیدن « معرفت فردیت او » برد . ناگهان ۰ فردیتش به چشم 
میخورد , و این برخورد به فردیتعش هست که بیواسطگی . انگیزنده میشود . 
زیبائیش . دل را میبرد . این اتفاق مجهولی که درما رویداده است . ناگهان 
فردیت « آنچه را تا بحال جزئی از کل . نمونه ای از خروار بود » در می یابد 
.و بیواسطگی این فردیت » بیراسطگی این چیز بسیار محدود با ما ۰ مارا 
میانگیزد . 

ما تا به حال درآن چیز محدود . ملالت داشتیم . در زندان تنگتا بودیم » 
انسرده و خشگیده و بیحرکت و مرده بودیم . ناگهان اين « برق زدن 
فردیعش » مارا از اين تنگنا و ملالت و سکون به آفریدن میانگیزد . ما 
بندرت » بیواسطه با اشیاء و پدیده ها و محسوسات خود . رابطه داریم . « 
ارتباط بیواسطه یافتن » با پدیده ها و واقعیات . يك حادثه ناگهانیست . 
ولی بچشم افتادن اين « واقعیت فردی . با اين فردیت راقعیت » . مارا 
درست به يك کلیتی » عمومیتی . ابدیتی . کثرتی . وسعتی » بی نهایتی 
میانگیزد . ما ناگهان از همان رافعیت فردی و برخورد با فردیت آن واقعیت , 
به دنیای امکانات خیالی میانتیم . رنگین کمان امکاناتی که از آن فردیت 
واقعیت سر بر زده . آن واقعیت را برای ما زیبا میسازد . ما از زیبائی آن ؛ 
لذت میبریم . ولی آفریدن . که « شکل تازه به خرد دادن » یا « شکل تازه 
به آن واقعیت دادن » باشد , بازگشتن از آن کلیت وکشرت و طیف و ابدیت و 
وسعت خیالی . به يك جزء , به يك صورد . به يك واتعیت است . دراین 
کلیت , در این طیف . دراین ابدیت » يك جزه , يك رنگ » يك برهه . يك 


دامنه » يك مخصوص ۰ را باید انتخاب کرد و در آن انتخاب علیرغم ملالت ّ 


بت ۱ بت 


ماند . این ماندن درآن امکان انتخاب شده , این واقعیت بخشیدن به آن 
امکان خاض . تبول رباضت. پس از انمخایست ریاضت.» در فرخله تخس ۷ 
در انتخاب پیواسطه خود پایداری کردن ) يك تعهد قهرمانی بشمار میرود . 
این ریاضت . هنوز انگیزنده و شادی آور و طربناکست . ولی وقتی آن امکان 
. برای یکبار » واقعیت یافتنی شد . دیگر آن ریاضت . انگیزه قهرمان شدن 
را از دست میدهد . و آن انتخاب . ایجاب ملالت میکند . خواه ناخواه حرکت 
از سر شروع میشود . واقعیت عادی و یکنواخت و تکراری . تنگ و خسته 
کننده و ملال آور میشود تا روزی . از سر فردیت آن , به چشم بیفتد و از سر 
زیبائیش کشف گردد . برخورد پیواسطه با هر پدیده با واقعیتی . هميشه يك 
تصادف ناگهانی و آنی و ناهمانند و ثادر است ؛ و ما بظور مداوم و مکرر و 
ارادی و سيستماتيك نیتوانیم جربیات مستقیم و بیواسطه از پدیده ها و 
واتعیات بکنيم . « يقین » ؛ در اين پیوند های آنی بی واسطه و ناگهانی ؛ 
انگیخته و زائیده میشود . نه از آن تجربیات مداوم و مکرر و ارادی . 


تفاوت سقراط با پیامبران آنست که سقراط » حقبقتی را که خدا میگوید . 
تبدیل به سئوال میکندو مانند پیامبران آثرا به شکل آموزه ای بدیگران 
نمیآموزد . 

گفته خدا که « سقراط حکیمترین انسانست » ۰ برای او « يك واقعیت مسلم 
که نمیشود . بلکه « يك سنرال انگیزنده » میگردد . خدا به او آموزه ای 
به نام حکمت , وحی نفیکند . او که باور به دانائی ( حکمت ) خود ندارد. 
چرا خدا اورا داناتر از همه میشمارد ؟ او حتی نُیخواهد باور کند که حکیمتر 
از همه است » واو حتی میکوشد به خدا نشان بدهد که در این زمینه اشتباه 


چیه ۷ 3 بت 


کرده است , و برای اینکه برای خدا اثبات کند که این حرفش صحتی ندارد . 
دانایان اجتماع را میآزماید . او از اين کلام خدا . غرور با یقين پیدامکیند و 
آنرا بالش افتخار خود ۰ فیسازد ۰ بلکه در اين واقعیت شك میکند . و سخن 
خدا را نقط به يك معنا مسلم میشمارد ‏ و آن اینستکه او تنها کسی است که 
« ایان به دانائی خود ندارد » , و این سثوال را يك سئوال عمومی میکند . او 
وظیفه هرکسی میداند که این سئوال را از خودش بکند . 

او این سثرال را سئوالی میداند که هر قدرتغندی در اجتماع و درسیاست و در 
دین و در فلسفه باید از خود بکند . این سئوالیست که اجتماع باید در برابر 
هر مقتدری » طرح کند و اورا در د انائیش بیازماید. و به او بفهماند که آنچه 
را او باور دارد میداند . فتط ایان اوست نه واقعیت . رسالت او » تعلیم مردم 
به يك حقیقت یا معرفت » نیست . رسالت او , نمودار ساختن نادانی هر کسی 
, علیرغم ایان هرک‌سی به دانائیش هست . نودار ساختن نادانی فرکسی 
علیرغم ایان مردم به دانائی او هست . گفته خدا در مورد فرد سقراط . 
سئوا الی در باره حکمت همه انسانها . در باره دانائی همه مقتدران اجتماع 
میگردد . 

او دانائی خود را در برابر نادانی دیگران نفیگذارد . تا به مردم بگوید که 
بيائید و حافیقت را از من بیاموزید . او ایان به دانائی خود ندارد . او بان به 
آن ندارد که خدا به او حقیقت را میآموزد و خدا آموزگار حقیقت به اوست . 

و درباره اينکه چرا و چگرنه او اين اییان به دانائی خودرا از دست داده است ۰ 
سخنی نیگرید . آیا خدا برده است که اورا به اين حقیقت آبستن کرده بوده 
است ؟ ولی او حتی آنچه را خدا در تائید دانائی او و خود ار میگوید به 
عنوان واقعیت رو حقبقت فیپذیرد . بلکه در واقعیت و حقیقت بودنش 
میاژناید , آبق گفحه خبا میعرانست سقراظ را بد یقق پیدافرده افکار ی 
آموزه هایش بفریبد و از آن پس افکار خود را درباره چیز ها به عنوان حکمت 
ر حقیقت و معرفت به مردم بیاموزد . او پا این گفته خدا میترانست به این 
ایان برسد که هر چه در فکر او مبآید ۰ خداداده است ۰ حقیقت است . از 


۷ بت 


خداست . خدا » برای او فربینده نغیشود . خدا برای ار فقط انگیزنده میماند . 
رابطه او با افکارش » عوض نیشود . اين گفته خدا میتوانست سیب شود که 
ار در انکار عالی خود » حقیقت ببیند . « حکمت خدائی » را ببیند . اگر 
چنین ميشد . خدا , فریبنده ميشد . خدا با او هر روز سخن فیگوید . حتی 
هیچگاه با او سخن نگفته است . حتی همین سخن را به کسی دیگر در باره 
سقراط گفته است و به خود سقراط نگفته است . 


پیکر تراش خود شدن 


دیدن واقعیات درما ایجاد احساس زیبائی میکند . بلکه در خیالی که از آن 
واقعیات در ما پیدایش می یابد , احساس زیبائی پیدایش می یابد . واقعیت 
ملالت آور و یکنواخت و مکرر, نا گهان با بك چشم به هم زدن . جلوه ای از 
فردیت خودش میکند . اين « جلوه ناگهانی و آنی » از فردیت واقعیت . راه 
تخیل را باز میکند و با خیال . افق امکانات در آن راقعیت گشوده میشود . 
ما با يك جهش از واقعیت . آزاد میشویم , یا احساس میکنیم که از واقعیت 
آزاد شده ایم . يا احساس میکنیم که ميتوانیم از واقعیت , آزاد یشویم . 
این روند خودرا از تنگنای ملال آور راتعیت آزاد ساختن » احساس زیبائی 
میآورد . برق آزادی زده میشود . هر چیزی زیبائی . هر اثر هنری » دهنده این 
امید ناگهانی و آنی آزادیست . آن چیز » میتواند چیز دیگر باشد . چیز دیگر 
بشود ,و طبعا ما نیز میتوانیم چیز دیگر باشیم يا چیز دیگر بشویم . 

خیال در باره هر چیزی , خیال در باره خود ما , میشود . احساس زیبائی هر 
چیزی . احساس زیبائی خود» نیز هست . ما نیز میتوانیم « صورتی دیگر » 
بخود بدهیم . ما نیز امکان تغییر به صورتی دیگر. یا به صورتهائی دیگر 
داریم . اینست که احساس زیبائی از هر چیزی یا هر اثر هنری » از هر شعری 
۰« يك درك هنری از خود » نیز میآورد . ماهم يك اثر هنری هستیم . ما هم 

-۱10 


میتوانیم يك اثر هنری بشویم . از این پس ما خودرا به عنوان يك واقعیت 
درك نفيکنيم , بلکه از راتعیت خرد ۰ آزاد میشویم . ما احساس امکانات در 
خود , در تفییر دادن به صورت خود میکنیم . ما رابطه هنرمندانه با خود و با 
تصویر خود پيداميکنيم . در ما قدرتی بیدار میشود که احساس میکند 
میتواند خود را به صورتی دیگر نقش کند ؛ به صورت خود نقش کند . 
میتواند مارا به صورت خود بیافریند . 

خدا , مفهومیست از این قدرت هنرمندانه درما . رابطه ما با ما عوض شده 
است . رابطه ما با ما » رابطه يك نقاش با شاعر با موسیقیدان به اثرش 
میشود . ما دیگر, واقعیت تغییر ناپذیر و دست ناخوردنی و خشگیده و 
مسلم نیستیم . ما ماده ای برای آفرینش يك اثر هنری میشویم . از يك سو 
هنرمند و از يك سو ماده آفربنندگی میشویم . 

ما خدای هنر مند . شاعر و موسیقیدان و نقاش و پیکر تراش ماده خود 
میشویم . واقعیت ما . ماده خام میشرد ؛ و از قبد شکلی که داشته است آزاد 
میگردد . ما خدای صورتگر در برابر لوحی خالی و بی نقش میشویم . ما 
شکل را از واقعیت خود ميزدائیم تا چنین ماده ای و چنین لوحه ای و پرده ای 
بشویم . ما حق داریم خودرا از همه این اشکال بزدائیم . این آزاد ساختن خود 
از واقعیت ما . جوابیست په بیدارشدن خدای هنر مند در ما . 

ما میخواهیم خودرا آنطور که میخواهیم زیبا سازیم . نگاه به چنین ماده ای و 
چنین پرده ای . صدها خیال . صدها تصوير میانگیزد . از سر زیستن » از سر 
خودرا شناختن , از سر خود بودن , از سر خود را آفریدن , متلازم با همین 
احسا س هنرمندشدنست . هنرمندی که حق دارد تصویر خودرا بکشد . خودرا 
به عنوان يك اثر هنری بیافربند . هر زیبائی ( چه در طبیعت و چه در آثار 
هنری ) در ما این هنرمند نهفته و خفته را پیدار و کوشا میسازد . هر هنر 
زیبانی .ما را به « نفاش خود بودن ۰ شاعر خود بودن ۰ سازنده آهنگی از 
خود » فرامیخواند . میانگیزاند . 


۱ بت 


گذشته . علت آینده نیست 


اگر « آنجه در گذشته بوده است » . بدون فکر و خیال ما ۰ در آینده اثر میکرد 
, گذشته میتوانست . رابطه علی با آینده داشته باشد . ولی گذشته . فقط در 
عادات و در حافظه و در ناآگاهبود » ثیت و ضبط و حفظ فیشود . 

هر پدیده ای که از فکر» گذشت . دو رویه و دوتا میشود . اضداد میشود . و 
هر پدیده ای که با خیال روبروشد . مجموعه ای از امکانات میگردد .و هم 
در فکر وهم درخیال . راقعیت تبدیل به « امکانات برگزیدنی » میگردند . 

در تفکر . از سوئی با اهرین ساختن و شر ساختن يك امکان » میتران راقعیت 
موجود و گذشته را مقدس . و امکان آینده را اهرهنی و شر ساخت ,ور مانع 
از تغفییر شد . ولی از سو ی میتوان واقعیت موجود و گذشته را اهرهنی و 
شر ساخت , و هر تغبیری را جات بخش و نيك دانست . و انعدام کلی همه 
چیزهای گذشته را خواست . ولی در خیال . امکانات » طیف و کشرت 
پیدامیکنند . و انتخاب ۰ دشوارتر , و گیجی بیشتر میکردد . و لذت 
انگیزننگی غیال : عیل بد زاقعیت یخی و انتخاب را میگاخد . ۱ 
زیبائیهای شعر و نقاشی و آهنگ موسیقی . میتواند مارا چنان مسحور در 
لذت ناب خودشان بکنند. که ما دیگر گرایش به انتخاپ يك امکان . برای 
واقعیت بخشی آن را از دست بدهیم . ولی اين زیبائیها ۰ سیب « سستی 
رابطه ما با واقعیات موجود » میگردند . ما نسبت به واقعیات موجود ؛ 
لاقید و بی تفاوت میشویم و آنهارا به جد ميگيريم . بنا براین هنر های زیبا 
وقتی انگیزه برای « تغییر شکل دادن به واقعیات » نشوند , رابطه مارا با 
واقعیات گذشته بهم میزنند . بستگی مارا از واقعیات گذشته میکاهند و 
دیگر برای ماآنطور که جد بودند » جد نیستند . ولی گذشته با گذشتن از 
خیال به آینده . امکانات انگیزنده میشوند . آبنده , فرصت تفییر شکل ۰ 


بس ۷ ات 


انتخاب شکل تازه و وافعیت بخشیدن به امکاناتی که گذشته ها انگیخته اند 
میگرده . بدینسان ۰ گذشته , انگیزه میشود و ماهیت علی اش را از دست 
میدهد . گذشعه نه آثینه است که خودر! منعکس به آینده سازه » و نه 
خطیست که به آینده امتداد پیدا کند . 

گذشعه همچنین از قنات فگر و غیال میگنرد ۰ و حول به انگیزه های آینده 
می یابد . و حافظه . تنها رساننده تاریخ به ما و آینده نیست . 

گذشته در تفکرات فیلسرفان , و در تخیلات هنرمندان و در تخیلات 
پیامبران » استحاله به انگیزه‌هاه می یاپتذو مروم را تشمیر میکنند و کتها از 
مجرای « حافظه نا آگاه عامه و ترده » . به آینده امتداد نمی یابند . 


وصال ۰ ققط انست 


هسفق جسسبی و جتسی »پا وضالا »ین له است ,انسان اوج للک و 
سرمستی و شادی و همبستگی با رجردی دیگر را در يك آن در می یابد . 
ولی پس از گر از اين آن » اشتیاق به تکرار رصال و از نو آزم‌ودن 
بازمیگردد . این آنی بودن وصال . در مقابل اوج شادی و لذت و همبستگی 
اش , مانند برقیست که وجود انسان را تخمیر میکند » و مفهوم « محیت یا 
عشق ابدی . وصال ابدی ۰ نزدیکترین همبستگی که پاره ناشدنیست و 
عینیت و محو و فنا ». پیدایش می یابد . 

همان عشق جنسی و حسی و جسمی . ایجاد ناراحتی و اضطراب و کرتاهی 

از کمبودش میکند . آنچه را در اين عشق , فقط در يك آن میتواند داشته 
باشد , و پس از گذشت برق آسای این آن . از آن محروم میشرد . میخواهد 

هميشه داشته باشد . 

برای هميشه داشتن . در آغاز در راه معمولیش میکوشد که آن را تکرار کند 
. تکرار این عشق جنسی با انسان معین و ابت دیگر , لذت را میکاهد . 


بت 1۸ 


چرن لطف « نوبودن » را ندارد » و با آزمودن این عشق با انسانهائی دیگر . 
« این عطش برای عشق و همیستگی ابدی ولی همیشه تازه » ارجی شدید 
تر پیدا میکند . و اگر عشق به خدا یا وجودی یا آموزه ای یا کاری را 
پیدانکرد . هجر ابدی از اين « عشق ابدی » ۰ عشق جنسی و بدنی را تقلیل 
به امری میدهد که آن محرومیت را جبران کند . 

این آذرخش و تکان ناگهانی که در عشق جنسی هست .انگیزه پیدایش « 
قجعهان معمالی هرگ مات از نی مدنید آتشقه) آیی نهر[ 
لعن و طرد و تحقیر میکنند . آمدن حوا و ابلیس با همدیگر ؛ و پیوستگی 
ذاتی آنها با همدیگر در داستان تورات و قرآن . نشان همین انگیزانندگی عشق 
جنسی و جسمی با زنست . عشقی که در انگیزندگیش . سرچشمه همه 
عشقهاست . عشق به زن . انگیزه پیدایش عشق به حقیقت . عشق به رطن 
» عشق به خدا و عشق به قدرت و عشق به ثروت میباشد . وهنوز بسیاری از 
اینها , مادگانه ۱ مو»‌نث ) هستند . حقیقت » زنست . وطن ‏ زن و 


مادرست . خدا , معشوقه است . 


هر اثر هنری ؛ 


نشان انگیختگی يك آنست 


هنرمند ؛ در آفرینش يك اثر هنری , همیشه يك انگیزه آنیش را واتعیت می 
بخشد و به اوج میرساند . يك انگیزه آنی اورا چنان تخمیر میکند که بك اثر 
هنری پدید مباورد . اینست که هنرمند از انگیزه به انگیزه , از يك اثر به اثر 
دیگر هنری می پرد . ار در آفرینش هر اثری تازه ۰ همبن عشقی را درمی بابد 
که هر انسان در وصالش با جنس دیگر درمی یابد . برای او آفرینش هر اثری 


. جشن آمیختگی است . 


بت 


این « جهش از آن به آن » از انگیزه به انگیزه . از آفربنشی به افرینشی دیگر 
» .با « تشکل شخصیت انسانی » متضاد است .شخصیت به پایداری يك 
خود . به استوار ماندن در يك خواست يا اصل با شیره کار دارد . 

شخصیت . به وفادارماندن ابدی با خود . با هدف خود » با خراست خود . کار 
دارد . يك شخص شدن , ریاضت ارادی لازم دارد . و هنرمند شدن , نیاز به 
سیکبالی و شکار لذت از آنات دارد ۳ 

این تضاد شخصیت انسان با زیبا دوستی و زیباگریش ( هر انسانی ۰ زیباگر 
. زیبا ساز » زیبا ی آفرین نیز هست ) تسبدیل به تتضاد اخلاق و هنر 
میگردد . و این تضاد میان اخلاق و هنر . میتراند روندها های مختلف 
پیداکند. و راستاها و سوهای گوناگون بگیرد . همانطور که هنر . فماینده این 
ویژگی « آذرخشی » انسان میشود , اخلاق و « شخصیت سازی و شخصیت 
یابی » . ناینده « دوام و پیوستگی و یکسانی و پایداری » او . وجدا کردن 
این مقولات در تفکر. برای شناخت , پاره کردن این پدیده ها در زندگی » از 


خیال خدا 


« خیال خدا » , جلال الدین رومی را همیشه مبانگیزاند . چون خدای او 
مانند خیال او. انگیزنده به آفرینش هستند . خدای او در واقع . اهرین است . 
آنجه خدا را برای او انگیزنده میکند » خیالش هست نه اندیشه اش . 

جصویر دا بیقر با خیال انسان کار دارد عا با تفکر ار .ولی خهال خیاً : 
داشتن یکصورت ثابت و معین از خدا نیست . بلکه آفریدن نقشهای گوناگون 
از اوست . او هر حظه با خیالش , نقشی دیگر از خدا میکشد . از اینرو نیز 
« مولوی شاعر » نزدیکتر بخداست تا « مولوی متفکر ۳ 

خدا » برای او مطربیست که اورا با آهنگهایش به رقص میآورد . خدا برای او « 


بت م۷۷ چت 


پدر آسمانی » نیست بلکه « آهنگساز یا رامشگر یا مطرب آسمانی » است . 
خدائی که دینش و قانونش و اخلاقش . آهنگهائی هستند که انسان طبق آنها 
پا میکربد وا ستین میافشاند. 

بجای « خدای شرع ساز و قانونگذار » ۰ خدای آهنگنواز و طرب انگیز » 
می نشیند . اخلاق و زهد و ریاضت , برای او « رقص و طرب و سبکیالی » 
میگردد . ولی این خیال خدای جلال الدین . به تصویر ( نگار < بت ) بت 
پرستان نزدکتر است تا به خدای بی صورت محمد ۰ وبی صورت بودن خداً . 
پیش از آتکه این معنا را بدهد که « در فکری فیگنجد » ؛ این معنارا داشت 
که « در خیال فیگنجد » ۱ چون تصویر . با خیال کار دارد ) . و بت ( 
تصویر - نگار ) خیال بت پرست را میانگیخت » ودربت برعکس آنچه محمد 
میانگاشت . هیچ بت پرستی . عکس و تصویر خدایش را میدید . در ادیان 
قبل ادیان کتابی بت را نمی پرستیدند » و کلصه بت پرستی يك تهمت 
ناجوافردانه است . تصوير در هر بتی . فادی بود که خیالی را در انسان پیدار 
میساخت که پیرند با همان تجربه نخمیر شدگی دینی داشت . 


غایت . انگیزه عمل است 


يك هدف . يك غایت , يك خواست . يك خیال ( يك تصویر ). انگیزه عمل 
میشوند . نه علت عمل . همان بوسه و تلنگر و عطر آنها . میتراند عمل را به 
کلی تخمیر کند. در حالیکه , آن عمل و نتیجه اش , بکلی منکر این انگیزه 
هم میشوند . تا انسان به عنوان هنر مند به عملش نگاه میکند . به هدف و 
غایت و آرمان , بشکل خیال و تصویر, بیشتر اهمیت و ارزش میدهد . و آنرا 
واقعی تر میداند تا شرائط و علل . 

اينکه يك متفکر هدف و غایت و ایده آل را نمیتواند علت عمل بگیرد . برای 
آنست که « آنچه انگیزه تکان دهنده و تخمیر کتنده است » ۰ فیتوان به « 


۷ ۱۷ نت 


يك عامل مداوم موء ثر ؛ به يك علت معین سازنده » تقلیل داد . 
انگیزه . يك عامل ناگهانی و آنی و تصادفیست و نفیتوان آنرا صداوم و 
یکتواخت و محاسبه پذیر در تثفیذ ساخت. از اینگذشته انگیزه » نتیجه و 
محصول را معين نمیسازد . . 

آنجه هثر مند به آن ایمان دارد , متفکرء متکر آنست . و اشکال همه 
ایده آلیست ها ایئست کنه از ایند آلی که انگیوه هست : میشواهند علت 
بسازند. و فکر میکنند اين ایده آل » بطور مداوم و محاسبه پذیر ننوذ شدید 
خودرا خواهد داشت و نتیجه مطلوب را معین خراهد ساخت . 
ورشکستگی ایده آلیست ها ( چه دینی . چه سیاسی , چه اجتماعی . چه 
اخلاقی ) همیئست که ماهیت انگیزنده ایده آل را نفیشناسند . تبدیل انگیزه 
به عاملی علی و معین سازنده ,اگر محال هم نباشد . بسیار دشوار است . 
این « انگیزنده بودن ایده آلهای اخلاقی » است . که مشابه با ویذگی هنرهای 
زیبا هست . 


پیوند نا پیدای دو نابغه 


آنچه يك نابغه را به نابغه دیگر بطور اپیدا می پیوندد , انگیزه هائیست که 
افکار یکی يك برای دیگری داشته است . تاریخ افکار ۰ تاریخ افکار 
متفگران اتگیزنده. هست.. آين اقکار متظلی و دیتی و علمی و فلسمتی تپبیت 
که شکل به يك ملت میدهد . این افکار و فادها و تصاویر انگیزنده متفکران 
و شعرا و موسیقیدانان و هنرمندان آن ملت هست که نا پیدا از چشمان همه » 


مایه همه را تخمیر کرده است . 


0 


فکرهائی که صدها بار ردشده اند 


فکر هائی هستند که سدها بار بااستدلالات منطقی ر فکری رد شده اند . 
فکری که انگیزنده است » حتی در رد شدن . انگیزاننده تر میشود » حتی با 
رد شدن خود . دیگران را میانگیزد . اگر نه . با همان یکبار رد شدن . مرده 
و دفن شده بودند . حتی آنکه آنرا رد میکند , ناخودآگاه از آن . به افکار 
تا نیو انگزشد کرد مر آکاخا هرن افکارست گهروگرهه ات 
در ديالکتيك » ضر هر فکری آورده میشود , تا آن دو فکر » خود . همدیگر 
را ردکنند . و چون هر يك , فکر دیگر را رد میکند ۰ هر دو فکر» انسان را 
باهمدیگر میانگیزند . 


تخیل و تفکر » دشمن و یارهم 


تخیل » بیش از آن ایجاد خیال ر روءیا و تصوير و گمان میکند که تفکر . 
تاب و توان آنرا دارد که آنهارا بزداید يا بشکافد و بگسلد . افکار ما که با 
زدودن و رد کردن و روشن ساختن خیالات و روءیاها و تصاویر و اوهام ما » به 
خود مبآیند و چشمگیر میشوند و عبارت پیدا میکنند , در ضمن » روزبروز 
انسرده تر و خشگتر و انعزاعی تر و عینی تر میشوند ( فاقد شخص و 
عواطف میشوند )و بجائی میرسند که بزودی خیال باید بیاری آنها بشتاید . 
تا به آنها جان و حال و نشاط و رمق ببخشد . تفکری که روزی برضد خبال 
میجنگید.. خود» رنگ و روی خیال به خود میدهد . تفکر . بدون یاری 


خیال انگیزنده » هیصیرد و نازا همیشود 


۷۱ نت 


سئوالات ابدی 


سئوالات ابدی . انگیزه برای یافتن پاسخهای ابدی نیستند . بلکه این 
سئوالات , مارا بدان میانگیزند که فراز چهارچوبه تنگ سئوالات زمان و 
مکان خود ؛ بیندیشیم و ببینیم و باشیم . این سئوالات , نیاز به « دید 
جهانی » . « دید تاریخی » . « دید ماوراه تاریخی » . دید ماوراء الطبیعی 
» دارند . اين سئوالات , محظه ای دید مارا متوجه وراء خود » وراء ملت خود 
» وراء طبقه و قوم و وطن و امت خود میسازند » وبدینوسیله تنگی دید ما را 
برای ما محسوس و ملموس میسازئد . 


يك نقطه تاریخی 


اين نقاط تاریخ هستند که مارا میانگیزند نه سراسر تاربخ . ما در این نقاط 
تاریخ . به دید یا به قرائی انگیخته میشویم ‏ که با آن میتوانیم بر سراسر 
تاریخ , غلبه کنیم ۰ یا سرا سر تاریخ را از آن نقطه ببینیم . 

اين نقاط انگیزنده تاریخی هستند که فلسفه تاریخ مارا معین میسازند . هر 
تابغه ای نیاز به قدرتی دارد که بر تاریخ خودش و ملتش غلبه کند ۰ و آزاد از 
تاریخ خود و ملتش بشود .از همين نظر است که افکار او . ضد تاریخی 
هستند , چون شمشیر را از تاریخ میگیرد تا با « آنچه در درازای یکنواخت 
وملال آور تاریخ ملت تکرار میشود » ۰ پیکار کند . 


تبدیل ضرورت به تصادف 


۳۹ 


فیلسوف » زمان و اوضاع سیاسی زمان خودرا به عنوان تصادف و « آن تاریخ 
» درك میکند . او خودش به تصادف در این زمان و دراین وضع سیاسی 
هست . او ضرورت زمان و اوضاع سیاسی خود را درنغی یابد , بلکه « 
تصادفی بودن زمان و وضع سباسی ملت خودرا » . این تصادف تلاقی وجرد 
ار با این وضع تصادفی سیاسی ملت ۰ سبب نفیشود که در ویژگیهای تصادفی 
این زمان با ملت خود همراه و شريك بشود . بلکه این ویژگیهای تصادفی 
ملت که در اين وضع » بطور برجسته فودار شده اند ۰ ویژگیهای ريشه دارتر و 
ژرفتر و بی زمانتر ملت را درمی یابد . و دراین ویژگی هاست که با ملعش: 
پیوند می یابد . او اين ویژگیهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی و اقتصادی: 
ملت را که طبق تصادفنهای زمان بطور بیمارانه رشد کرده اند . ویژگیهای 
بنیادی ملت نیگیرد . 

ما در نوابغی چند از يك ملت . ویژگیهای بنیادی و پنهانی و ماندنی را می 
بینیم ۰ درحالیکه در تاریخ آن ملت » پی در پی فقط ویژگیهای تصادفی و 
سطحی و ظاهری ملت را طبق اجبار تصادفات زمان می بیئیم . 

هر چه در تاریخ , از يك ملت بجا مانده است . فقط همين ویژگیهای سطحی 
و ظاهری و بی پایه هست که تصادفات شگفت انگیز تاریخ از او مطالبه 
کرده اند . ما درچند نابفه يك ملت هست که ژرف دست ناخوردنی و گوهر يك 
ملت را در تراشهای مختلفش پیش چشم خود داریم . ما در زرتشت و مانی و 
مزدك و حافظ و جلال الدین رومی و فردوسی و نظامی و سعدی ویاگیهای 
رف و آرام ایرانی را می بینیم . نه در يك مشت کسانی که در صدر حکومت 
و یا دستگاه روحانیت نشسته بودند . و همان ویژگیهای تصادفی و ظاهری 


زمان را بهتر و بیشتر از دیگران در خود نمودارساخته بودند . 


۷۵ ۷ جة 


فلسفه و هنر به جای دین 


با تزلزل دین و دستگاهها ی که از دین ۰ سرچشمه قدرت و ثروت وجاه خود را 
ساخته اند , فلسفه و هنرهای زیبا » آزاد و مستقل و شکوفا میشوند » و 
جای دین را میگیرند . قدرت تفکر و قدرت تخیل که در دین به هم گره 
خورده بودند . با ابن زلزله . از هم شکافته وگسسته . و در عین حال مستقل 
میشوند . همانسان که تضاد فلسفه و هنرهای زیبا چشمگیرتر و برجسته تر 
میشود . همانسان آزمایشهای آزادانه برای « آمیزش فلسفه ها و هنر ها » ۰ 
بیشتر میگردد . و برخورد مداوم فکر با خیال » یا فلسفه با هنرهای زیبا » 
ایجاد انگیزه های تازه برای « بهتر زیستن » و « از نو زیستن » و « شکلهای 
گوناگون به زندگی دادن » میگردند . فلسفه و هنر . از این پس تکلیف برای 
زندگی معین فیکنند , بلکه انگیزه برای آفرینندگی اخلاق و زندگی میگردند 
. در جامعه ایکه تفکر فلسفی و آفربنندگی هنری دست بدست هم پیش 
میروند . نیازهائی را که در گذشته فقط دین ترضیه میکرد , در خود جذب 
میکنند و به آنها پاسخهای تازه به تازه میدهند . 


لذت بردن از اثر زیبا و آفریدن اثر زیبا 


آثار زیبا را میتران تقلیل به « کالاهائی داد که میتوان از آن لذت برد » . 
نیروی هنرمندانه , شادی و مستی و سبکبالی در آفربدن اثر زیبا دارد ۰ ولی 
آثار زیما برای او » انگیزه آفریدن هستند . آثار زیبا و زیباتی برای او . 
کالائی نیست که میتوان ازآن حد اکثر لذت راگرفت .و پس از مصرف و 
لذت گیری » دور انداخت . 


۷ 


زندگی هنرمندانه , اين سائفه آفریدن ۰ سائقه « زیبا کردن جهان » است . 
زیبا کردن جهان . تغییر شکل دادن به جهان و انسانست . نه « پرشانیدن 
زشتی ها ی جامعه و تاریخ . با پوششی زیبا از روه یاها » یا زیبا نشان دادن 
زشتها . زندگی را تقلیل به و شیوه لذت گیری از زیبائیها و آثار موجود زیبا 
» دادن » زندگی هنری و هنرمندانه نیست . 

هنر مند با آفریدن يكك اثر زیبا در نقاشی یا موسیقی یا شعر .... هر انسانی 
را به آفریدن در راستای خودش میانگیزد . اگر میتوان يك آهنگ زیبا آفرید 
. میتوان در خود نیز يك عاطفه تازه آفرید . میتوان از انسان دیگری يك 
رفتار دیگری آفرید . میتوان يك حکومت تازه آفرید . میتوان يك قانون تازه 
آفرید . میتوان يك اندیشه تازه آفرید . 
آفریدن هنری . ماد همه آفربنندگیها هست .از این رو نیز هست که آفریدن 
خدا نیز , آفریدن هنرمندانه است . انسان را به صورت خود میآفریند . آنکه 
صورت ندارد . چگرنه انسان را به صورت خود میا فریند ؟ مقصود از این 
سخن متناقض اینست که آ فرینندگی خدا , هنرمندانه است . مانند يك نقاش 
. يك سفالگر ؛ يك پیکرتراش . يك آ هنگساز ( صطرب ) انسان را 
میآفریند . هر اثری از هنرمند . انگیزه برای آفریدن بطور کلی است . زندگی 
هترمندانه ۰ زیباپرستی ( به معنای هميشه در شکار لذت گرفتن از آثار زیبا و 
زیبائی ها بودن ) . نیست . لذت گرفتن » پشت کردن به آفریدنست . تقلیل 
هنر دوستی و زیبائی دوستی به « لت گیری از آثار زییا و هنری » ۰ نشانه 
عدم درك آفرینندگی و با فقدان سائقه آفربنندگی هنریست . 


چگونه فلسفه » مذهب و فرقه شد ؟ 


فلسفه تامرقعی که میانگیخت . پاهمه روبرومیشد . ولی وقتی تدربسی و 
تعلیمی و دانشگاهی و حوزه ای و مکتبی شد . فرقه ای و مذهبی شد ۰ 
۷ 


تا سقراط و خود سقراط » فلسفه , نقش انگیزندگی . بازی میکرد و پس از 
ار . هر فلسفه ای برای خود مکتب و حوزه و « آموزشگاه خاص » بنیاد 
گذارد. و مانند فرقه های دینی و صمذهیی شد . حستی دین هم در دوره 
نخستینش که بنیادگذار دین با مردم یا گروهی از مردم سخن میگوید . به 
عنوان انگیزنده پدیدار میشود .نه به شکل آموزگار و استاد . این قدرت 
انگیزنده اش هست که همه را افسون و سحر میکند نه قدرت تدریس و 
تعلیمش و نه قدرت سرمشق بودنش ( مثال اعلی بودتش ) . 


از يك آن گذرا . يك وضع ثابت ساختن 


بکار بردن امثال در دین يا درشعر ‏ نشان دادن چیزیست که در يك نقطه و 
دريك آن . شبیه پدیده ایست که ما میخواهیم روشن سازیم . 

مسئله اين نیست که در این مثل و تشبیه , ما يك نقطه ثابت یافته ایم که 
همیشه شبیه آن پدیده است . یا بیان کننده صفتی از آن پدیده است . 

درك این « نقطه آنی ر ناگهانی و تصادفی » در آن تشبیه و مشال ؛ باید 
مانند آذرخش, به آن پدیده يا واقعیت بتابد .سراسر تئولوژیهائی ( علرم الهی 
) که آخوند های ادیان ساخته اند , روی همين ثابت و معین ساختن اين آن » و 
موجودی پایدار ساختن از اين نقطه آنی ۰ و نتیجه گیری مداوم منطقی از اين 
آنات در امثال و تشابیه , برای پدیده های دینی و خدائی میباشند . 

آنجه در اين قثیلات و تشبیهات گفته میشود . يك آذرخشی است که ناگهان 
و در يك آن به « واقعیت یا تجربه فرآرو تصرف ناکردنی و گریزپا » میدرخشد 
.نه آنکه اين غشیل . يك رابطه ثابت و صداوم با آن پدیده گریزنده و رام 
ناشدنی پیداکند ؛ و بتوان با عقل و منطق و روش از آن » يك دستگاه 
فلسفی یا تثولوژی ساخت . 


۱۷۸۰ 


هنر مشتبه سازی 


انسان از يك حقیقت ثازه میترسد . از این رو حقیقت تازه را با اصطلاحاتی 
از حقیقت کهنه اش می پوشاند. و شکل آشنا و مأنوس به آن میدهد » و 
وقعی زمانی کافی با آن آشنا شد و ترس و واهمه اش پایان یافت و از آن شاد 
و خرسندگردید . آنگاه از اين « به اشتباه انداخته شدن » ۰ هنون و متشکر 
یشوه« و به آسانی آن اصطلاحات وام شده از حقیقت کهنه را دور میاندازد 
. و بریدن از عقیده گذشته برایش بدون خطر ۰ صورت میگیرد . 

اگر چنین فریبی درکار نباشد . او هیچگاه به حقبقت تازه :و به آنچه 
نوینست » نخواهد گرائید . از اين رو نیز , مفهوم ساختن يك فکر تازه . جز 
گفتن آن فکر . به عبارات و اصطلاحات افکار مأنوس گذشته » مکن 
فیگزده . انسان برای.مفهوم ساخت خود » دیگران را میفریبد. : به اشتیاه 
مفیدی میاندازد . ولی ما حقایقی نیز داریم .و تنها با خیالات و دروغها و 
اوهام و اباطیل زندگی نفیکنیم . از اين رو هنر مشتبه سازی » میتراند راهی 
وارونه راه نامیرده در پیش» بپیماید . ار درست پس از موفقیت در گفتن بك 
حقیقت تازه در عبارات مأنوس عقیده کهنه و پوسیده ما و لیذ ساختن فربب 
در کام ما : دروغش را در عبارات و اصطلاحات حقبقت مأئوس ما بیان 
میکند . ما را با حقیقتمان به دروغش میفریبد . ما دروغ ار را با حقیقت 
خود مشتبه میسازیم , و بدینسان از حقیقت خود به پیشواز دروغ او 
ميشتابیم . و از حقیقت خود دست میکشیم . دراینجا ست که مارا به اشتباه 
زیان آوری میاندازد , وما از اين فربیست که میترسیم . و فکر میکنیم که هر 
فریبی . همین فریب زیان آور است . و فریب نخستین را ؛ فریب فیخوانيم . 
ولی پیچیدگی این قضیه از اجا آغاز میشود که . ما میان حقیقت ها و 
دروغهای خود فیترانیم مرز روشنی بکشیم . و آنهارا آگاهانه ازهم جدا سازیم 
بویژه که دروغها و خیالات ر اوهام کنونی ما . همان حقایق پیشین ما ؛ 


بت 


همان مسلمات و ضروریات زندگی پیشین ما هستند . این حقهقت مأنوس 
ماست که کم کم تبدیل به دروغ و خیال و موهوم و خرافه شده است . 

از این رو ما فيدانیم آنکه مارا میفرببد . از دروغ به حقیقت میفریبد یا از 
حقیقت به دروغ میفریبد . در واقع هر فریبنده ای . يك فکر را شبیه ضدش 
میسازد تا ما را در آن به اشتباه بیندازد . او میتواند فقط در يك آن » دو 
ضد را برای ما مشابه هم سازد» و در اين حظه کوتاه و ناگهانی مارا از يك 
فکر به ضدش بیندازد . او مارا به اشتباه « می اندازد » و ما به اشتباه « می 
انتیم » . ما از يك ضد. آگاهانه به ضدش نمیرویم , بلکه ما بیسخیر و 
غافلگیرانه. از يك فکر. در ضدش میافتیم و فکر میکنیم که در همان فکر 
هستیم که بردیم . در يك آن, درضد يك فکر افتادن ؛ و بیخبر از اين افت 
ناگهانی بردن » و ناگهان جهانی دیگر را در جهان کهنه خود پیش خود یافتن 
. انگیزندگی اهرینی است . 

اهرین تنها از حقیقت به دررغ میفریبد » بلکه از دروغ به حقیقت نیز 
میفریبد . ار انسان را هميشه به اشتباه میاندازد . اين « تحول ناگهانی ضد به 
ضد . بدون خود آگاهی از آن » انگیزندگی پدیده فریب را تشکیل میدهد . 
ما دوست داریم به حقیقت فریب بخوریم و نفرت از آن داریم که به دروخ فریفته 
شویم . این پارادکس ( پادی و ضد پیچ بودن ) فریب است که مارا 


میانگیزد . 


نقطه فکری ساختن 


تفکر » بسوی گستردن و تسلسل و پهناور سازی هر فکری میگراید . تفکر 

فیتواند يك فکر را در حالت تقطه ايش » درحالت تخمه ایش تحمل کند . 

از اين رو آنرا میگشاید و تا بی نهایت میگستراند . ولی مجموعه يك 

سلسله پهتاور انکار را در باره يك فکر » میتران از سر به هم فشرد . و در يك 
۷ مت 


نقطه متراکم ساخت . سرانديشه ( ایده )ء جز همین تراکم و انباشتگی و به هم 
فشردگی دنیائی از افکار» در يك نفقطه ناچیز نیست . ولی این به هم 
فشردگی شدید است که از اين نقطه . « بك مب منفجر شونده » ساخته 
است . با دادن يك ایده یا ایده آل ۰ ما دیگری و جهان بینی اش را منفجر 
میکنیم . این ایده يا ایده آل . يك انگیزه است . افکاری که در اين نقطه 
هستند . دیگر فرصت گسترده و گشوده و پهن شدن ندارند . ما در افکار 
متفکران بزرگ , این احساس انفجار يك ایده یا ایده آل را داریم » ه احساس 
گسترش و گشایش و شگفتن آن ایده یا ایده آل را . يك ایده یا ایده آل ؛ 
افکار اورا منفجر میسازد . اين ایده یا ایده آل . انگیزه اند . 


فلسفه , جای دین را نمیگیرد 


تفکر فلسفی . میتواند دین و دستگاه دینی را با شك ورزی متزلزك سازد : 
آنجه از فلسفه » انگیزنده همه است » همین شیره های بریدن فلسفی است . 
شك ورزی » عصیان . انتقاد . ریشخند کردن ۰ .... همه انگیزنده به بریدن 
از دین هستند . اما هیچکدام خلاء دین را پر نمیکند . 
« خلاء دین » . خلاء محتریات دینی نیست . بلکه « عدم پاسخگوئی به 
نیاز برای حالت قداست انسان » است , وفلسفه و عقل نمُیترانند , مقدس 
ساخته بشوند و نمیتوانند مقدس بسازند . 
فلسفه ۰ نفیتواند به احساسات و عواطف همه مردم سخن بگوید . پلکه حتی 
در همان انکارش و اصطلاحات پیچیده و دقیق و انتزاعیش , میتواند فقط 
پسراغ عده معدودی برود . 
ولی این هنرهای زیبا و « آئین زیبائی پرستی » است که میتواند تا مقدار 
زیادی جای دین را بگیرد . دین در هنرهای زیبا , برترین رقیب و حریف 
خودرا دارد . تنها هنر زیبائی که در کشورهای اسلامی مجاز است . همان 
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شمر است . اینست که شعرا » بار مسئولیت همه هنرمندان دیگررا بر دوش 
دارند . و بادروغ شمردن شعر , اسلام بکلی حالت قداست را نسبت به شعر ۰ 
ناپبرد میسازد . شمر مانند دین . میتواند همه مردم را بیانگیزد . موسیقی 
مانند دین میتراند همه را بیانگیزاند . مجسمه ها و نقاشی هامیترانند همه 
مردم را بیانگیزانند . 

تقلیل دادن هنرهای زیبا ۰ به زینت و آرایش . تقلیل هنرهای زیبا به تجمّل . 
همه ششهائیست برای بی ارزش ساختن هنر و باز داشتن هنر از انگیزه دیو 
آسا کندن اتسالست . 


ضرورت هنرمند ساختن انسانها 


نه تنها انسان رارویاروی دین باید از نو , هنر مند ساخت , بلکه همسچیتن 
انسان در برابر علم » باید نقش هنرمند پودنش را در زندگی بازی کند . 

پدون این سائقه آفربنندگی هنرمندانه » انسان نه تنها از دین ‏ بلکه به همان 
اندازه بلکه بیشتر از علم ۰ آسیب می بیند . کمبرد هنرمند ۱ آتکه هنرمندانه 
در کلمات ر مفاهیم .در قانون و اجتماع و سیاست و زندگی فردی ی 
میآفربند) در انسان . علیرغم انزایش علمی و صنعتی بودن و دینی بودن 
انسان . خطر نابودی برای انسان دارد . 


سنگ آتش زنه بودن 


اينکه در پندهشن ( داستان آفربنش ایرانی ) تکرار میشرد که « انسان » 
تخمه آتش است » » یعنی اتش » فرژئد انسانست . آتش از انسان میداید . 
۱۸۲ 


انسان , تخمه ایست که آتش را باید از آن زایانید .و باز در همین اسطوره ها 
میآید که « آتش . از سنگ زائیده میشود . حتی میترا خدای روشنی . از 
سنگ و صخره مترلد میشود » . طبعا انسان » سنگ یا کرهیست که از آن 
آتش و روشنی زائیده میشود . و شیوه زایانیدن آتش از انسان ۰ در داستان 
هوشنگ , همان زدن سنگ به سنگست . 

آتشی که درون انسانست با زدن سنگ به آن مانند شراره ( اخگر ) , از آن 
بیرون میجهد . روش بیسرون آوردن آتش از انسان . سنگ زدن به اوست . 
روش بیرون آوردن معرفت و حقیقت و هنر ( فضیلت ) از انسان , همین 
تصادم ناگهانی و آنی يك واقعیت ضربه ای به ارست . این اندیشه « جهانیدن 
آتش از انسان » به ذهن جلال الدین رومی نیز میرسد : 

بشنو ازدل نکته های بی سخُن . وآنچه اندرفهم تاید , فهم کن 

در دل چون سنگ مردم . آتشیست کربسرزد پرده را از بیخ و بن 

چون بسوزدپرده ۰ دربابد ام قصه های خضر و علم من لذن 
درمیان جان و دل پیدا شسود صورت نو نو از آن عشق کهن 
پیدایش انسان یا میترا با آتش ازسنگ در اسطوره . نماد خودزاتی از تاریکی 
است . همان انديشه خودزائی حقیقت و معرفت و هثر در يك ضربه و بوسه و 
تلنگر از ماده تاريك وآفریننده انسان , با وجود آنکه سنگ . نزد مولری ؛ 
معنای « سخت دلی و خشگیدگی ر انسردگی و ملالت مردم » را دارد » باز 
اعتبار خودرا حفظ میکند . 

این آتش است که درست پرده ها ( همان تاریکی و خشگیدگی و افسردگی و 
بیحرکتی ) را میسوزاند. و با سوختن این گونه پرده ها » و با داشتن اینگونه 
معرفت است که میتوان قثیلات و تشبیهات دینی و قرآنی ( قصه های خضر و 
علمی که نزد خداست ) و با تجرببات مایه ای انسان را فهمید . و با افروختن 
این شراره یکباره و ناگهانیست که عشق ۰ صورتهای نو نو میزاید . 

بنابراین باید مانند سنگ آتش زنه با انسانها برخورد کرد ۰ تا این شراره از دل 
تاريك و افسرده و ملول آنها بیرون بجهد . 


نم ۷۲ بت 


روش زایانیدن آتش از انسان . همان داستان آ فرینش ازبوسه اهرین است . 

مسئله بیدارکردن مردم , آموختن درس و آموزه حقیقت یا معرفتی به مردم 
نیست , بلکه سنگ زدن به « انچه در آنها سنگی است » میباشد . 

درست آنچه در آتها سنگی است , میتواند در اثر همان سختی ر مقارمت و 
جاجت و تاریکی و افسردگیش , سبب پیدایش شراره گدازنده و آب کننده و 
زنده و درخشنده گردد . ۱ 


جرا فلسفه ودین » ملالت او ند ِ 


فلسفه و دین» هردومیکوشند به مسائل زندگی . پاسخهای ابدی و راه حلهای 
همیشگی وواحد بدهند ( با تعیین مقصد و غایت واحد زندگی . پاسخ به 
سئرال « زندگی چیست ؟ » میدهند ). 

این کار از سونی در اثر ثبوت این راه حل . تکبه گاه یا پایگاه پایداری 
برای انسان فراهم میآورد , ولی همزمان با آن , کاربرد روزانه آنها . یکنواختی 
ر تکرار و ملالت میآررد . و همانقدر که انسانها نیاز به نقطه محکمی دارند 
که رری آن بایستند و از آن لذت ببرند» همانقدر نیز از این تکرار و یکنواختی 
, دلسرد وملول و افسرده میشوند » و طبعا اژ آن در عذابند و نسبت به آن 
نفرت شدید پیدامیکنند . نه میتوانند پشت به آن بکنند و نه میتوانند با آن 
زندگی کنند » چون زندگی » ضد دلسردی و ملالت و افسردگیست که نشان 
مرخ نیت . 

از این رو فلسفه و دین برای بقا و استحکام خود باید هميشه با اين ملالت 
بجنگند, و راههائی را بیابند که چگونه دین یا فلسفه خودرا انگیزنده سازند . 
البته دين که از بقای بیشتر و پیروان وسیعتری برخوردار است , نیاز بیشتر 
به انگیزنده سازی خود دارد . از سوئی هنرهای زیبا در برخورد با همین نیازها 
ر طبعا مسائل زندگانی » راه متضاد ی در بیش میگیرد . 


1۸۶6 


هنرمند در هر اثری از خود , يك دید برق آسا و گنرا به اين نیازها و مسائل 
می آندازد . این دید های کوتاه جرف ات ( آذرخشی ) در هر اثری ۰ 
میتواند هر انسانی را به تخمیر کلی خود . به زیر وزبر شدن خود بیانگیزاند 
ولی هميشه با ارج لذتی که میآورد نامام و پاره و آنیست . 

این آذرخشی که میتواند نقطه آغاز , لذت آفربنندگی » باشد » بزردی 
تبدیل به آغاز لذت جوئی و « آفرینندگی لذات » میگردد . آثار هنری نیبا 
و زیبائیها , تبدیل به کالاهائی می یابند که میتوان از هرکدام از آنها به نوعی 
لذت برد و از هیچکدام آفریننده نشد . 

اوج لذت گیریاز هنر و آثار زیبا . با اوج عذاب نازائی همراه میگرده . انسان 
همیشه انگیخته به هیچ میشود . دربرابر ملالت دین و فلسفه , هنرهای زیبا 
همیشه پر از انگیزه اند » در برابر وحدت دین و فلسفه . اینها طیف کثرت و 
غنا و تنوع دارند. ولی در برابر پایداری و روشنی فلسفه ودین » هنرهای 
زیبا انسانرا مسیان امکانات بی نهایت » مردد و گیج و پریشان وتاريك و 
متزلزل و آواره میگذارند . 


عقل ملول 


جنبش تصوف , جنبشی علیه همین ملول بودن دین , و ملول بودن عقل فقهی 
و شرعی و فلسفه ای بود که بر پایه همین مسائل دینی طرح میشد . و غالبا 
برای مولوی . اصطلاح عقل . همين گونه عقل است . چگونه میتوان رابطه 
خود با خدا را که باید در دین صورت بگیرد و در طاعات روزانه به ملالت و 
انسردگی و دلسری و یکنواخت و تکرار میاجامد . از سر انگیزنده ساخت ؟ 
سراسر تفکرات جلال الدین رومی دور همین مسئله چرخ میزند . ِ 
فلسفه نیز در آن روزگاران بیشتر دور همين مسائل دینی . يا مسائل انسانی 
در تنگنای چهار چوبه دین چرخ میزد . از این رو ۰ چنین اندیشه ای خوراه 


۱۸۵ 


ناخراه به ملالت و دلسردی و افسردگی میکشید . این ملالت عقلی در یکی 
از غزلهای مولوی با نهایت دقت و وضوح طرح شده است : 

کسی بگفت ۰ زما یا از ارسست نیکی و شر" 
هنوز خواجه در ین است . ریش خواجه نگر 

عجب . که خواجه بر نگی که طفل برد چاند 

که ریش خواجه سیه بود و ۰ گشت رنگ دگر 
بگومت که چرا خواجه , زیر و بالا گت 

پدان سیب که « تکشتحست خراجه زیر و سر » 
بچار پا و دوپا » خواجه گرد عالسم گشت 
رليك هیچ نرفتسست قعمسر پسحر بسیر 
گمان خواجه چنانست که خواجه بهتر گشت 
وليك هفست چر بیمار د ق » و اس تسر 
به حجت و به اج و ستیزه » افزون گشت 
زجان و حجت « ذوقش » نیود هیچ خسر 

طریق بحث . ماجست و اعتراض و دلیل 

طر یق دل همه دیده است و ذوق و شهد و شکر 


فیلسوف با « مسئله اينکه نیکی و شر از ما سرچشمه میگیرد با از خدا ؟ » 
گلاویز میشود, و سراسر عمرش را به تفکر درباره این مسئله . تلف میکند, 

و تفکر سراسر عمرش در باره این مسئله فکری . کوچکترین تأثیری در تحول 
زندگی و انقلاب زندگی او ندارد . علیرغم آنکه تفکرش زیرو رو میشود . 
خود وجود او هیچگاه « زیر و زبر میگردد » . 

در حالیکه اصل , همین زیر و زیر گشتن زندگانیست .با آنکه فیلسوف « 
گمان میکند » که در اثراین دور جهان گردی . بهتر گشته است . ولی در 
دایره دق خود مانده » و واپس تر نیز رفته است . با حجت و ماج و ستیزه 
فکری . ولو آنکه ار می پندارد که افزونترگشته است » ولی فقط با « ذرق » 


۸۲ 


است که میتوان با سر. به قعر دریا رفت ۰ و زندگی را منقلب و زیر وزبر 
کرد . فیلسوف , سراسر عمر. درسئوالی که هیچ گونه تأثیر رف در تحول 
زندگانیش » در زير و زبر شدن وجودش . در انقلاپ وجودیش ندارد ۰ میماند 
و درجا میزند و دق میکند و هميشه در دایره سئوالی که تکرار میشود چرخ 
میزند , و از این ملالت و سردی و خشگیسدگی و تکرار و یکنواختی 
خوشحالست . به هرحال این حجت و ماج و ستیز عقلی . انسان را به « 
انقلاب وجودی » فیانگیزند . و تا ذوق ( ذوق عشق به خدا , که همان ذوق 
دین است ) در او پیدایش نیافته است . از این ملالت جات نخواهد یافت . 
اليته این سئوال که « نیکی و شر ازما با از خداست ؟ » ۰ طرح مسئله خیر 
وشر در بینادش نیست , بلکه در واقع این مسئله است که آیا خداوندی که 
طبق قدرتش , احکامی صادرکرده است و مرا مأمور اجرایش کرده است و 
سلطه کامل نیز بر من و فکر من و رفتار من دارد آیا اگر من به آن احک‌ام 
عمل نکنم . این عصیان ازمن سرچشمه گرفته است یا بدست خوداوست ؟ 
جواب این سئوال . باید « حد قدرت ورزی خدا را درمن معلوم سازد » و طبعا 
باید اعتراف به قدرت مطلق خدا نیز دست نخورده پجای بماند . 

البته هیچ جوابی به اين سشوال ( آزادی انسان در برابر قدرت مطلق خدا ) 
فیتواند داد , چون مسئله پاداش و مجازات , نیاز به مفهوم آزادی انسان دارد 
و تانونگذاری انحصاری و ابدی » نیاز به قدرت مطلق خدا دارد . اگر این را 
بپذيريم آنرا نفی میکنیم و اگر آنرا بپذيريم اين را نفی ميکنيم . . . مد 
وچون این سئوال. پارادکس ( پادی و ضد پیچ ) است ؛ به حجت و ماج و 
ستیزه ابدی میانجامد . از اين ملالت » موقعی میتوان رهائنی یافت که رابطه 
با خدا » رابطه عشقی باشد نه رابطه قدرتی . 

دین حقیقی . ذوق عشقیست نه زابطه تابع از حاکم و اطاعت » ولی تغییر 
ماهیت دین اسلام ۰ دست کشیدن از شرع اسلام است . انگیزنده سازنده ساختن 
شریعتی کد. طبیععش ملاله آوریست . از آین رام مکن میگرده کند « بزای 
عشق به خدا از ار اطاعت کنیم » . به عبارت دیگر , در مقوله متناقض را 


- 1۸۷ 


باهم جمع کنیم . البته با جمع این دو . به پارادکس میرسیم و در تفریق آنها 
آزهم . به پوچی و بیهودگی . اين « اطاعت در عشق و محبت » ( مفهرمی 
که در تورات آمده است و در اجیل و قرآن و تصرف ادامه داده شده است ). از 
يك سو پارادکس و ازیکسو پوچ و بیهوده و بی معناست . از یکسو ملالت 
ناب میآورد . و ازیکسو انگیزنده ناب میگردد . مارا هميشه میانگیزد . اما 
هیچگاه بارور نمیسازد . 


جرا ادیان هميیشه انگیزنده میمانند ؟ 


اغلب ادیان کتابی » ادهای داشتن حقیقت واحد و اتخصاری را میکنند . 
معنای این ادا آنست که « سراسر مسائل انسانی را حل میکنند ۰ و پاسخ 
برای همه مسائل او دارند » . ولی درراقعیت . گفته ها و يا رفتارهای 
بنیاد گذاران آنها در زندگیشان , فقط به شکل پاره پاره برای ما مانده 
اس بایت او نیو ابا نا امه فا رو که 
شخصیت آنهارا در مامیتش و رحدتش » از همان گفته ها و گرده ها باز سازی 
کرد . یا باید از آموزه آنها ۰ يك دستگاه ساخت . 

از سوئی آنجه را نیز گفته اند در قالب ثیلات و تشبیهات و اشارات و فادها 
هستند ۰ به عبارت دیگر باید از راه آذرخشی , آنهارا درك کرد .برق آسا 
برای آنی بطور ناگهانی به هسته آنها رسید . ولی از این گونه آنات » نمیتوان 
يك دستگاه ساخت . 

ولی چه آن پاره پارگی گفته و کرده اشان , و چه این عبارات قشیلی و 
فادیشان . همه در اثر همین نیمه تام بردنشان . انگیزنده میمانند و چون ایان 
به آن دارند که از آنها میتوان « حقبقت کامل » را بیرون آورد . متفکران 
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دینی همیشه در صددند که تا مویلات و تفسیرات تازه از آنها بکتند , تا چنین 
دستگاهی و کلّی را بسازند . اين تلاشها هیچگاه پایان می یابد. چون از 
این پاره پاره ها و اين قثیلات و تشبیهات و فادها . میتران دستگاههای 
فروان و گوناگون ساخت .و « تصاویر متعدد و مختلف از آن بنیادگذاران » 
نقش کرد . ازيك قرآن . میتوان صدها اسلام بیرون آورد . از يك محمد 
میتران صدها تصویر کشید . همینطور از مسیع و بودا و کنفوسیوس و 
ژزفات: . 

این ادعای « حقیقت راحد و انحصاری » بودن . تا آنجا که « امان به آنست 
که دراین پاره پاره ها .بالقوه يك دستگاه . يايك کل واحد هست » ۰ 
انگیزنده و آفریننده هست . ولی به محضی که يك دستگاه و يك کل از آنها 
ساخته شد . وآن پاره پاره ها در این دستگاه واحد یا کل واحد . جای ابت و 
معین و معنای ثابت خودرا یافتند + این انگنتتنگی را از دست میدهند و 
ملالت آور و یکنواخت و تکراری میشوند . وبه محضی که يك دستگاه 
تئولوژیکی به معنای « تنها پیوند دهنده آن پاره پاره ها » .طرد و انکار 
شد . آن پاره پاره ها باز از نو انگیزنده به کشف روابط تازه میان آن پاره 
پارها میگرد ند .( رد عقلی يك دین معمولا ۰رد يك دستگاه 
تئولوژیکیست و طبعا امکان احیاء تازه آن دین را باز میکند , چون آن پاره 
پاره ها از زیر بار آن تئولوژی رهائی می یابند ). 

تا يك دین , طرح اولیه است , نه نقش و تصویر و دستگاه ام » انگیزنده 
است . به همین علت نیز هر دینی « در روند زندگانی بنیادگذارش که هر روز 
پاره ای از افکارش را میگوید » و هنوز پیروانش فیدانند که کل آن آمرزه 
چیست ( واحتیاجی به آن نیز ندارند ) . آن دین بسیار انگیزانده و آزاد 
سازنده و تخمیر کننده و تکان دهنده هست . ولی پس از برهه ای که تلاش 
برای « يك کل ازآن درآوردن » ۰ « يك دستگاه از آن ساختن » به ارج رسید 
. انگیسزندگی آن دین پایان می یابد . و آن دین ۰ تدریسی و آمسوزشی و 
یکپارچه و یکنواخت و دایره « سربسته » میشود , و « بازی و گشادگی . 


بت فلا بت 


که در اثر پاره پاره بودن بنیاد گذاری داشته است » از دست میدهد . اين 
پاره پاره ها که هرکدام در استقلالشان ۰ ویژگی آنی و ناگهانی تلنگری در يك 
انسان دارند که بخودی خود قادرند يك انسان را در قامیتش تفییر بدهند . 
بعداً « جزء های غیر مستقل از يك کل و دستگاه » میشوند ۰ و فقط در « 
فهمیدن تام آن دستگاه » . امکان نفوذ خودرا دارند . 

آن پاره پاره ها . از اين پس فقط از راه غیر مستقیم دستگاه . حق دارند 
تأثیر کنند . بدینسان ویژگی بنیادی خودرا که در مستقل بودن تلنگریشان و 
شراره ایشان داشتند از دست میدهند . آن عبارتی که خود » با يك ضربه . 
منقلب میکرد , اکتون دستگاهی میشود . که زندگی را باید آهسته آهسته 
با تعلیم و تنفیذ و تحمیل و ریاضت و مراسم و آداب و طاعات و ادعیه های 
مرتب و منظم و تکراری طبق آن ساخت . از اين رو نیز هست که ما ماهیت 
گنته های عیسی یا محمد یا کنفوسیوس یا بودا یا تائو را نمیتوانیم درك کنیم 
. چون نقطه آغاز ما , درست از همین دستگاهها و کل ها ست ‏ و در آغاز 
باید این دستگاهها و کل هارا از هم فروپاشیم » که بلافاصله به معنای « 
پیکار با دین » گرفته میشود . و آخوندهایش بر ضد آن بر میخیزند . 

این ماهیت اهرهنی هر دینی هست که آنرا همیشه انگیزنده نگاه میدارد ؛ 
آنچه ضد این دستگاهها و کل ها که دین خوانده میشو ند ( ولی در واقع 
تئولوژیهای ساخته از پاره پاره ها تجربیات دینی هستند ), آنچه ضد حقیقتی 
میباشد که دین خوانده میشود . در خود دین هست . 

این انگیزندگی و پاره پاره گی دین در اصالتش هست , که هر دستگاه دینی و 
کل دینی ( تئولوژیها و فقها و مجموعه اصول و کاتشیسم .. ) را رد ونفی و 
انکار میکند » و علیه آن عصیان میکند . در واقع آنچه در اصل » دینست ۰ 
علیه تشولوژیهای دینی که از آن ساخته شده اند .و بنام دین واقعی . 
رسمیت واعتبار دارند . همیشه پیکار میکند . دین در درون ۰ بر ضد 
تئولوژیهایش که بررری آن ساخته شده اند ( بر ضد آنچه بنام دين اعتبار 
اجتماعی و سیاسی و حقوقی دارد ) میجنگد . دین همیشه بر ضد آخوندش 
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و کلیساها و معابد و مساجدش جنگیده است . 

رلی گسترش هنرهای زیبا در اجتماع و بالش هنرمندی انسان ( در گسترش 
ادبیات و موسیقی و شعر و رقص ) و بیناد زندگی قرار گرفتن هنر . و ماجرای 
جویندگی در علوم و صنعت . نیاز به انگیزندگی در انسان را به اندازه وسیعی 
ترضیه میکنند ۰ و آخوندهای ادیان . از پرورش این قسمت انگیزنده دینی تا 


میتوانند می برهیزند . چرن خطر برای قدرت آنها دارد . 


معرفت گسترشی و معرفت انگیزشی 


ما دوگونه معرفت . و همچنین دوگرنه خرد ( دو نیرو که به دوشیوه گوناگون 
میاندیشند ) داریم .چنانکه ابرانیان باستان در برگزیدن دو اصطلاح انگرامیئو 
( اهرین < خرد انگیزنده ) و اسپنتا میئو ( خرد گسترنده ) به این جربه مایه 
ای رسیده بودند . سپس با اخلاقی سازی مفاهیم . خرد گسترنده . « خیر » ۰ 
و خرد انگیزنده » « شر» » شده است . 

خردی که میگسترد و میافزاید و ازهم میگشاید . با مقولات علیت و مکان و 
زمان کار میکند . و خردی که میانگیزد با مقولات «تصادف < ناگهان » و 
« نقطه » و «آن » کار میکند . 

معرفت ما محصولهانی پادی با ضد پیچ . از برخورد دوخرد متضاد ( خرد 
گسترنده ر خرد انگیزنده )میباشند ( بر خورد مفهرم علیت با تصادف , بر 
خورد مفهوم مکان با نقطه .بر خورد مفهوم زمان و دوام با آن ) . 

معرفت گسترشی . در روند روشن ساختن . آنقدر سطحی و پدیدار میشود که 
مارا از ماهیت شیی , با واقعیت آن ؛ دور میکند , و ما در این معرفت 
بجائی میرسیم که می پنداریم که علیت و زمان و مکان ۰ فقط ویژگیهای خرد 
ما هستند . و با خود آن شیی؛ یا واقعیت کاری ندارند . 
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« شیی یه خودی خودش » » وراء اين معرفت و مقولاتست . 
ولی معرفت انگیزشی به ژرف هر راقعیت و چیزی برخورد میکند .و آترا به 
زلزله مياندازد ء ولی نقطه ای و آنی ر ناگهانیست ,و درست در این آن که 
ما به اوج بینش و روشنی میرسیم , ما را احساس تاریکی و مستی ر بیخودی 
فرامیگیرد . این تجربه مایه ای در معرفت ۰ هم در مقهرم « ایده » افلاطون 
. و هم در مفهوم « شیی به خودی خود » کانت , نودار میشوند . 
هر دو , بیان این پارادکس يا پادی بودن برترین معرفت خود میشوند . 
یکی دراوج گسترش و وروشنائی . که کاربرد مقولات علیت و مکان و زمان 
در روی واقعیات و اشیاء , ایجاد میکنند . متوجه این تاریکی و تیرگی 
مطلق همان اشیاء و راقعیت میگردد , و افلاطون اگرچه هر شینی را 
رونوشت يك ایده میداند . ولی با معرفت گسترشی . نیتواند از این شبثی به 
آن ایده برسد . بلکه نیاز به آن و ناگهان دارد . نیاز به زدودن ناگهانی فردیت 
این شیثی ۰ و زدودن فردیت خود ما ء دارد تا آن ایده را درخلوصش در یابیم 
.و این ایده . دارای چنان غنائیست که نیتوان آنرا با گسترش و گشایش و 
آزهم بازکردن ۰ به نهایتش رسید . در راقع ایده ای که در پس فردیت شیتئی 
برق میزند و میدرخشد . در آثر همین غنای بی نهایتش ‏ تاریکست . 


شرم از افریدن 


ما چون به آفریدن انگیخته میشویم ,از آفریدن خود شرم داریم . از انگیزه 
ناگهانی رآنی و ناچیزی ۰ چیزی آفریده ایم که فراخور توانائی یا امکانات 
خود نمیدانسته ایم . ما کاری کرده ایم که فراخور خداست . 
از يك انگیزه ناگهانی و آنی و ناچیز ‏ به معرفت جهان و خود و اخلاق و 
حقوق رسیده ایم . که ما پیدایش آنرا از خود, ناباورکردنی میدانیم , و با 
مقوله « هدیه و بخشش ر فضل » آنرا به عبارت میآوریم . 
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انگیزه اهرهنی . ناگهان و غافلگیرانه مارا په کارگاه آفرینندگی خدا رانده است 
که حق ورود به آن و سزاواری ورود به آن را نداشته ایم .چنین آفرینشی 
نمیتواند از ما باشد ۰ همانطور که میتواند از دید معرفت گسترشی ما . به 
انگیژه اش نسبت داده بشود . 

برخورد با هرگونه نیروی آفرینندگی درخود , چه اندام جنسی , چه خرد 
آفربننده . چه عشق . چه سائقه آفرینندگی هنری . با اين احساس شرم 
همراهست . 

چرن رابطه انگیزه_ هیچ , و پیدایش همه چیز و کمال و زیبائی . هميشه با 
احساس برخورد با يك راز و معما . برخورد به واقعیتی شگفت انگیز که ما از 
درکش فرومیمانیم . بادرك « زائیدن چیزی برتر از خود از خود » زائیدن کمال 
از نقص . زائیدن اهورامزدا از اهرین » سروکار دارد . 

ما به معرفت گسترشی خود . ما به معرفت روشن و گشوده خود . اهمیت 
میدهیم .و از اين دیدگاهست که هميشه روی معرفتهای آنی و ناگهانی و 
ناچیز خود , داوری میکنیم . 

معیار ارزش گذاری ما , معرفت های گسترشی ما هستند . اين بی ارزشی 
انگیزه ها و اين ارزش دادن بی اندازه به آفرینش و پیدایش , سیب میشود که 
ما از خود , شرمگین میشویم . ما مستحق چنین آ فربنشی نیستیم . 

ما لیاقت چنین هدیه ای را نداریم . ما که سرچشمه نقص و ضعف و سستی 
هستیم . چگونه توانسته ایم به آفرینش اثر هنری » يا اين معرفت عالی؛ با 
این کمال اخلاتی در این عمل برسیم . نیکی ما علویت و عظمت ما . یا به 
عبارت دیگر خدائی ما . ایجاد شرم درما میکنند ( نه شرم ازکسی بلکه شرم 
از خود ) . این شرم , نتیجه همین بی ارزش دانستن مطلق انگیزه و قدرت 


قاری ظر8 ماسک:: 


ذوق در فریب 


۳ 


مسئله انسان . انتخاب « حقیقت يا فریب » نیست , بلکه انتخاب میان 
فریب هاست . ناخرسندی و خشم او اینست که , چرا پا فرببی . خرده و زشت و 
پیش پا افتاده و کودکانه اورا فریفته اند .تا با فریبی بزرگ و لطیف و زیبا و 
نادر . انسان در فربب خوردن ۰ مشکل پسند و دیر پسند و باذوقست . 

از این رو ما مبان فریبها . فریبی را برميگزينيم که انگیزنده تر است ؛ و 
حقیقعی را که میانگیزد . نادیده میگیریم . فریبندگان ؛ هميشه چهره 

انگیزنده تر به فریب خرد میدهند » تا گویندگان حقیقت . 

این مزه هر چیزیست که معیار انتخابست . نه محتوای مفذی ولی بیمزه 
آن . و تنها اين غذاهای مغذی نیستند که انسان آنهاراخوشمزه میکند » بلکه 
غذاهانی نیز که ارزش تغذیه ایشان بسیار ناچیز است , یا حتی برای سلامت 
زیان آورند . خوشمزه تر از هر خوراکی عرضه میشو ند. چرن این ذوق ماست 
که ازراه مزه کردن. انتخاب میکند . نه عقل ما از راه تجربه و تفکر . 

عقل به دشواری میتواند با داوربهایش , بر ضد داوریهای ذوق بجنگد .تا عقل 
و تجربه با تردد و تأخیر ۰ روی مسئله ای قضارت کنند » ذوق در يك چشم به 
هم زدن روی مزه و بوی چیزها . قضاوت کرده است و تصمیم , گرفته است . 


پس از آفرینش ۰ هرچیزی ملال آور میشود 


تا انگیزه درکار است » و تخمیر آفرینندگی را درما به پیش میبرد . ما شاد و 
بانشاط و کشوده هستیم . ولی با پایان یافتن « روند آفرینندگی » . و داشتن 
محصول واثر و شاهکار . ملالت شروع میشود . 

مگر آنکه همین اثر و محصول و شاهکار , نقش انگیزانندگی را از سر به عهده 
بگیرد . و مسئله هر کار و اثری که آفریده شده است ‏ اگر انگیزنده نباشد » 


بت ۱ ۷ ات 


پیکار با ملالت آوریش هست . وبرای این کار باید خیال تازگی آنرا در خود 
ایساد گرد . و برای بسیاری‌او اثر فا : مسافند اشکال آفریده دیتن ( دیتهای 
کتابی همه اثر يك فردند ۰ همه آثار آفریده از يك فردند ) باید این خبال 
تازگی را ابدی ساخت . باید هميشه به مردم ۰ « خمال تازگی آنرا داد » . 
جلال الدین رومی این راقعیت را در مورد آثار خود برق آسا دریافته است » 
ولی از آن. يك معرفت گسترده نکرده است تا ببیند همان خیال خدای او . 
چیزی جز همین « خیالات او » . چیزی جز همان « خیالات تازه به تازه او » 
نمی باشد که در باره خدا یا در باره حقیقت ثابتی که محمد آفریده . او در 
تخیل خود نقش میکند . 


شعر من , نان مصر را ماند شب براو بگذرد ؛ نتانی خورد 
( هنوز هم در باره نان مصر . اين حرف صادقست ) 

آن زمانش . بخور که تازه بود پیش از آنکه برونشیند گرد 

گر مسیر ضمیر » جای ویست می یرد در اين جهان از برد 


همچو ماهی . دمی بخشگ طپید ساعتی دیگرش ببینی سرد 

ورخوری بر خیال تازگیش پس خیالات » نقش می باید کرد 

آنچه نوشی » خیال تو باشد نبود « گفته کهن » .ای مرد 

هر آفریده ای . مشثل ماهی است که انسان شکار میکند و بخشگی میاآورد . 
هر معرفتی » شکار ماهی از دریاست , و حقیقت بدام افتاده ,در خشگی ۰ 
سرد وبیجان میشود . درك این روند آفرینندگی هنرمندانه در مورد حقیقت ( 
نه تنها درمورد آفرینش آثارهنری و شعر ) و تعمیم آن به سراسر معرفت » 
تجربه بنیادیست که مولوی در برابر اشعار خود دارد . برای او « ماندنی بودن 
شعر » , فقط نتیجه همین خیالات شنوندگان و خوانندگانست که در واقع ," 
رابطه آفرینندگی با آثار هنری یا دینی یا معرقتی ندارند . و با افزودن خیال 
تازه به تازه خود به این آثار . آنهارا خوشمزه میکنند . ۱ 
در واقع همه بقول او » « خیال خود را مینوشند » . نه « آن گفته کهن را 6 
و با همین خیال آفرینها در باره خدا و حقیقت هست که خدا و حقیقت » هميشه 


بت ۷۱ بت 


انسان تماشاگر را جلب میکند و میانگیزاند . 

تا نقش غیال دوست با ماست ماراهمه عمر خود ماشاست 

کسیکه خدا و حقیقت کهنه ۱ تصوير حقیقت یا خدائی که در پیش . از سوی 
مردم با يك نفر آفریده شده است ) را مبخواهد نگاه دارد ۰ باید سانند 
نگاهداری هر اثر هنری » هر حظه از نو ۰ خیالی تازه از خود و تازگی خيال 
خود را به آن بیفزاید و بيامیزد تا مثل همان ثان مصری . یا به عبارت بهترش 
« ماهی تازه از دریا گرفته شده » بخورد . مصرف حقایق کهن » نیاز به خبال 
مردم دارد . 


دوضدی که هیچگاه با هم نمی آمیزند 


اضداد . مختلفند . اضدادی هستند که که باهم تولید وحدت نُیکنند » و 
فیتوان میانگینی برای آنها پیداکرد. ویاباید همینگونه آنهارا باهم جمع کرد 
( هميشه به هم پیچیده باقی نگاه داشت ) که دراینصورت پادی ( پارادکس ) 
هستند ؛ ویا میتران آنهارا ازهم تفریق کرد , که دراین صورت پوچی و بی 
معنائی بجا میماند . در راقع» « پارادکس » را از « پرچی » غیتوان جدا 
ساخت . پارادکس و پوچ ( که شیوه های بر خورد دوضد . از درسوی مختلف 
با همند ) . برای انگیختن عقل به آذرینندگی هستند . ولی کسیکه این 
انگی‌ختگی عقلی را نمی پذیرد ۰و به آن ایان میآورد . طب‌عا نفی « 
آفرینندکی عقلی » را در خود میکند . نفی عقل ؛ در واقع نتیجه « نازا 
ساختن عقلست » . کسیکه عقلش دیگر فیآفربند » به آسانی عقل را نفی 
میکند . معمولا نفی عقل » در دوشکل , صورت میگیرد . یکی با ضدیت 
باعقل » ودیگری با تبول يك « ابر عقل » . و بقول قدماء. قبول يك « عقل 
کل » که عملا هر عقل جزء را نفی میکند . 


و 


تحجربیات دینی که اساسا با تجربیات پادی انسان کار دارند ( و شکلهائی که در 
هر دینی به خود میگیرند . آنقدر اهمیت ندارند که خود این ماهیت پدیده ) 
میتوانند عقل را بی نهایت برانگیزند و بارور سازند. ولی پیروان ادیان که 
خردشان قادر به آفرینندگی نیست ۰ به این پارادکسها و پرچها ایمان میآورند ؛ 
و انگیزنندگی اين پارادکس و پوچ را به آفربنندگی , از بین میبرند , وفقط 
به شکل پرتانتگی و هیجان و شور و التهاب ( بر انگیختگی )نگاه میدارند . 
با یمان آوردن به پارادکس . و کوشش و تلاش برای نفی عقل خود . بلافاصله 
يك پارادکس تازه در خود بوجود میآورند که پارادکس ايان و عقل باشد . 
اییان و عقل » دوضدی میشوند که نه میتوان وحدتی از آنها پدید آورد ۰ ود ر 
يك وحدت , هردو را به شکل موءلفه های آن وحدت . در آورد ۰ و نه میعوان 
میانگین آنهارا گرفت . 

یا باید آنهارا باهم هميشه در شکل پادی ( ضد پیچبدگی ) نگاه داشت . با 
باید آنهارا ازهم تفریق کرد . که ایجاد خلاء در انسان میکند . 

انسان نه دین دارد و نه فکر .واین « تس » که از تفریق عقل و دین بوجود 
میاید . پاز دوسو دارد . یکی لاقیدی و بی اعتنائی و علی السویه شماری 
آنها میگردد . و دیگری تبدیل به تلاش هیچ سازی و پوچ سازی همه چیزها 
میگردد . 


یاد آوری از گذشته ها 


ما همیشه در ملالت از عادتها و سنت ها و آموخته ها ( از جمله دین و اخلاق 
و فکر و قانون و سازمان ها ) و درك سردی و خشگی و افسردگی و بیجانی 
آنها , به یاد آوردن. انگیخته میشریم . ما میخواهیم به یاد آرریم که 1 
آنچه به همین رفتار و فکر و عقیده و علم و سازمان» روزگاری جان و جنیش و 


نشاط میداده است و امروز ندارد , چه بوده است ۰ 


۲۳ 


« انچه در اين دین و فکر و اخلاق و هنر و رفتار انگیزنده بوده است » چه 
بوده است و چه شده است و چرا تابدیدار شده است . تلاش برای بازگشت به 
آغاز, بازگشت به طبیعت و فطرت , بازگشت به آغاز مسیحیت يا اسلام ؛ 
بازگشت به آغاز آفربنش . بازگشت به آغاز ادیان غیر کتابی و بی رسول ۰ 
بازگشت به اسطوره . هميشه برای همین « درباره زنده شدن . دوباره جان یافتن 
, دوباره بانشاط و پرجوش و خروش شدنست » . 

این يك حرکت برای مطالعه عینی تاریخ نیست و برای ژرف ساختن و بکار 
انداختن احساس تاریخی نیست ۰ بلکه برای یافتن « آنچه در این گذشته ها 
, انگیزنده به آفرینندگی » بوده است .و ما در بقایای تاریخی آنها . دیگر 
سراغی و ردپانی از آنها نمی يابیم , چیست ؟ و چگونه میشود دوباره آن 
انگیزه را بکار انداخت . 

در واقع يك حرکت ضد تاریخی و ضد معرفتی و ضد بستگی و ضد عادت و 
سنت است . چون « آنچه انگیزه آفربنش اینها شده است » . دیگر در اینها 
نیست .آنچه محمد یا نسیح یا بودا یا کنفوسیوس با زرتشت یا سقراط و 
انلاطون و هراکلیت و پروتاگوراس و دکارت را به این انکار انگیخته است » 
در اين آموزه های آفریده نیست . ولو آنکه با روش تاریخی . تا به روز شروع 
پیدایش آنها بازگردیم » ولو آنکه امکان مطالعات روانی آنهارا داشته باشیم ( 
که نداریم ) . 

آنچه تکرار نمیشرد . انگیزه است و آنچه طبق دخواه و به اختیار » نمیتوان به 
آن برخورد . انگیزه است . و آنچه پس از برخورد اثری از آن باقی نی ماند . 
همان انگیزه است . ولی این تلاش برای یاد آوردن . تلاشی برای فراتر رفتن از 
آغاز انکار و سنت ها و عقاید و ادیان و قوانن و سازمانها میگردد . کشف « 
اين پیش از آغاز » ۰ رفتن به اين پیش از آغاز » ۰ راه بریدن از این عقیده و 
فکر و قانون و سنت و معرفت میشرد . واین خیال ماست که « پیش از 
آغازی » میافریند . 


بت 


باد اوردن 6 دوباره زاده شدست 
تکرار » دونوعست . ما در مفهوم تکرار .معمولا. و نوع مکانیکی یا دایره 
ای تکرار » را در نظر داریم . يك نقطه در دایره » در چرخیدن ۰ هميشه باز 
میگردد . ولی مفهوم دیگر تکرار . دوباره زائیده شدنست ‏ دوباره تخمه شدن 
و از سر روئیدنست . آنچه زائیده میشود . از سر زنده میشود . 
آنجه در دایره بازمیگردد ۰ هميشه مرده باز میگردد . در آغاز » که نماد 
زائیدن و روئیدن شیره تفکرات انسانی را به طور کلی معین میساخت , یاد 
آوردن . دوباره زنده شدن آنجه گذشته است , بود . نه تکرار به معتای 
بازگشت يك نقطه هندسی و مکانیکی و دایره ای . 
یاد آوردن . دوباره زیستن . دوباره زنده شدن ۰ یا رستاخیز بود . یاد آوردن ؛ 
جادو کردن گذشته بود . در واقع . گذشته , ماده زنده ای بود که میتوانست 
با پذیرش يك انگیزه ۰ دوباره زایا و آفریننده بشود . يك انگیزه , گذشته ای 
را زاینده و آفریننده میساخت . و جانی تازه . پیدایش می یافت که با وجود 
شباهت با جان گذشته , ویژگی و فردیت خردش را داشت . 
در هر زنده ای ۰ چیزی بود که از دید مکانیکی » تکراری نبود . ما سیس 
مفهوم حافظه و یاد آوردن را از اين زمینه نخستین جدا ساختیم . برای ما در 
حافظه ۰ معلوماتی انباشته و بایگانی میشد . و اين معلومات را میتوانستیم 
طبق قوانین ضروری تداعی . دایره وار باز گردانیم . ولی برای زایا ساختن 
گذشته , نیاز به انگیزه ایست که تصادفی و آنی و اذرخشی بود ه باشد . 
مقصود از « یاد آوردن » . تکرار مکانیکی و« آنجه گذشته بود » یا « آنجه 
در برهه ای از گذشته رویداده بود » نبود . بلکه « زایا شدن آنجه گذشته 
است » بود . و در مفهوم یاد آوری که سقراط و افلاطون بکار میبرند . هنوز 
این رد پا باقیست . 
در واقع سقراط هنوز با « یاد آوردن » ۰« میزایاند » . ولی این مفهوم. 
۳۳ 


خلوصش را از دست داده است .و با مفهوم « تکرار مکانیکی و دایره ای » 
الوده شده است . 

نقشی را که اسطوره به عهده داشت . همین « انگیختن به باز زائی يك ملت 
» بود ۰ نه تکرار وقایع گذشته تاریخی آن ملت در حافظه و آگاهی آن ملت 

برای داوری و مطالعه و مقایسه . هنوزدر مفهوم یاد آوردن در شاهنامه . 

اين ویژگی را میتوان یافت . 

و مقصود از سرودن شاهنامه برای فردوسی . دادن همین انگیزه » برای باز زائی 
بود . در اثر عدم آشنائی با اين مفهوم ژرف یاد آوری. تشوری سقراطی و 
افلاطونی . تقلیل به تلقین و تذکار و معتاد سازی مردم و حك و نقش کردن. 
يك نقش در تذکار شد . ۱ 
در حالیکه دین . در اصل با « روند باز زائی انسان » کار داشت . نه با تلقین 
و تبلیغ و عادت دهی مردم به يك آموزه و يك مشت قوانین تثبیت شده . 

در يك مفهوم از تکرار , زادن ۰ آزاد شدن بود . و در مفهوم دیگر تکرار » 
بستگی در معتاد ساختن بود . مشتبه ساختن این دو مفهوم متضاد « تکرار 
» باهم , اساس ادیان کتابیست . در حالیکه در زائیدن . جریان زائیدن » 
تکرار میشود . ولی آنچه زائیده میشود » آن نیست که در گذشته بوده 
است . ولی در عادت دادن و تکرار دایره ای حافظه . همان آمرزه ( همانجه 
یکبار زائیده شده است ) باید هزاران هزار بار تکرار شود . و در تساویش 
انتقال یابد( در انتقال از يك انسان و نسل به انسان و نسل دیگر , تغییری در 
آموزه و سنت داده نشود ) . جریان زائیدن » دیگر تکرار نفیشود بلکه « يك 
زاده و آفریده روانی , از يك انسان که خود را رسول یا مظهر خدا مبداند » 
همیشه تکرار میشود واز آن . هزاران بار رونوشت بر داشته میشود » و 
رستاخیز ( باز زائی ) . فقط په « آخر الزمان » انداخته میشود . مفهوم باز 
زائی, از یاد آدری بریده میگردد . از اين رو همه انگیزه ها . برای دوباره 


زاینده شدن , ملعون و مطرود میگردد . 


ماد , نشان يك تخمیر درونیست 


« محتوائی » که هنرمند میخواهد به آن شکل بدهد ء پرای او حکم « ناد » 
دارد نه حکم « يك مفهوم روشن معین » . هنرمند » مفهوم روشنی را که در 
ذهن دارد ۰ عبارت بندی نمیکند یا به تصویر درفی آورد . و آثار هنری که 
فقط يك مفهوم عقلی روشن را به تصویر میآورند . آثار هنری بسیار ضعیفی 
هستند . محترا در وجود هنرمند» به خودی خودش در اثر وسعت و غنا و 
کثرتش . تاربك است . این مایه تخمیری در رران هنرمند است که میخواهد به 
خود شکل بگیرد , و هنرمند را راحت و آرام نمیگذارد . این مایه تخمیری 
تاريك . میخواهد در شکل گیری . خودرا روشن و معین . پدیدار سازد . 
ولی در هر شکلی و عبارتی که به خود میگیرد , خودرا ناقص و نامام و نا 
معلوم و نامشخص می یابد . 

در این دوره است که انگیزه برای « آغازی نو در آزمایش یا در آفربنش . با 
تکرار عمل آفرینندگی » ارزش و اهمیت دارد . و هنرمند . احساس ضرورت 
آنرا میکند و در انتظار آنست . « به تخمیر آمدن درونی یا رجودی هنرمند ۰ 
, هر بار از نو , نیاز به انگیزه ای تازه دارد . تکرار عمل آفرینندگی . نیاز به 
قرو با انکات ای فان زارد , وگرنه تکرار عمل آفرینندگی تخالیبه:: 
ولی متلازم با اين لذتی که هنرمند از آفرینندگیش میبرد . لذتی نیز از 
آزادیش میبرد . انسان وقعی مبآفریند » احساس آزاه بودن میکند . زادن هر 
اثری , آزاد شدن و آژاد کردنست . و مشخصه بنیادی آزادی » آنست که « 
آنچه ار میخواهد. از خودش و درخودش میخواهد » ۰« آنچه او میکند . از 
خودش و در خودش میکند » و بالاخره آنچه او هست . از خودش و درخودش 
هست » : او « خودزاست »یا خود آفرین است » 


طبعا آنچه ار میزاید ( اثرش ) ار به خودی خود میزاید . واین احساس » 
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سیب میشود که نفی و انکار همه شرائط و پیش فرضها ی آفرینندگی را 
میکند . و طبعا انکار انگیزه یا ارزش اتگیزه را میکند . 

« آنچه اورا به آفریدن انگیخته » , نیست . چیزی نیست .یا آنچه اورا 
میانگیزد » در خود ارست و خود اوست . این « درك کمال خود » که تجسم « 
احساس آزاد بودن او هست » . بلافاصله به اثرش باز می تابد .و هر آفریده 
ای از خود. یا هر اثری از خود را . کامل می یابد . هر اثری . هر فرزندی در 
خودش تامست . هر چه او آفریده است . در خودش و از خودش و مستقل از 
ار هست و زندگی میکند . 

هر اثری از هنر مند را از خودش و بخودی خودش میتوان فهمید و نیاز به 
فهم علت و انگیزه و شرائط قبلی یا هنرمند و روابطش با محطیش را ندارد . 
یکی از جاذبه های سحر انگیز زیبائی ( هر اثری زیبا ). همين بیواسطگی فهم 
و درك آن و لذت بردن از آنست . انسان احساس میکند که آنرا بدون هر 
واسطه ای . بخودی خودش مستقیم می فهمد و درمی یابد و از آن لذت 
مییرد . نیاز به مقدمات و تفسیر و توضیح و حاشیه و معلم و معرف ندارد ۲ 
با چنین گونه درك از آثار هنریست که انسان میانگارد که هنرمند به یقین در 
آغاز ؛ « مفهوم روشن و معینی » در ذهن داشته است و سپس به آن . این 
شکل با عبارت را داده است . و تحولات آن مایه تخمیری روانی یا وجودی 
هنرمند را منکر میشوه . 


چرا هنرمندان در آغاز همه گمنامند 


هنرمند ۰ کسی برد که میانگیخت و میآفرید ( خود زا بود ) ۰ یعنی کسی 
بود که شبیه به خدا پود . از این رر نیز می باید بی صورت باشد . صورتگر » 
باید بی صورت باشد . این فروتتی هنرمند نبود که نام خود را نمی برد ۰و بی 
ارزشی کارش نبود که از کارش نامی برده فیشد . بلکه برترین ناد برای 
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شناخت خدایان و خدا برد . ار بود که این تجربه های تخمیری و مایه ای انسان 
را که نام خدا به خرد میگرفتند ۰ شکل میداد , میأآفرید . 

از اين رو شکل دادن به هر خدائی برای ار ۰ آزمایشی تازه در شکل دادن به 
آن تجربه مایه ای بود . يك خدا , بك شکل نداشت . شکل هر خدائی . يك 
آفرینش هنری هنرمند بود .با پیدایش پیامبران کتابی . ضدیت با هنرمند » به 
عنوان کسیکه آزادانه به خدا شکل میداد ۰ و آفریننده خدایان نیمه تام برد ۰ 
آغاز گردید . شکل خدا . يك « آزمایش تازه به تازه هنری » بود . 

هنرمند در هر تصویری که از خدائی میکشید , خدا را از نو درشکل تازه اش 
میآفرید. ولی میدانست که این شکل . انطباق با آن خدا . با آن جربه مایه ای 
ندارد ۰ بلکه فقط يك آزمایش برای نفودن » غنا و کثرت نانمودنیست. 

این بود که همه چهره ها و تندیسها , ناد خدایان بودند نه عکس خدایان . بت 
. نماد خدا بود نه عکس و صورت و نقش او . چنانکه برای ایرانیان . آتش ؛ 
فاد خدا . فاد تجربه مایه ای آفرینندگی انسان بود . برای مسیحیان , مسیع ( 
يك شخص ) پسر خدا . یا نماد خدا بود . برای ایرانیان » آتش » پسر خدا یا 
نماد خدا بود , نه يك شخص و نه يك عکس و نقش خدا د بت آية دا بو : 
نه نقش و تصویر خدا . وبت شکستن . نفی و رد آن خدا نبود . هر نشانی و 
طبعا هر بتی . فقط انگیزه ای بودند برای تخمیر یافتن خدا يا تجربه ای که 
خدائي خوانده میشد در انسان . 


مایه همه تجربیات 


در آغاز ؛ انسان با تجربیاتی آشنا شد که سراسر وجود اورا ناگهان و باشدت 
فرامیگرفت و تکان میداد . این گونه تجربیات » که سراسر تجربیات اورا تخمیر 
میکرد ند. هیچگاه به خودی خودشان درك نمیشد ند, بلکه در دامنه پهناور 
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وجود ی و جهانی درك میشد ند. مشلا" همخوابی و تولید مشل , برای او 
انگیزه درك « روند آفربنندگی سراسر جهان » بود » نه يك عمل محدود. 
خصوصی و جزئی فرد او . از اين رو مهر .با هم آمیختگی جهانی بود و 
سراسر جهان رواتن با نیز ناعل میشد : ۱ 
اختلاف زن ومرد . فاد يك تضاد جهانی بود . اینگونه تجربیات » مثل 
آذرخش . ناگهان و دريك آن . سراسر وجود اورا به جوش و شور میآورد( 
میانگیخت ) . و گردونه آفرینش دراوستا « با هم تاختن این دو نیروی ضد » 
کشیده و برده میشد . کلمه « اندازه » ۰ که معنایش « باهم تاختن < هم + 
تازه ) باشد , همین باهم تازی دوضدی برد که سراسر جهان را فراگرفته بود . 
این جرب . نماد ( اندازه ) همه جهان بود . 

سراسر جنبشهای جهان . با اين جربه . درك و شناخته میشد . این تجربه در 
محدوده عینی و تنگش در واقعیت . درك نمیشد . این جریه . بیان ترضیه 
شهوت جنسی دو فرد انسان باهم نبرد ۰ بلکه بیان آمیزش جسمی و روانی همه 
جهان باهم بود . ما با کلمه « ناد  »‏ امروزه « این واقعه خصوصی و محدرد 
ر جسمی » را میزان قرار میدهیم و همه را پا آن مشابه میسازیم . در حالیکه 
آنها در این واقعه خصوصی و محدرد » جریان آفربنندگی جهانی را درکار 
میدیدند . 


تفاوت هنر و دین 


در هنر ؛ هر کاری , يك بار اصیل است . کشیدن يك نقش برای بار دوم . 
تقلید و برداشتن رونوشت است و اصالت ندارد . در هنر » تقلید و رونوشت 
برداری و شبیه سازی . نازائی است . در هنر ءک‌سبکه يك کاری را تکرار 
میکند » خودرا عقیم میسازد . 

بر عکس در دین » رونوشت برداشتن از اصل . بنیاد دین است . چون غیر از" 
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يك کار اصیل , يك انسان اصیل ( رسول یا مظهر و کار های او ) نیست . 
تکرار » برای شبیه تر شدن به آن کار واحد اصیل ۰ به آن شخص واحد اصیل 
است » به آن غای واحد یگانه | چی مگراز زبی نظیر )ات ۰ 
در هتر ۰ میتوان همیشه کار اصیل کرد . کار تو کرد . میتران شخصیت تازه 
داشت . در دین فقط يك کار يك شخص و بك فکر اصیل هست . 

رچون هیچکس در تقلید فیتواند در شیاهت یابی , عين اصل بشود ؛ اینست 
که تکرار ۰ آزمایش ابدی برای یافتن شباهت بیشتر ۰ و عدم عینیت نهائی با 
آن کار یا تجریه میماند . يكك مسن واقعی ۰ در اوج شباهت یابی خود با خدا 
یا پیامبرش ۰ همیشه متوجه آن نقطه های تا مشابه هست . 
این عدم امکان عینیت » ولی این ایده آل مشابه شدن ۰ سراسر قوا ی او را به 
تکرار میگمارد . در هنر. انسان . انگیژه برای آفریدن تازه میخواهد . 

در دین . انسان انگیزه ( برانگیزنده ) برای رفع ملالت در تکرار میخواهد ۲ 
در دین ۰ تکرار باید هیچگاه انسان را ملول نسازد . در دین ؛ انسان باید 
هميشه مبارزه با ملالت کند . چون تکرار . انسان را ملول میسازد . در هنر » 
همیشه انگیزه برای آفریدن » بیش از قدرت انسان به آفریدنست . هنرمند ؛ 
بیش از آن انگیزه می پذیرد ( بیش از آن انگیخته میشود ) که میتواند 
بزایاند و لذت از انگیزه ها . میتواند او را از آفریدن باز دارد . مسئله دین آن 
بود که آیا میشرد حالت اوجی انسان را که همان حالت انگیختگی باشد ۰ طبق 
يك قانون و قاعده ای مرتبا" تکرار کرد ؟ . دین در انگیخته شدن . نمیخواست 
دوباره آفریننده بشود » بلکه به آن حالت ارجی که یکبار در تاریخ رسیده 
شده بود , شبیه یا نزديك شود . 


« جستجوی حقیقت » ۰ سائقه ایست که در ما آهسته آهسته در اثر انگیخته 
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شدن به جستجوی سر ی که از ما پنهان کرده اند ۰ پیدایش یافته است . 
گرانبها ترین چیز , چیزی نیست گه در پیش چشم و دست ماست . بلکه 
آنچیزیست که بدشواری میتران به آن دست یافت . و آنرا نه تنها به قصد. از 
ما پنهان کرده اند بلکه یافتن و به آن رسیدن را نیز قدغن کرده اند . حتی خدا 
آنرا قدغن کرده است . 

اين « قدغن شدگی معرفت برای انسان از سری خدا » يا قدغن شدن معرفت 
سر انسان ۰ پرای ابلیس » در داستان متصوفه . برای انگیختن شدیدن انسان 
به جستجو و کنجکاوی و قبول همه دشواریها و سختیها در کشف حقیقت يا 
معرفت است . او باید در حقیقت را ۰ سری را بیانگارد که از او پنهان کرده 
اند . تا قوای او به کشف و جستجوی حقیقت انگیخته شود . 

اينکه روی گنچ مخفی » ماری پا اژدهائی خفته است که مارا ازدسترسی به 
آن باز مبدارد . عطش مارا در جستجوی آن معرفت . میانگیزد . اکنون که « 
جستجوی حقیقت » برای ما اصل و شعار مسلم و بدیهی شده است . نُیتوانیم 
دریابیم که چگونه با القاء اين خیال که حقیقت ۰ سر مخفی است ۰ عطش 
حقیقت و معرفت را درما هزاره ها پر انگیخته اند . « سر » یا « گنج مخفی 
2 «استماله هساد سافه شکای گریندت . قنکار #ربقه : فبلیل به فان سر 
ناپیدا و گنج مخفی شده است . 


آنکه فکر و عقیده مرا رد میکند 


آنکه فکر و عقیده مرا رد يا نفی یا انکار میکند و بر ضد آن سخن میگوید » 
اگر مایه ای برای تخمیر شدن داشته باشم . مرا به آفریدن فکری تازه 
میانگیزد , و اگر فاقد چنین مایه تخمیر شونده ای باشم , مرا به دفاع جحوجانه 
و سرسختانه از فکر و عقیده ام بر میانگیزد تا دژهای تو در تو به دور فکر و 
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عقیده ام بسازم .رد کردن فکر و عقیده آنکه آفربننده است ؛ نتیجه 
معکوس و متضاد با رد کردن فکر و عقیده آنکه ازاست »دارد . در حینی 
که آفریننده . دنبال معترضان و منتقدان و منکران افکار ر عقاید خود 
میگردد . آنکه نازاست » با از معترضان و منتقدان و ردکنندگان افکار و 
عقاید خود میگریزد , با زندگی را تقلیل به « جهاد در راه عقیده و فکرش » 
میدهد . 

در گذشته » در کسیکه بر ضد فکر و عقیده ام سخن میگفت . از آن انتقاد 
میکرد و آنرا رد و انکار میکرد . نابود سازنده و متزلزل سازنده عقیده ام را 
مینیلم : چوج از تاتیدق فگری قازد : غرورا عقيم می بتداققم .. ولی افنین 
به بیشواز رد کنندگان عقیده و فکرم ميشتابم . چون آنها مرا بیشتر به 
آفرینندگی میانگیزند . ووقتی من فکر و عقیده دیگری را رد و انکار میکنم 
برای آنست که دیگری را به آفرینش فکری تازه بیانگیزم . و به او نشان دهم 
که فکر و عقیده اش اورا عقیم ساخته اند . تا تفکر مردم زایا نشده است » 
رد و نفی کردن افکار و عقاید آنها , آنها را به آفریدن فیانگیزد , بلکه سیب 
تنگشدگی و سختشدگی ( تعصب ) بیشتر افکار و عقایدشان میگردد . 


ریاکار و قهرمان 


تا زمانی که ایده آلهای اخلاقی . انسان را به « قهرمان شدن » میانگیزند . 
برای جامعه سودمندند و وقتیکه راقعیت بخشیدن به آنها « تکلیف روزانه 
هرکسی » شد . همه به ایده الهای اخلاقی و دینی تظاهر خواهند کرد » ولی 
هیچکس آن ایده الها را واقعیت نخواهد بخشید . و به آن ایده الها اییان 
نخواهد داشت .تا ایده آلهای اخلاقی و دینی , يك عمل قهرمانی شمرده 
میشوند و فقط افراد کمی به آن میپردازند , ارزش دارند » ولی وقتی تکلیف 
عادی و مستمر همه شد . بی آرزش و پوج میشوند . 


۳ 0 


تظاهر دائمی به ایده آلهائی که از عهده اجرایش بر نمی آیند ۰ آنهارا به آخرین 
حد بیشرمی میرساند . همانطور که همه مردم فیتوانند قهرمان شوند . 
همانطرر همه مردم نیتوانند دینی یا اخلاقی شوند . 

صادقانه بیدین و بی اخلاق زیستن » به مراتب بهتر از هميشه ریاکار بردن و 
از بیشرمی لذت بردنست . عمومی ساختن دین و اخلاق » تحمیل « قهرمان 
بودن همیشگی به هر فردی » در اجتماع است . تلاش برای قهرمان ساختن از 
همه افراد اجتماعست . قهرمان بودن » غیر از « گاهگاهی يك عمل فهرمانی 
کردنست » . و لی گاهگاه يك عمل قهرمانی کردن ولی مابقی اوقات عادی 
زیستن .و از عادی زیستن شرم نداشتن . اخلاقی تر و دینی تر است که 
هیچگاه از عهده قهرمان بودن بر نیامدن و هميشه ریا به قهرمان بودن 
کردن .ازبیدین و بی اخلاق زبستن » نباید شرم داشت . بلکه از با دین و با 
اخلاق زیستن ریاکارانه باید شرم داشت . و وقتی اخلاق و دین » تکلیف روزانه 


شد ۰ اين بیشرمی در ریاکاری مداوم ل به اوج خودش میرسد ۰ 


واقعیت حاضر و گذشته آرمانی 


« ضعف و شکست و نقص زمان حال ما »۰ سبب میشود که ناگهان « 
گنعید‌ای اینه آلی + از سا » جر حافظه ما زنده هرد و پذرششد » وبه یاه 
این گذشته ایده آلی بیفتیم . پیدایش این گذشته ایده آلی در آگاهبود . ما را 
به آفریدن آینده ای میانگیزد که باز ایده آلی باشد . این گذشته ایده آلی » 
این گذشته ای که در آن يك ایده آل , واقعیت یافته بوده است » انگیزه برای « 
واقعیت دادن به يك ایده آل در آینده » میشود . ۱ 
سراسر گذشته هائی که بیانگر شکاف میان « وائعیت » از « ایده آل » 
هستند ۰ در درخشش این «گذشته ایده آلی کوتاه » در تاریخ » دردناك و تلغ 


۲۸ تک 


و عذاب آور میشوند . ما در تاریغ . درپی این « نقطه های آذرخشی کرتاه 
و آنی » میگردیم » تا باز انگیخته به آفریدن بشویم . با اين نقطه های ناچیز 
آذرخشی در پهنای تاريك تاریخ خود . انگیزه ای برای آفریدن می یابیم . 

ما در پهنای تاریخی يك ملت که در اثر اين آذرخشها , در تاریکی فرومیروند 
» آئینه عبرت نفیجوئیم . درازای تاریخی و پهنای این اشتباهات و جنایات و 
مفاسد و خرابکاریها و خیانتها در همه شئون زندگی , مارا عقیم ساخته اند . 
وانباشتن آگاهبود با این جنایات و مفاسد و تنگ بینی ها و تعصب ها و خود 
پرستی ها و قدرت پرستیهادر تاریخ . مارا بیشتر عقیم میسازند . 

اين بارقه يك زرتشت یا داریوش یا مانی یا حافظ و خیام و يا مولویست که 
مارا به آفرینندگی میانگیزد. نه پهنای ملال آور ضعفها و نالیاقتی ها و 
پستی ها و حسد ها و جنایت ها و خود پرستی ها هزاران شاه نالایق و 
بوالهوس و ضمیف و خود کامه يا آخوندهای قدرت پرست و تنگ فکر و 
ریاکار. به یاد آوردن . رستاخیز دوباره زندگی . آفریدن دوباره زندگی در اثر 
انگیسزانندکی این آنات کوتاه . این نقطه های بی پهنا و درازای تصادفی 
تاریخست . 

ما نیاز به آذرخشهای تاریخ داریم . برخورد با اين آذرخشهاست که مارا 
آفرنتتده فیساژه . پرتو این آذرخشها , از وراء سده ها و هزاره ها . هنوز 
مارا میانگیزاند . در حالیکه به یاد آوردن همه آن واقعیات تلخ و زشت . و 
تکرار همیشگی آن مفاسد و جنایات و کش و کشتارها و غارتگریها ر 
ستمگریها در تاریخ . غیر از آنکه کسی را از تکرار آن اعمال باز نمیدارد . 
پلنگه خقائیت یه تگزارمی ده . زار مفاسد و جعایات و ضپافت فا و 
ستمگربهاو تنگ بینی ها و بی اندازه خواهیها » برای مقتدران ؛ ایجاد 
حقانیت میکند » و بندرت کسی از مطالعه چنین تاریخی عبرت میگیرد » و 
برای خوانندگان عادی تاریغ . ملالت آور و خسته کننده و پأس آور است . 
آنچه از تاریخ , به خودی خود مانند برق میدرخشند . مار | میانگیزانند و 
بیاد آوردن مابقی تاریخ مشل کابوسیست که بر روی روان انسان میافتد . 


ام ۲ بسن 


یاد آوردن این گذشه های ایده آلی » برای یافتن انگیزه از گذشته برای آبنده 
است است , نه بازگشتن از اکنون به گذشته .و نه آوردن گذشته به اکنون و 


آیئده . 


اندیشیدن در منطقی بودنش » میکوشد از يك مفهرم . مفاهیم دیگر را بیرون 
بکشد. و اين مفاهیم, باید پیوندهای روشن با مفهوم نخست داشته باشند, و 
امتداد آن باشند و پارگی ر شکاف میان آن دو نباشد : 

در حالیکه انگاشتن . از يك نگاره ( تصویر ) به نگاره دیگر میجهد . يك 
نگاره . انگیزه پی‌دایش نگاره دیگریست . يك نگاره . نگاره دیگر را 
میانگیزاند , و میان دونگاره . هر چه هم شبیه و نزديك به هم باشند » از هم 
شکافته و پاره و جداهستند , و باید از یکی به دیگری جست . و نمیتوان از 
یکی به دیگری « رفت » . ولی ما نه بطور ناپ میاندیشیم و نه به طور ناپ 
ميانگاريم , بلکه اندیشیدن و انگاشتن ما . په هم آميخته | ند » و صاتتد 
امواجی هستند که یکی در دیگری فروبلعیده میشوند ۰ و یکی از دیگری سر 
منگشند: . ما در اندیشیدن میانگاريم ۰ ر در انگاشتن میاندیشیم . ابتسشت گة 


بدشواری میتوان ۰ « روش » و « انگیزش » را از هم باز شناخت . 


اسطوره و قثیل 


در اسطوره , تصویر ( نگاره ) اصل و مادر و تخمه است . از يك تصویر » 
میتوان به مفاهیم گوناگون و حتی متضاد انگیخته شد . ولی در مثیل 6 


نز ۳5 


مفهوم انتزاعی . اولویت و اصالت دارد . يك فکر انتزاعی » چون بدشواری 
فهمیده میشود ۰ کوشیده میشود که به آن جامه مثال , پوشیده شود » و با 
مخت کردن آ هسته آهسته آن مثال » میتوان در پایان ؛ به آن مفهوم انتزاعی 
رسید » و آن مثال را از آن پس » دور انداخت . 

در حالیکه در اسطرره ۰ همیشه آن نگاره » مارا به انگاشتن مبانگیزد . آن 
نگاره مارا شاعر میکند . ما اسطوره را فیتوانیمبزدائیم . تشیل » روش 
تفهیمست . اسطوره , انگیزه آفرینندگی تفکر و تخیل است . وقتی که برای 
ما . مفاهیم انتزاعی , اولویت یافتند » ما رابطه خودرا با اسطوره ها از دست 
میدهیم و میکوشیم اسطوره هارا تقلیل به يك مشت مفاهیم ثابت و روشن 
بدهیم . درك اسطوره ؛يك فلسفه یا دین یا ایدئولوژی نیست . بلکه يلك 
اسطوره , میتواند ادیان و فلسفه ها و ایدئولوژیهای مختلف و متضاد را در 
ما بیانگیزد . چنانکه از يك مشت اسطوره های مشترکی. ادیان بهودیت و 
مسیحیت و اسلام پیدایش یافته اند ۲ 


بر بال حدسها 


ما از يك فکر گوهری . به فکر گوهری دیگر . با منطق و روش فیرویم . یا 
راه نمی بریم . استنتاجات منطقی و روشی . همیشه رفتن از يك فکر بنیادی به 
انکار فرعی و جنبی و جزئی است . برای جهیدن از يك فکر بنیادی به فکر 
بنیادی دیگر . باید انسان به حدس زدن انگیخته شود . راین حدسهائی را که 
او ناگهان و تند میزند , سپس با حوصله و صبر همه رامیسنجد و میآزماید و 
یکی را بر میگزیند که با فکر بنیادی نخستین که انگیزه حدس زدنها بوده 
است , در بك طراز از اهمیت و قدرت و وسعت قرار دارد . 

بااین «انگیختن به حدس زنیها » است که يك فکر بنیادی » مارا به فکر 
بنیادی دیگر پرواز میدهد . و با نتیجه گیریهای منطقی و روشی از آن فکر: 

۳۳ 


هر گز نمیتوان به فکر بنیادی بعدی رسید . 


ماد و شباهت 


معرفت بر اساس یافتن شباهتها , میان اشیاء و پدیده ها و رویدادها . نهاده 
شده است . ولی در نماد ۰ ما با یکتوع شباهت خاصی کار داریم . ما از یکسو 
با پدیده یا رویدادی کار داریم که گریزنده و فرار و لغزنده است » و نمیتوان 
شباهت کامل آنرا با چیز دیگری , یافت . 

ما يكك شباهث برق آسائی . میان آن و چیز دیگری که در دسترس ما ست : 
میتوانیم حدس بزئیم . طبعا آن ویژگی گریزپائی و رمندگی و فراریت در 
انتخاب و« آنچه باید مشابه با آن باشد » دخالت میکند . ماد , همین 
نشانیست که در دست ماست ۰ و در يك آن . میتوان به شباهت آن » و پدیده 
گریزپا» نگاه انداخت . ناد . پیان يك شباهت پایدار ر همیشگی . که به آن 
پتوان دسترسی داشت . نیست . و چه بسا که ما به آن مراحعه میکنیم و دست 
خالی باز میگردیم و یا مارا کاملا گمراه میسازد . انسان . هزاره ها لازم 
داشته است که بعضی از « اين تجربه های گریزپا و برق آسا» خودرا » پایدار و 
با امتداد سازد » و از نقطه آنها . پاره خطی بسازد .و از آن « آنها» . يك 
برهه بسازد .و هميشه با ید به پیشواز اين تجربه های آذرخشی خود بشتابد . 
و امکان درك و فهم آنهارا جستجو کند . تا روزی دوام پیداکنند ر گسترده 
شوند. و در میان آنها , تجربباتی نیز هستند که هیچگاه از اين حالت » 
بیرون نی آیند . 


از يك سرشگ 


۲ بت 


همانسان که بهودیان و مسیحیان و مسلمانها باور داشتند که با مشیت خدا » 
سراسر جهان تکوین یافت . ایرانیها باور داشتند که سراسر جهان . از يك 
سرشگ ( يك قطره آب ) خود به خود پیدایش یافته است . 

بكه سرشگ . کوچکترین سلول خودزا هست که خود . خودرا به آفربنندگی 
میانگیزد . سرشگ , نخستن تخمه جهان است . همانسان که انسان » تخمه 
آتش است . تخمه بودن . بیان خودزائی جهان ۰ و خودزائی انسانست . 

آزادی انسان , نتیجه همین تصویر « خود آفرین بودن انسان دراثر خود 
انگیزیش » هست. همانطورکه جهان , دراثر خود انگیزیش , خود آفرین نیز 
هست . در تصویر ایرانی از آفربنش . جهان با يك انگیزه نا پیدا » از يك 
نقطه , آفریده شده است . این اصل خردزائی و خود انگیزی » هميشه دست 
بدست میشود . هر آفریده ای مانند آفریننده اش ۰ خودزاست . وهمانسان که 
يك سرشگ آب . تخمه جهانست . انسان ۰ تخمه آتش است . این خدا نیست 
که از يك سرشگ آب یا از تخمه آتش . جهانرا يا آتش را خلق میکند . بلکه 
این روند خودزائی یا خود آفرینی , در اثر خود انگیزی تخمه است . 

تخمه ای بردن . نماد همین آزادی ۰ یعنی خودزائی است . کسی آزاد است که 
تخمه ایست ۰ خود را میآفربند . آن چیست که مارا به آفریدن میانگیخته 
است و از ما زدرده اند و بدین شیوه مارا نازا ساخته اند ؟ 

« تصویر خلقت جهان و انسان , با امر يك خدا » . اين نیروی انگیزنده 
درونسوی انسان را نابود میسازد . اين انسان هنرمند را باید در انسان دینی » 
درانسان اقتصادی . درانسان سیاسی . درانسان علمی و فکری ۰ از سر 
بیدارساخت . انسان باید پیش از « دینی بودنش » . پیش از اخلاقی بودنش ۰ 
پیش از علمی و فلسفی بودنش ۰ پیش از اقعصادی بودنش ۰ در بن » هنرمند 
باشد تا از نو » خود انگیز بشود . 


۱ب 


متفکری که به سئوالات ما پاسخ نمیدهد 


سئوالات ما ۰ نشان نیازهای کنونی ما هستند . متفکری که میانگیزد . 
هیچگاه پاسخ به سثوالات ما نمیدهد » و نبازهائی کنونی را که ما داریم ترضیه 
فیکند , بلکه « نیبازهای ژرف و شدید و دامنه دار تازه ای » درسا 
میانگیزاند . ما با يك مشت نیازهای ناچیز خود . بسوی او ميشتابیم تا پاسخ 
آنهارا بيابیم . ولی به يك مشت نیازهای تازه ای آبستن میشویم که نیازهای 
پیشین خودرا فراموش میکنیم . نفرت از بیجواب گذاشته شدن . با لذت از 
نیازهای تازه ومقتدر بافتن . به هم میآمیزد . این تغییر نیازهاست که 
رسالت اوست » نه پاسخگوئی به نیازها و سئوالاتی که ما داریم . 


به فکر زیباتر ساختن جهان بودن 


ما پا دید اخلاقی یا دینی خود , همه وقایع و پدیده هارا درز یر دومقوله نيك 
وبد » پا خیر و شر دسته بندی میکنیم . هنر ۰ با مفاهیم زشت و زیبایش » 
همان پدیده ها و وقایع را , طوری دیگر دسته بندی میکند . ناگهان ما متوجه 
این عدم انطباق دوجفت ضد ( هر چه بد است » زشت نیست , هرچه خویست 
.زیبا نیست ) میشویم , و با ارلویت دادن هنر بر اخلاق و یا دین » در راقع 
ترجیج میدهیم که وقایع و پدیده هارا ۰ بیشتر در زیر مقولات زیبا و زشت 
دسته بندی کنیم تا در زیر مقولات نيك و بد . 

وقتی با اولویت مفاهیم اخلاقی و دینی بر مقولات دیگر » زندگی میکنیم . 
هر کار بدی , متلازم با « احساس تقصیر و گناهست » . در حالیکه وقتی 
با اولویت مفاهیم هنری زندگی میکنیم . هر کار زشتی . مارا در دوزخ 


بت 


احساس گناه . نمیسوزاند . برای « زیبا کردن دنیا و جامعه زشت » . ما 
هنرمند میشویم . و لی برای « جات دنیای فاسد و گناهکار » و فضیلتمند و 
اخلاقی ساختن آن » .ما دژخیم دوزخ میشویم . 

همه انقلابها . که به وحشت انگیزی و خونخواری و سختدلی کشید « شده اند 
, نتیجه اندیشیدن در مقولات اخلاقی و دینی بود « است . آنها میخواستند 
دنیا و جامعه را « بهتر » سازند نه «زیبا تر» .و اگر هم میخواستند زیباتر 
سازند برای آنها زیبائی چیزی عین نیکی بود . 

هنر , اگر عینیت با دین و اخلاق نداشت » ولی تابع آن بود . چون سا 
ناخودآگاهانه . همه وقایع و پدیده ها ر شخصیت هارا با مقرلات خیر وشر و 
نيك وبد میسنجیم ( و بزردی داوریان به انتخاب میان دوضد میکشد ) و 
غنارا از جهان میگیريم . باید خود آگاهانه با دید هنری » با دید طیفی که از 
حس هنری بر میخیزد داوری کنیم » تا اضداد اخلاقی و دینی را در طیف 
هنری . حل کنیم . تا بجای تضاد اهرین و اهورامزدا ( سیاهی و سپیدی )۰ 
طیف رنگارنگ خدایان گوناگون را داشته باشیم . سیاهی و سپیدی . تاریکی 
و روشنائی که در اخلاق و دین ۰ تطابق و تناظر با بدی و نیکی دارند. در هتر 
. رنگهائی میشوند که درآمیزش با سایر رنگها ۰ میتوانند هم زشت و هم زیبا 
بشوند . تقسیم بندی پدیده ها و وقایع جهان و تاریخ و انسان . در دوگونه 
ضد ( تضاد اخلاقی و تضاد هنری )۰ و برخوردناگهاتی آندر باهم , انگیزه 
تحولات کلی زندگیست 


ناگهان در چشم میافتد 


هیچ دستگاه فلسفی وجود ندارد که انطباق با همه وقایع و پدیده ها داشته 
باشد . ولی جستن و یافتن « نقاط غیر قابل انطباق آن دستگاه , با واقعیات و 
پدیده ها » ۰ تفکر را به ژرفیابی بیشتر میانگیزد ۰ تا مشفول شدن به تفکر 


بم 1۵ ۲ بسن 


در دامنه بهناوریکه با واقعیات یابدیده ها انطباق دارد . چون « آنچه در هر 
دستگاهی , انطباق با واقعیت و پدیده ندارد » ۰ نقطه عمیق تر آن فکر» و 
فکر به طورکلی هست . آنچه انطباق با راقعیات و پدیده ها دارد . سطحی تر 
است . اینست که کشف نقاط عمیق راقعیات و بدیده ها . نیاز به مطالعه 
دستگاههای فکری . و کشف نقاط نا منطبق با واقعیاتشان دارد . 

انسان با یافتن این نقاط غیر منطبق . آن دستگاه را رد میکند . بلکه در آن 
نقاط غیر منطبق , به عمق بیشتر واقعیات و عمق بیشتر تفکر میرسد . 

در تفکرات فلسفی هرکسی حق دارد . اين نقاط غیر منطبق با واقعیات را 
بجوید و بیابد. ولی در دین و ایدئولوژیها . با ادعای حقیقت آنها و با ایان به 
حقیقت بودن آنها . راه این جستجو , بسته است . اين « نامنطیق بردنها » نا 
همخوانیها » ی عقبدتی , فقط ناگهانی و آنی و تصادفی میتوانند 
در پیش چشم معتقد . بدرخشند , ولی به نام « وسوسه شیطانی » طرد 
میشوند . آنچه وسوسه های شیطانی خوانده میشوند . همان برقهای « نا 
همخوانیهای دین با بدیده ها و راقعیت هاست » . 


عقلی که میانگیزد , حکومت نُیکند 


عقلی که در فکر انگیختن دیگریست , نُیداند از تخمیری که در دیگری 
خواهد شد . چه فکری یا نتیجه ای بیرون خواهد آمد . بنا براین نمیتواند روی 
نتایج انگیزه های خود در دیگران , حساب کند ۰ نتایج انگیزه های او برای او 
, مجهول و معین ناشدنی و بیرون از دسترس ور اختیار او هستند . او با 
انگیزه , « اراده آگاه » دیگری را سو فیدهد . بلکه با تخمیر در وجود نا 
پیدای او » نمیداند آن تخمیرات .سپس چه تأئیری در اراده و آگاهبود او 
خواهند داشت , و چه سوئی به ار خواهند داد . آپا این سوئی که سپس اراده و 


آگاهبود دیگری خواهد گرفت . به سرد او خواهد بود یا بزیان ار . در اطاعت 
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او خواهد بود یا از او سر خواهد پیچید . به او احترام خواهد گذاشت یا به او 
در گستاخی . بیحرمتی خواهد کرد . ار نمیتواند از کسی را که انگیخته ؛ 
متوقع پاداش و احترام و آفرین باشد . عقلی که بکرشد عقل دیگری را به 
احترام خود وادارد . یا از او اطاعت و سود و پاداش مداوم بخواهد , میکوشد 
اراده دیگری را زیر نفوذ خود در آورد ۰ به اراده دیگری راستا و سو بدهد , نه 
آنکه مایه وجود اورا با يك انگیزه , به تخمیر آورد . 

فریفتن , هميشه با اين تحمیل ناخود آگاه اراده خود بر اراده دیگری کار دارد . 
انگیزنده . اراده خود را به اراده دیگری تنفید نمیکند . فریب خورده ۰ در این 
فریب . چیزی را میخواهد که » خود نمیخواسته است و نبایستی خواسته 
باشد . او برضد اراده خود . اراده میکند . اراده دیگری . اراده خود اورا 
هميشه تخطثه و تحقیر و منفور میکند » و یا اراده دیگری , او را وامیدارد 
که خودرا با اراده فریبنده ۰ عینیت بدهد ۰ در حالیکه هميشه در پنهان این 
شکاف و بریدگی بجا باقی میماند تا روزیکه این « تفاوت و تضاد پنهان 
ساخته شده از چشم » به چشم بیفتد . و احساس فریب خوردگی بکند . از" 
این رو انگیزنده , با فریبنده تفارت دارد . 


سح 


اثار هنری 


يك اثر هنری ( شعر » آهنگ و ترانه و سرود . مه ند ] وگعگه اسان را 
میانگیزد , و مایه زندگیش را تخمیر میکند, اصالت تأثیر هنری خودش را 
می فاید . در يك اثر هنری » دریی معرفت حقیقت گشتن » نشان آنست که 
ما رابطه دروغین با آن اثر هنری ۰ میسجوئيم . ما با چنین تلاشی, قدرت 
انگیزندگی آن اثر هنری را میزدائیم .یا از پذیرش آن انگیزه » خودرا باز 
میداریم . هر اثر هنری ۰ پیامی از حقیقت و معرفت برای ما نمی آورد . بلکه 
مایه زندگی مارا میخواهد بیانگیزد تا تخمیر بشود , تا از نو بزید . تا از نو 


ار و ۲۳ 


زنده بشود . هنرمندی که هنر را برای آن بکار میگیرد که اندیشه ها و صذاشیم 
و معلومات يك دستگاه فلسفی با دین یا ایدئولوژی را در خود مجسم و 
متبلور سازد » رابطه اصیل خود را با آفرینندگی هنری از دست داده است . 
هنر مندی که باید . اهرین انگیزنده به آفربنندگی هر کسی باشد , خود . 
استحاله به دست افزار دین و ایدئوارژی و قلسفد و حکومث و سیاست یافته 
است . وقتیکه در يك هنرمند » این دو گرایش ( ۱ در خدمت تجسم دادن به 
يك اندیشه فلسفی یا دینی یا ایدئولرژی بودن . ۲ - و انگیزنده برای تخمیر 
انسانها به نو آفرینی خود و جهان خود بودن ) با هم گلاویز شدند . و تأثیر 
انگیزندگی او بر تأثیر « بلندگوی يك دستگاه فکری و دینی و عقیدتی بودن 
» چربید . آنگاه ۰ میتوان این آتشفشان هنرمندی او را . از کوه سنگین و 
خشگیده عقیده و دین و فلسفه او باز شناخت . 

بهترین نفونه اين گلاویزی » آثار جلال الدین رومی در زبان فارسی است . 
خیالات انگیزنده هنرمندانه ار , کوه عقاید دینی و عرفانی و فلسفی را گاه 
گاه در هم میشکافند . و گداخته های خود را فرا میریزئد . و آنچه آثار او را 
انگیزنده میسازد . همين افکاریست که از روزنه تدگ این عقاید ۰ چون 
گداخته ای بیرون جهیده اند , نه آن افکار و عقاید به خودی خود . در واقع 
هر بینی درهر غزلی » میتواند اين گلاویزی بیرون جهیدن اندیشه گداخته 
انگیزنده , از افکار سنگشده عقیدتی را نشان بدهد و بهترین نوته اين » 
اشعار , غزلیات حافظ است 


هنر » بر ضد دستگاه ها 


آفرینش هر اثر هنری » عملیست برضد دستگاههای فکری و فلسفی و عقیدتی 
ر دینی و ایدئولوژیکی . هر آفرینش هنری ۰ درهم فروشکستن حاکمیت « 
آنچه دستگاه است » میباشد . فراز و وراء يك دستگاه ( سیستم ) . يك اثر 


بت ۷۱ اس 


هنری ۰ خودرا به عنوان استثناء از آن دستگاه ۰ پدید میآورد . در همين اثر 
هتری . قاعده و قاتون اخلان با دین با فلسفه ( وتفکر ) و واقصیت را 
میشکند . و دراین ن شکستن آن قاعده و قانون و رسم و آئین و شیوه است , 

که زندگی را آزاد میسازد . و درآن نیروئی میآفربند که برضد آن قاعده و 
قانون و رسم و شیوه بر خیزد . و بار آن اخلاق و دین و فلسفه را از درش خود 
بیندازد . ولی « استثناء از هر دستگاهی » . موقعی ارزش دارد که آن 
دستگاه باشد . تا استثنائی بودنش چشمگیر باشد . تا کسی آن دستگاه را به 
عنوان دستگاه , جربه نکرده باشد » و قدرتش را مزه نکرده باشد » ارزش و 
اهمیت اپن استثنا» را میشناسد . در اینجاست که همين آثار استشنائی هنری 
. برای چشمگیر بودن خود ؛ باید بشیوه ای آن دستگاه را باقی نگاه دارند . 
يك شمر یا تابلو نقاشی که بر ضد دستگاههای تشولوئیکی اسلامی با 
مسی‌یی با بوذاتی با تصرک یر حیگبند «ب همان اقاته که انسای وا از آن 

تثولوژی اسلامی یا مسیحی با پودائی آزاد میسازد . به همان اندازه اسلام و 
مسیحیت و تصوف و بودائیگری را به شکلی ۱ به شکل فر هنگی ) در جامعه 
نگاه میداره » تا قدرت انگیزندگی اش را نگاه دارد . « اسلام فرهنگی با 
مسیحیت فرهنگی یا تصوف فر هنگی » ۰ اسلام و مسیحیت و تصوفی 
هستند که فقط و فقط خیزش به این وراء و فراز خودرا مکن میسازند . 
بستگی مطلق از اسلام یا از مسیحیت يا از بودائیگری یا از تصوف را به 
بستگی نسبی میکاهند .بجای اسلام و مسیحیت و بودائیگری و مارکسیسمی 
که فقط بسعگی فطاق به شودرا میطرافند. « و بستگی تسبی را میعوانظد 
بپذیرند , اسلام و مسیحیت مسیحیت و بودائیگری و مارکسیسمی فرهنگی میسازند 
کی ما ات در 
جهیدن به فراز و وراء آنهاست که میتوان زندگی تازه را آغاز کرد . 


خدای صورتگر . بجای 


ات 


خدای قائونگذار با داننده 


در هر دینی , ضد خود آن دین نیز هست . کفر هر دیئی ۰ رویه دیگر و 
میبته به عدان یت که ار آن قب اقضا مساق . ف‌های ما با سود ها 
گونه عبارت و تصویر, اين جربه خودرا از هر دینی بیان کرده اند . همان 
معشوقه ای که رویش . ایمانست , زلف و مویش , کفر است . خدائی که از يك 
سو هنرمند است ( صورتگر است ) »از سوئی دیگر قانونگذار و قاضی و 
عالم است . خدائی که از يك رو تجسم محبت است . از روی دیگر تجسم 
قدرتست . آفرینندگی هنری . بر ضد « خلاقیت طیق قانون و علم » است . « 
آفرینندگی محبتی »با ه خلاقوت فتریی. > :معضاد پاهیند , آیشبت ند 
جنیش های ضد هر دیئی و ضد دین به طورکلی . از خود دین . تغذیه 
میشوند و سرچشمه میگیرند . آفربنندگی هنر که متلازم با صورت و نقش و 
کثرت و خیالست » با آفرینندگی طبق علم و حقیقت که متلازم با انعزاعی 
پودن و وحدت و اندیشه ( عقل ) است , در تضاد است . 

خدای بیصورت ۰ صورتگر است . خدائی که حقیقت دارد . با خیالات بی 
نهایتش , میآفریند ( نه با عقلش و اندیشه اش ) . وهمین ویژگی هنری 
خداست که در هر دینی» جریانات ضد دینی و ضد خدائی را آبیاری و سیراپ 
تلد .و قیمع ای نم آحسام هر جا مک هگ[ سای 
الطبیعی ) به آن داده است ۰ يك تضاد واقعیت خود انسانیست که امروزه در 
« تصویر انسان هنرمند ۰ و « تصویر انسان علمی » , نمودار میشود . 
انسان اگر تنها طبق علم زندگی بکند , خودرا به تنگنا میراند » و علمی 
زیستن . ایجاب پیدایش و« انسان هنری » را میکند . تفکر علمی , بدون 
آفرینش هنری , برای اسان خطرناکست . تعقل بدون تخیل . زندگی را 
میخشگاند و میافسراند . خیزش هنر و آفرینندگی هنری . بر ضد گسترش و 
حاکمیت علم . ضروریست . همانطور که خیزش هنر و آفرینندگی هنری » 
برضد دین ضروری بود و هست . عقل و دستگاه . هیچگاه فیتوانند بر تخیل 


۳ 


و انگیز ندگیش حکومت کنند . دین نغیتواند هیچگاه بر شعر و موسیقی 
حکومت کند . شعر و موسیقی و تخیل . فرارو لغزنده و گریزنده و رمنده 
هستند . با گازانبر قدرت و حکومت , فیتوان خیال را گرفت . « تابعیت 
رسمی و قانونی و حکومتی و شرعی هنرهای زیبا از دین و عقیده و فلسفه و 
ایدئولوژی » , سبب اسارت خیال از عقل نمیشود . يك انگیزه ناچیز خیال . 
سراسر جهان قدرت را نا گهان میلرزاند . يك خیال انگیزنده . سراسر يك 
دستگاه فکری و عقیدتی را منهدم و سرنگون میسازد . همین « بی اهمیت و 
محقر شمردن خیال و امکاناتش » . ازویژگیهای مفید و فریبنده خیالست . اگر 
خیال . اگر هنر , ناچیز نشمرده نُشود . نیتراند امکان چنین انفجار ناگهانی 
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پسشوو , 


تفاوت مفهوم و تصویر 


اگر « آنچه باید موده بشود » .با نمودارش , رابطه نسبتا ابتی پیداکند ؛ 
فودارش » مفهوم اوست . ولی اگر آنچه باید نمرده بشود , مرتیاً تغییر بیابد 
. فیتوان يك فودار ( يك مفهرم ) ثابت و معین برای آن پیداکرد . از اين رو 
چنین واقعیتی يا موجودی یا تجریه ای را باید با طرح و تفییر مداوم تصاویر» 
نمودار ساخت . بنا براین يك تصویر از آن تجربه , سراسر آن تجربه را نمی نماید . 
هر تصویری و نقشی ۰ فقط رویه ای . حالتی » گوشه ای . نکته ای از آن 
تجربه را که قابل بیان در مفهومات نیست , می ناید . اين فراریت و 
گریزندگی و لغزندگی و گاهگاهی و ناهمانندی مداومش ‏ به تصویر , انتقال 
می یابد . تلاش برای آنکه يك تصویر را مانند مفهوم . تجزیه و حلیل کنیم و 
ویژگیهایش را گسترش بدهیم , اشتباهست . 

کار کردن با تفکر و منطق و ررش روی يك تصویر , مارا از درك آن تجربه 
اصیل , دور میسازد . يك تصویر , پاید مارا به آن جربه بیانگیزد , نه آنکه 


بت 


عکس و نقش و چهره ثابت و مشخصی را به صا ارائه بدهد . حتی همه 
مفاهیمی که در مورد اين تجربیات بکار برده میشود . حکم همان تصویر را 
دارد . کلمه « خدا » ۰ يك تصویر است ولو مفهوم نیز خوانده بشود . همه 
صفاتی که با مفاهیم . به ار نسبت داده میشود » فقط ارزش تصویری دارند . 
متفکران مسیحی از تصاوبر و پسر خدا » و نظایر آن , مفاهیم فکری ساخته 
اند : عظهیر بقتا ءوضولا ه دنت فمته تصازیر ند . تقایل این ضایر 
که در انگیزندگیشان ارزش دارند. به مفاهیم . و ساختن علوم الهی ( تئولوژی 
) و اصول دین از آن . مسایه انحطاط ادیان شده است . هیچ تصویری را 
فیتران هميشه بکار برد . تشبیت هر تصویری . مارا در آن تجربه گمراه 
میسازد . برای بوئی از آن تجربه بردن . باید نقشها و تصویرهای دیگر فراهم 
آورد . وا ز تصویری به تصویری دیگر جهید 

جلال الدین رومی , این تجربه را در این دوبیت بسیاردقیق ۰ روشن کرده است 

صورتگر نقاشم » هر حظه بتی سازم وانگه همه بتهارادرپیش توبگذارم 

صد نقش برانگیزم. باروح درآمیزم چون نقش ترا بینم . درآتشش اندازم 

مقصود از انگیختن صد نقش, آنست که با آن راقعیت اصیل و ژرف بيامیزد و 
در آن حظه است که با دیدن نش بنیادی در يك آن. فمسه 
صورتهارامیسوزاند . در اینجاست که خیال هنر مندانه انسان » بیشتر مارا در 
درك اینگونه تجربیات . یاری میدهد تا فلسفه و تفکر , که هر تصویری را 
به يك مشت مفاهیم مشخص و ابت تبدیل میکنند » و طبعا بجای آنکه مارا 
به آن تجربه بيانگیزند . میکرشند يك تجربه ثابت و معین و سنگشده ومداوم 
و محکمی . جای آن جربه زنده و جنبنده و متغیر , بگذارند . اين تبدیل و 
تقلیل صورت: ۰ بد یلن مشت مفاهیم در اسطوره ها نیز بکار برده میشود . 
اولویت تفکر بر تخیل . سبب میشود که ما آنجه را در تخیلات هنرمنداته 
انسانهای ارلیه دریافته شده است ۰ به اجبار به مفاهیم خود تقلیل بدهیم . 
درحالیکه برای آنها تخیل . برای دریافت جهان و واقعیات . اولویت بر تفکر 
داشته است . برای درك دنیای آنها باید بجای « اولویت تفکر بر تحیل » ۰ « 


و ۳ 


ارلویت تخضیل بر تفکر » را نهساد . برای يك هنر مند اصیل نیز هنوژ در 
آفرینش آثارش . اين اولویت تخیل بر تفکر , اعتبار دارد . از اين رو نییز 
هست که با خیالاتش . میتواند بسیاری از واقعیات و جربیات را پیش از آن 
در یابد که با تفکر . يك عالم یا فیلسوف میتواند عبارت بندی کند . اين 
دریافت پیامبرانه هنرمند است که يك اثر هنری را هميشه انگیزنده میسازه . 


همیشه در اين آثار: حدسهائی از آینده برق میزنند چ 


۸ دسامیر ۱۹٩۱‏ 
منوچهر جمالی 
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